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‌شهيد‌‌و‌منزلت‌‌مقام

‌
‌‌در‌اسلام

‌
  ‌‌

 ‌
‌

‌

‌

‌‌‌مقدمه‌‌

زيرا شهدا بعد از . شوند، شهيد گويند مي  پروردگار كشته در راه  كه  كساني  و به.  خداوند است  از نامهاي  يكي( شهيد)

 .نمايند مي  شفاعت  هستند ودر قيامت امت  خورند وشاهد اعمال مي  خداوند روزي  و در پيشگاه  بوده  ،زنده شدن  كشته

اند از  رسيده  عظيم  رستگاري  اين  به  از پيامبران  اي وعده است  باخدا بوده  زنانو   مردان  آرزوي  كه  است  سعادتي  شهادت

  .هستند پيامبران شهيدكه از جمله  . يحيي  زكريا و حضرت  حضرت جمله

در غذا   كه  بر اثرزهريرسول خدا ص  همچنين. روزهفتاد پيامبر را شهيد كردند  دريك  اسرائيل  بني  كه  شده  و روايت

 .شهيد شد  گفتند پيامبر هم مي لذااصحاب. � شد از دنيا رفت  داده  يهوديه  زن  بوسيله

  نمردند و اين  طبيعي  مرگ  از دنيا رفتند و در بستر و به  شهادت وسيله  به  همپيامبر ص   و دختر محبوب معصوم  امامان

 . دهد  مي  را نشان  شهادت  مسئله اهميت

  است  گسترش  در حال  چنين  و اين  مانده  باقي  نامي و اسلام  اگر از دين  و تاكنون  است  دين  ودنب  زنده   باعث  شهادت

خود نيز   تداوم  رسيد و در راه  پيروزي  شهيد به هزاران  نيز با خون  اسلامي  انقلاب.  است  شهيدان  و خون  دانشمندان قلم  مرهون

  اي نوشتار اشاره  در اين.  است  عزيزنموده  اسلام  راه  را تقديم  بزرگواري  ديگر شهداي  در سنگرهاي  وچه  مقدس  در دفاع  چه

  و مملكت  مردم  اين و چراغ  چشم  شهدا كه  معظم  از خانواده  تعدادي  و ايثار و فداكاري  مرد وزن  از شهداي  تعدادي  به  كوتاه

 . � نمائيم  هستند مي

‌پور‌‌صرفي‌‌محمّد‌تقي

‌68یيزپا

‌
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‌!تعبير‌شد‌‌كه‌‌خوابي

  از تشريف  قبل.  دارم  جالبي  ، خاطره� بودم ؛ خميني امام  در خدمت  در نجف  كه  ازايامي(  بزرگ  آبادي  فرزند شاه)  من

 . در خوزستان بخصوص.  است  و جنگ  آشوب  در ايران  كه  ديدم  خواب  ، شبي� نجف به  امام  فرمائي

   برادرم  البته  كه -. بود  شهيد شده  از نزديكانم  يكي  جنگ در اين. بود  بود و يا سوخته  شده  خرمايا قطع  نخلهاي  سر تمامي

  من   جنگ  مدت  در تمام. شد  تمام  ايران  بود باپيروزي  شده  طولاني  خيلي كه  جنگ -. شهيد شد  در جنگ  آقامهدي  حاج

  حسين  امامآقا :  شد، پرسيدم  تمام  جنگ وقتي.  است  و دشمنانش ع سيدالشهداء  حضرت  ميان  جنگ  كه كردم  تصور مي  چنين

 كجا هستند؟  ع

آنجا   به  من. بود  چپ  در سمت  و يكي  راست  در سمت  يكي. دو اطاِ داشت  دادند كه  نشان  من  را به  ساختماني  بالاي  طبقه

 .  بيدار شدم  از خواب  حين  درهمين.  كردم  ادب  و عرض  شدم  مشرف عسيدالشهداء  حضرت  وخدمت  رفتم

  جريانها واقع  اين: فرمودند  كرده  تبسمي  ايشان.  كردم  تعريف ايشان  را براي  خواب  اين  نجف  به  امام  فرمائي  از تشريف  پس

 چطور آقا؟ :  پرسيدم. خواهدشد

  ولي  تو بگويم  به  نكته  يك  من: فرمودند  ايشان وسرانجام  اصرار كردم  وبارهد  من!  بساط  شود اين مي  معلوم  بالاخره: فرمود

  بطوريكه  داشتم  علاقه  ايشان  ، بسيار به بودم والدت  مرحوم  خدمت  در قم  زمانيكه!  نكني  نقل  جائي  هستم  زنده كه  بايد تا زماني

  و كار را بيان  مسير حركت  من براي  روزي. دانستند اسرار نمي   به  مرا نامحرم  مه  و ايشان.  بودم  ايشان فرد به  تقريبا نزديكترين

 .رسد اما مي.  شود، زود است   مسير شروع  اين  كه زمان  و تا آن.  زود است  حالا البته. كردند

  هم  راحل  ربلا هستند و امامك  همانند شهداي  تحميلي و جنگ  اسلامي  انقلاب  شهداي  دارد بر اينكه  دلالت  خواب  اين

 .بودند  اسلام   مدافعع   حسين همانند  امام

 : بود از جمله  را كرده  شهادت  بارها آرزوي  امام

شمابود و در كنار شما   در ميان  خميني  كاش  اي:  نوشت ايران  ملت  به  شهريور خطاب 71  فاجعه  مناسبت  به  در پيامي  امام

 . شد مي  كشته  خدا يتعالي  ايبر دفاع  در جبهه

 . شماست  از آن  دير يا زود پيروزي  باشيد كه  مطمئن!  ايران  ملت

 :�؛ مطهري  تعبير استاد شهيد مرتضي  و به

  اين   هميشه  و براي. بخشد مي  ابدي  خود ارزش  هستي  دهد وبه  مي  خويشتن  به  جاودانگي  نوعي  خودش  خون  شهيد از راه»

  و موافقت  با روحش  و هماهنگي  اش درحماسه  بر او، شركت  گريه  آفريده  حماسه  و چون. جهد  مي  اجتماع  هاي دررگ  خون

   است  درموجش  و حركت  بانشاطش

‌

‌

‌

‌

‌
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‌شهدا‌‌درجات

 .رندفرِ دا  با هم  و منزلت  ازنظر مقام  شوند كه  مي  تقسيم  مختلف  هاي  دسته  ، شهدا به� اسلام  در تاريخ

  از قبيل  صدر اسلام  جنگهاي  شهداي  سپس.  و ياسر و چند نفر ديگراست  سميه  شامل  كه‌‌از‌هجرت‌‌قبل‌‌ابتدا‌شهداي

  تازه  كه  چوپاني  و تا خيبر كه  درموته  رواحه  بن  و عبدالله  حارثه  در احد شهيد شد و جعفر طيار و زيد بن كه  حمزه  حضرت

 .نماز بخواند شهيد شد   ركعت  يك  ازاينكه  قبل  ود راعياس  بود بنام  مسلمان

ع   علي  در ركاب  كه  مر قال  وعمار ياسر و هاشم  قرني  اويس  هستند از قبيل ‌و‌جمل‌‌صفين‌‌جنگهاي‌‌دیگر‌شهداي‌‌دسته

 .شهيد شدند 

  بن  و مسلم  قين  خضير وزهيربن  ريربنو ب  عوسجه بن  مظاهر و مسلم  بن  حبيب  هستند از قبيلكربلا‌‌‌شهداي‌‌سوم‌‌دسته

 ..و  عقيل

تمار و رشيد   و ميثم  عدي  حجر بن  رسيدند از جمله شهادت  به  با ستمكاران  مبارزه  در راه  صدها نفر از شيعيان  همچنين

 ...و  حمق  و عمروبن  سكيت  وقنبر وابن  و كميل  هجري

و و   جنگلي  ميرزا كوچك  رسيدند از قبيل  شهادت  خدابه  جهاد با دشمنان  در راهو مبارز ديگر   عالم  بعد از اينها هزاران

  اسلام  از صد هزار شهيد تقديم  بيش  كه  اسلامي تا انقلاب  محمد خياباني  و شيخ  نوري  الله فضل  و شيخ  ومدرس  صفوي  نواب

 .�شد  انقلاب  يمسيصد هزار شهيد تقد  به  نزديك  هم  مقدس دفاع  كرد و در ايام

(  عج) و مهدي : و حسين  و جعفر و حسن  و حمزهع   عليوپيامبر ص : شهدا هستند  نفر سرور همه  هفت  شهدا از نظر درجه

وتا   امامان  و اصحاب  صفين  شهداي  تابرسد به  بدر و احد و موته  شهداي  سپس. بالاتر هستند  كربلا از همه  شهداي سپس

 .� ايران  مردم  مقدس و دفاع  انقلاب  شهداي

* * * 

  را هيچگاه  آنان  فرزندان  ببينند و ايثار و فداكاري  ملت  اين و چراغ  شهدا را چشم  خانواده  همواره  ايران  مردم  كه  اميد است

با   مرز و بوم  اين وجوانان  باشد و نوجوانان  آيندگان راه  شهدا، چراغ  هاي نامه  وصيت  كه  اميد است  همچنين. ننمايند فراموش

  انقلاب  رهبر معظم  شده  مشخص  اهداف و ياري  از اسلام  دفاع  شهدا كه  با اهداف  آنان  هاي شهدا و وصيتنامه خاطرات  خواندن

 .بود آشنا بشوند
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‌‌اول‌فصل

‌‌اتو‌روای‌‌شهيد‌در‌آیات‌‌ارزش

‌

ْ‌‌ُ‌مِن‌هُ‌اللّ‌َ‌بِما‌آتاهمُ‌فرَِحـِين‌*َ‌‌یُْرْزقَُون‌ْ‌اَحْياءٌ‌عنِْدَ‌ربَِّهمِ‌ِ‌امَْواتاً‌بَل‌هِ‌اللّ‌سَبـِيل‌‌َ‌قُتِلُوا‌فيِ‌َّ‌الَّذیِن‌وَلا‌تحَْسَبنَ»

َ‌‌ٍ‌مِن‌َ‌بِنِعْمةَ‌شرُِونیَسْتبَْ*‌‌‌ْ‌یحَْزنَُون‌ْ‌وَلا‌همُ‌ٌ‌عَلَيْهمِ‌وفْخَ‌ ْ‌اَلاّ‌ْ‌خَلفِْهِم‌ْ‌مِن‌ْ‌یَلحْقَُوابِهِم‌َ‌لَم‌َ‌باِلَّذیِن‌ِ‌ویََستَْبشِْرُون‌فَضْلهِ

 .«َ‌ُ‌اَجْرَ‌المـُؤمِْنـِين‌َ‌لا‌یُضـِيع‌هَّ‌اللّ‌ٍ‌واَنَ‌وَفَضلْ‌اللّه

د و نزد ان زنده  آنان  اند مردگانند، بلكه شده خداكشته  در راه  مبر آنها كه  هرگز گمان( پيامبر  اي) : ‌آیات‌‌ترجمه

 .�شوند مي داده  روزي  پروردگارشان

  كه(  مجاهداني)  كه  خوشحالند و بخاطر كساني  است  آنهابخشيده  خود به  خداوند از فضل  كه  فراواني  آنها بخاطر نعمتهاي

بر   ترسي  نه  كه( نند و ميدانندبي  مي  جهان  آنهارا درآن  برجسته  زيرا مقامات)وقتند   خوش( نيز)نشدند   ملحق  آنان  بعد ازآنها به

 .� خواهند داشت غمي  و نه  آنها است

  نه)كند  نمي  را ضايع  مومنان  خداوند پاداش(  بينند كه مي)مسرورند، و( نيز  خود شان  به  نسبت)او   خدا و فضل  و از نعمت

 (.شهيد نشدند  كه  مجاهداني  پاداش  و نه  شهيدان پاداش

‌جاوید‌‌‌زندگان

شود و لذا در   مي  نفر بودند شامل  چهارده  بدر را كه شهداي  شهدا حتي  دارد و همه  تعميم  آيات  و محتواي  مضمون 

 . است  شده احد و بدر هر دو نازل  شهداي  درباره  آيات: فرمود  كه  شده  نقل 1باقر از امام  حديثي

  آرزوئي  چه: كرد و از آنها پرسيد  احد خطاب  شهيدان ارواح  به خداوند  كند كه مي  نقلص   پيامبر اكرممسعود از   ابن

  و در سايه  توايم  جاويدان  غرِ  نعمتهاي  ،كه  با شيم  داشته  توانيم  مي  آرزوئي  چه  ما بالاتر از اين! پروردگارا: داريد؟ آنهاگفتند

: ، خداوند فرمود تو شهيد شويم و مجدداً در راه  برگرديم  جهان  بار ديگر به  كه  است  ما اين  ،تنها تقاضاي داريم  تو مسكن  عرش

  كه  است  ما اين  تقاضاي است  چنين  حالا كه: كردند  دنيا برنگردد، عرض  به  دوباره  كسي كه  است  اين  ناپذير من تخلف  فرمان

نباشند   گران  هيچگونه كه  دهي  آنها بشارت  ما به  و از وضع  ما را بگوئي  ، حال بازماندگانمان و به  برسانيپيامبر ص   ما را به  سلام

 .شد   فوِ نازل  آيات  هنگام  در اين

  زندگي   دارند،نه  از مرگ  پس  در عالم  ارواح  كه  است برزخي  وزندگي  حيات  در اينجا همان  وزندگي  منظور از حيات

هستند   برزخي  حيات  نيز داراي  ديگر ازمردم  ندارد ،بسياري  شهيدان  هب  ،اختصاصي  برزخي  زندگي  ،گرچه و مادي  جسماني

  سخن  موضوع  و بعلاوه-  است  معنوي  نعمتهاي  با انواع  وآميخته  عالي  فوِ العاده  حيات  يك شهيدان  حيات  از آنجا كه  ولي

ساير  گويا زندگي  هستند كه  معنوي  حيات  مواهب قِرغ  آنها بقدري.  است شده  از آنها برده  تنها نام-آنها هستند  ،درآيه

 . نيست  آنها چيزي  در مقابل  برزخيان
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  آنها بخاطر نعمتهاي: فرمايد و مي  كرده  اشاره  شهيدان برزخي  زندگي  فراوان  از مزايا و بركات  اي گوشه  بعد به  در آيه

 .�خوشحالند  است  آنها بخشيده  خود به  خداوند از فضل كه  فراواني

  آنها ملحق  اند و به ننوشيده  شهادت  شربت  جنگ در ميدان  كه  مجاهد آنها است  ديگر آنها بخاطر برادران  خوشحالي

  قرآن  شوند، همانطور كه مستبشر و شاد مي بينند و از اين مي  خوبي  به  جهان  آنها را در آن  و پاداشهاي  اند زيرامقامات نشده

 .گويد مي

  آنچه  به  نسبت  اندوهي  ،هيچگونه  از مرگ  مجاهد آنها، پس برادران  كنند كه مي  احساس  شهيدان: افزايد مي  آن  دنبال  بهو 

  ممكن  هم  ، تفسير ديگري� جمله  ، اين� آن  وحشتناك از روز رستاخيز و حوادث  ترسي  هيچگونه  و نه اند ندارند در دنياگذرانده

  اند خوشحال نشده  آنها ملحق  به  كه  مجاهدي برادران  مقامات  با مشاهده  كه  بر اين  علاوه  شهيدان  اينكه  و آنباشد  داشته  است

 .ندارند  از گذشته  و غمي  از آينده  ترسي  هيچگونه هم  شوند، خودشان مي

، آنها از �كنند مي  دريافت  شدن  بعد از كشه  شهيدان  كه است  بشارتهائي  درباره  بيشتري  تاكيد و توضيح  بعد در حقيقت  آيه

  او بلكه  تنها نعمتهاي  ميدارند،نه  خداوند را دريافت نعمتهاي  كه  جهت  از اين  نخست:شوند  و مسرور مي  خوشحال دو جهت

 .شود آنها مي  حال  نيز شامل  است  و تكرار نعمت  افزايش همان  او كه  فضل

  كه  راستيني  مجاهدان  پاداش  و نه  شهيدان  پاداش نميكند،نه  را ضايع  مومنان  خدا پاداش  ينند كهب آنها مي  كه  ديگر اين

 .بينند بودند درآنجا آشكار مي  را قبلا شنيده  آنچه  ننوشيدند در حقيقت شهادت  شربت

‌‌‌شهيدان‌‌پاداش

  بدون  ولي  است  قائل  خاصي  خود احترام  شهداي  براي  وملتي  و هر قوم  شده  بسيار گفته  ، سخن شهيدان  مقام  اهميت  درباره

  كه  است  از احترامي  روشني  زير نمونه  ، روايت نظيراست  بي  است  شده  خدا قائل  راه  شهداي  براي  اسلام  كه  احترامي  اغراِ،آن

  و نيرو گرفتند كه  قدرت  آنچنان  افتاده  محدودعقب  يتجمع  يك  بود كه  تعليمات  و در پرتو همين  شده  شهدا،قائل براي  اسلام

 .رابزانو درآوردند  جهان امپراطوريهاي  بزرگترين

را   بود و مردم  خطبه  ،مشغول  حضرت  كه  هنگامي  كند كه مي نقل  چنينع   علي  از امير مومنان عالرضا  موسي  بن  علي  امام

! � كن  تشريح  من  خدا را براي  در راه  جنگجويان فضيلت!  امير مومنان  اي: كرد  و عرض  برخاست  كرد، جواني جهاد مي به  تشويق

  همين  گشتيم برمي  السلاسل  ذات و از غزوه  سوار بودم  حضرت  سر آن  و پشت صپيغمبر  بر مركب  من:فرمود  در پاسخ  امام

 .� كردمپيامبر ص از  من  نمودي  تو از من  را كه  سؤالي

را   دوزخ  از آتش  خداند آزادي. �گيرند جهاد مي  درميدان  بر شركت  ، تصميم جنگجويان  كه  هنگامي: فرموديامبر ص پ

 .دارد آنها مقررمي  براي

 .كنند بوجود آنها افتخار مي شوند فرشتگان مي  ميدان  دارند و آماده بر مي  سلاح  كه  وهنگامي

آنها   موقع  از اين...شوند مي  خود خارج  كنند، از گناهان مي آنها با آنها خداحافظي  انهمسر و فرزند و بستگ  كه  و هنگامي

  آنها نوشته  هزار عابد براي  عبادت  گرددو در برابر هر روزپاداش مي  ، مضاعف آن  پاداش  نميكنند مگر اينكه كاري  هيچ

 ...شود مي

 .كنند  آنها را درك  ثواب  ، نميتوانندميزان انجه  شوند،مردم روبرو مي  با دشمنان  كه  و هنگامي
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با پر و   گردد،فرشتگان  شروع  بتن  تن  شود،و جنگ  ها و تيرهارد وبدل نبرد بگذارند ونيزه  براي  ميدان  به  گام  كه  وهنگامي

زند  صدا مي  منادي  هنگام  اينباشند،در  قدم  ،ثابت  در ميدان  كنند كه گيرند و از خدا تقاضا مي آنها را مي  خوداطراف  بال

تر و گواراتر  بر پيكرشهيد، ساده  دشمن  ضربات  هنگام  ،در اين شمشيرها است  در سايه  بهشت:‌السيوف‌‌ظلال‌‌تحت‌‌الجنه

 . است  تابستان  در روز گرم  خنك  آب  از نوشيدن

  بزرگ  شتابند و نعمتهاي او مي  استقبال  به  بهشتي  حوريان،� نرسيده  زمين  ، هنوز به�غلطد فرو مي  شهيد از مركب  كه  هنگامي و

 .دهند مي  او شرح  ،براي  است  ساخته  او فراهم  خدابراي  كه  ومادي  معنوي

كند،  پرواز مي  پاكيزه  از بدن  كه  اي پاكيزه  بر روح آفرين: گويد مي  گيرد ،زمين قرار مي  زمين  شهيد بروي  كه  و هنگامي

  خطور نكرده  انساني  هيچ  و بر قلب  نشنيده گوشي  و هيچ  نديده  چشمي  هيچ  كه  در انتظار تو است  باد برتو،نعمتهائي  بشارت

آنها   و هر كس  است  آنها را خشنود كند مرا خشنودكرده  ،هر كس  اويم  بازماندگان  سرپرست  من:فرمايد و خداوند مي  است

 ... است  دهآور  آورد مرا بخشم  را بخشم

 

 

‌‌طلبي‌‌شهادت‌‌احياگر‌فرهنگ‌‌راحل‌‌امام

بود وجز   شده  تقريبا بسته  صغري  بعد از غيبت  راكه  شهادت  باب  بود كه  داد اين  انجام  راحل  امام  كه  بزرگي  از كارهاي

از   شهيد قبل  شهريور وهزاران  هخردادوهفد  پانزده  نمود وشهداي  شد را افتتاح نمي  كسي  ازاولياءخدا نصيب  وتوكي  تك

 .شدند  تربيت  دانشگاه  در اين  همگي  مقدس  دفاع  وشهداي بعد از انقلاب  و شهداي  انقلاب

 :فرمودند و مي.دانستند مي  را رمز پيروزي  طلبي شهادت  راحل  امام

  پيروان  وبه  بزرگواران  آن  طيبه  ذريه  به  يتو ولا  نبوت  افتخارازخاندان  واين  است  محمد وعلي  آل  ،خط  شهادت  سرخ  خط

 . است  رسيده  ارث  به  آنان خط

اورا از   كه  است  پلي  مرگ  باشد كه  داشته  يقين  واينكه  است اخرت  جهان  به  نسبت  معرفت  يكي  دانشگاه  دراين  قبولي  شرط

آيند  او مي  باستقبال  تاريخ  انبياءواولياء وشهداي  بزرگ  ارواح  باشد كه  هداشت  ويقين.برد بزرگتر مي  جهاني  به  خاكي دنياي  اين

 .خواهد بود  الهي  مقرب  خواردرگاه  روزي  ودر كنار آنان

 .ما نااميد خواهندشدملت   دادن  از شكست  مستكبرين كه  است صورت  داد دراين  را گسترش  طلبي شهادت  بايد فرهنگ

 

‌‌‌هيدانش‌‌در‌كلام«‌شهادت»

در  «‌شهادت»  مردن  نوع  و بهترين ...ِ‌اُلمَوتْ‌ٍ‌ذائقَِة‌ُّ‌نفَْس‌كلُ  است  حق  مرگ  وقتي»:  از تهران ‌غرقي‌‌شهيد‌ماشاءالله

 . «شود  تحميل  بر انسان كه  مردني  باشد نه مي  انتخاب  بر اساس  كند، و مردن  مي  انتخاب  راانسان  باشد، شهادت خدا مي  راه

 .« خداست  در راه« شهادت»كند مي  مرا سيراب  كه  آرزويي  بدانيد بهترين»: �‌يد‌محمد‌كچویيشه

شهيد   ميرد، ولي مي  چيز در طبيعت  ، همه است  چيز در فناشدن  و همه  است  دنيا فاني  اين» : ‌پورمشير‌از‌تهران‌‌شهيد‌علي

 .« ام كرده  را انتخاب« شهادت«  راه اين  من  همين  براي. شود ميخورد و فنا ن مي  خود روزي  خداي  و درپيش  است  زنده
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  بزرگي  سعادت  ، بلكه نيست  تصادفي« شهادت» كه  دادم  حقير تشخيص  بنده  اين» :‌احمد‌لو‌از‌اراك‌‌شهيد‌اسماعيل

 . « ام نهاده  راه  در اين  و قدم  ام خود را يافته راه  ، لذا آگاهانه است

  براي  اي وسيله  ، بلكه نيست  ما هدف  براي  اگر چه« شهادت«  كه  كنم مي  احساس» :‌از‌تهران‌‌روندگان‌‌بایيشهيد‌حميد‌با

 .« معشوِ حقيقي  به  رسيدن  براي  نزديك بس  است  باشد، و راهي مي  در ناملايمات  و استقامت  حق  وحدانيت به  اعتقادمان  اعلام

  اين  و فرار از مقابل  مقابله  را ياراي  كس  وهيچ... است  حق  مرگ  جا كه  از آن» :‌ز‌قماحمد‌پور‌ا‌‌شهيد‌محمدابراهيم

بهتر   چه  راخواهند چشيد، پس  مرگ  طعم  خواهد آمد و همه  همه  سراغ  به  مرگ  روزي  ،و بالاخره نيست  الهي  و منطق  حكم

و   عارفانه  شهادت» با قبول  انسان  كه  و راهي  باشد، زندگي  و جديدي  نوين  آغاززندگي  كند كه  را انتخاب  مرگي  انسان  كه

  صراط در آن  كه  و راهي  باشد، زندگي  الله  به  و علاقه  و عشق  معنويت  سراسرآن  كه  و راهي  كند، زندگي مي  انتخاب« آگاهانه

  تر و باصفاتر از اين شيرين  از عسل  مراتب  به  كه  راهي و ، زندگي پروردگار قرار گرفته  و خشنودي  و رضايت  الهي  مستقيم

 .«باشد مي مادي  زندگي

  يك  هم« شهادت»شود، و  مي  انقلاب  به  بخشيدن دوام  باعث  با عزت  هاي مر گ» :‌بند‌از‌تهران‌‌شهيد‌محمد‌رضا‌تيغ

 .«اشدب مي  دنيا پرارزش  در آن  دنيا وهم  در اين  هم  كه است  با عزت  مرگ

  آن  بتوان  كه  نيست  چيزي  شهادت.  دانم نمي« شهادت» را گواراتر از شربت  چيزي  من» :‌لو‌از‌تهران‌‌شهيد‌غلامرضا‌طالب

  گذارد و خريدارش مي  فروش  خود را به  جان انسان  كند، يعني با خدا مي  انسان  كه  است  اي معامله  شهادت. كرد بيان  را با زبان

 .« خداست  فقط  هم

  را خالق  پيكرم  تمامي  ، بلكه معلول  و نه  اسير شوم نه  كه  ام خواسته  از خداوند سبحان»:‌ ‌بهزادپور‌از‌تهران‌‌شهيد‌حسين

 .« شهيد شوم  معركه  اول  نمود در صف  را نصيبم  پذيراباشد و اگر شهادت  از من  منان

 

 
‌شهداء‌‌هاي‌آرمان

‌‌آنها‌را‌ادامه‌‌هاي‌آرمان‌‌كنيم‌‌باید‌تلاش‌‌باشندپس‌ما‌مي‌‌آنها‌شاهد‌اعمال‌‌ما‌نيستند‌ولي‌‌شهدا‌درظاهر‌درميان‌‌اگرچه

‌.‌دهيم

‌داشتند؟‌‌آرمانهایي‌‌شهدا‌چه

‌‌اسلامي‌‌از‌ارزشهاي‌‌ومحافظت‌‌اسلام‌‌احياء‌دین-1

‌‌ورهبري‌‌امام‌‌از‌خط‌‌پيروي-2

‌‌‌امام‌‌ودر‌خط‌‌اصيل‌‌سر‌روحانيت‌‌پشت‌‌حركت-3

‌آنها‌‌ناحق‌‌هاي‌‌خواسته‌‌درمقابل‌‌تواضع‌‌وعدم‌‌با‌مستكبرین‌‌بارزهم‌-4

‌‌بندو‌باري‌‌وبي‌‌با‌بدحجابي‌‌و‌مبارزه‌‌درزنان‌‌عفاف‌‌حفظ-5

‌.‌است‌‌اسلامي‌‌بقاءانقلاب‌‌دو‌عامل‌‌این‌‌كه‌‌و‌مهدویت‌‌طلبي‌شهادت‌‌فرهنگ‌‌داشتن‌‌نگه‌‌زنده-8

‌‌،سنگر‌هنر‌اصيل‌پژوهش‌‌ودانش‌‌سنگرعلم‌‌آنها‌نياز‌دارد‌از‌جمله‌‌به‌‌ياسلام‌‌نظام‌‌كه‌‌در‌سنگرهایي‌‌مجاهدت-7

‌‌فرهنگي‌‌هاي‌ورزمایش‌اسلامي‌‌واجتماعات‌‌و‌حضور‌در‌نمازجمعه‌‌‌اسلامي‌‌ایران‌‌خوب‌مردم‌‌به‌‌رساني‌‌،سنگر‌خدمت‌اسلامي

‌.‌وغيره‌‌ونظامي
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‌
 

‌‌شهادت‌‌فضيلت

شد   خدا كشته  در راه  ، چون شود پس  خدا كشته  مرد درراه  كه  گاه  تا آن  است  ،نيكي  هر نيكي  بالاي: پيامبر خدا ص  -

 .وجود ندارد(  وارزشي) نيكي  بالاتر از آن

 .  است  ، شهادت مرگ  ترين شرافتمندانه -

  شود و قطره  خدا ريخته  در راه  كه  خوني  قطره:  نيست  محبوبتر از دوقطره  عز وجل  نزد خداي  اي قطره  هيچ: سجاد ع   امام -

 .ريزد مي  عز وجل  خداي  تار براي  شب  در دل  بنده كه  اشكي

  شهيدان  او و در سلك  نيكبخت  اولياي  ، درزمره� آن  واسطه  به  كه  ستايشي  اوست  از آن  ستايش  آنگاه: �-در دعا  -

 .� درآييم  وي  دشمنان  شمشيرهاي

او   را روزي  با پيامبرت  و همراهي  و سازگاري  خودت  درراه  شهادت! خدايا: -  عتبه  بن  هاشم  يدر دعا برا -ع   علي  امام -

 .فرما 

  اي! بار خدايا: كرد  را در صفين  معاويه  با سپاه رو شدن  رو به  آهنگ  كه  در هنگاميع   علي  امام  از دعاي  بخشي -

  فرما و اگر آنان  راهنماييمان  حق  وبه  گردان  دورمان  از ستمگري  كردي  چيره  دشمنان اگر ما را بر! � برافراشته  پروردگار آسمان

 .�دار  نگاهمان  و از فتنه  ما كن  راروزي  ، شهادت دادي  را برما چيرگي

بر   عظيمش  قدرت و  گسترده  رحمت  از خداوند، به  من:فرمايد اشتر، مي  مالك  خود به  عهدنامه  ، در پايانع   علي  امام -

 .�فرمايد  ختم  وشهادت  سعادت  و تو را به  من  عاقبت  كه  دارم  ، مسالت و مطلوبي  هرخواهش  برآوردن

  ، فروختند آن فناناپذير آخرت  فراوان  پاداش ناپايدار دنيا را به  متاع  كردند و اندك  كوچيدن  عزم  كه  نيك  بندگان -

  راه  كه  من  برادران  نكردندكجايند آن  نيستند، زيان  امروز زنده  كه  شد از اين  ريخته  ونهايشانخ در صفين  ما كه  برادران

 . شد؟  فرستاده  نزد تبهكاران  شدند و سرهايشان  همپيمان  برمرگ  كه  كار گرفتند آنان  را به  راپيمودندو حق

 

‌‌و‌مرگ‌‌شهادت‌‌مقدر‌شدن

  كشته  كه  بوديد، كساني مي  خود هم  هاي بگو اگر در خانه شديم نمي  جا كشته  بود اين  اختيارياگر ما را »: �فرمايد مي  قرآن

مباشيد   كافران  همانند آن! ايد آورده  ايمان  كه كساني  اي». «رفتند مي  بيرون  قتلگاهشان  به  ، از خانه است  بر آنهامقرر شده  شدن

  شدند خدا اين نمي  مردند يا كشته بودندنمي  اگر نزد ما مانده: گفتند بودند، مي  رفته  يا جنگ سفر  به خود كه  برادران  درباره  كه

 .�«ميراند كند و مي مي  زنده  كه  آنها نهاد و خداست در دل  حسرتي  پندار را چون

 .�شود مي  روز مرگش  فرا رسيدن  عمان  گريختن  شود و نه مي افزوده  بر عمرش  بگريزد نه  از مرگ  كه  كسي: �ع   علي  امام -

و جز افراد نيرومند دلير و برخوردار   است  امروز روز سختي: گفت  بديل  بن  عبدالله  به  در روز صفين  نصر حارثي  زياد بن -

. �مانند  باقي  كيدرامروز از آنها و از ما جز اند  كه  كنم مي  خدا سوگندگمان  نورزند به  پايداري  قلب  و قوت  راستين از نيت

 .� برم را مي  گمان  نيز همين  من  كه  خدا قسم به:  گفت  بديل  بن  عبدالله
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داريد و آشكار   نگه  خود مخفي  هاي را در سينه  سخن اين: فرمود  آنان  به  رسيد، حضرتع   علي  گوش  دو به  اين  سخن

را و (  طبيعي)  مردن  گروهي  و براي  است زده  را رقم  شدن  كشته  گروهي  را از شما نشنود همانا خداوند براي  آن نسازيد و كسي

  طاعت  راه  گان  او و كشته  درراه  مجاهدان  حال  ، خوشا به رسد پس ، فرا مي خداوند مقدر فرموده كه  ، همچنان هر كس  مرگ

 . � وي

 

‌‌شهادت‌‌به‌‌عشق

  شوم  و كشته  بجنگم  و باز هم  شوم  و كشته  وباز بجنگم  شوم  و كشته  بجنگم خدا  در راه  كه  دارم  دوست: پيامبر خدا ص  -

. 

و   شوم  و باز كشته  گردم  زنده  و سپس  شوم  خدا كشته در راه  كه  دارم  ، دوست اوست  در دست  جانم  كه  آن  سوگند به -

 .� شوم  و باز كشته  گردم بار ديگر زنده

 

‌‌شهادت‌‌به‌قشوِ

  محروم  از شهادت  شهيد شدند و من  از مسلمانان  تعدادي خدا، مگر در روز احد كه  رسول  اي  كردم  عرض: �ع   علي  ماما -

  من  خدا به  رسيد؟ رسول  خواهي  شهادت به  در آينده  بادا تو را كه  مژده:  نفرمودي  من  آمد به  گران  امر بر من و اين  ماندم

  بلكه  صبر نيست  جا، جاي  اين!خدا  رسول  اي:  كردم  خواهد بود؟ عرض  صبر تو چگونه  صورت  درآن  طور است  همين: فرمود

 !. و شكر است  شادي  جاي

  به!  هيهات. �ترسد مي  از مرگ: گويند ، مي مانم  زند و اگرخاموش مي  حرص  حكومت  براي: گويند ، مي بگويم  اگر سخن -

 .باشد  مي مادرش  با پستان  كودك  بيشتر از انس  با مرگ  طالبپسر ابو  انس خدا سوگند كه

  ملاقاتش  كه  چيزي  محبوبترين  من  براي:فرمايد كند،مي مي  در امر جهاد توبيخ  سستي  دليل  خود را به  ياران  جا كه  آن -

 .� است  مرگ  كنم

 . شهادتم  و عاشق  هستم  بر حق  من  خدا سوگند كه  زيرا به -

  آماده  آن  و خود را براي  ام دوخته  شهادت  به  طمع چشم  با دشمنم  رويارو شدن  در هنگام  خدا سوگند اگر نبود كه  به -

 . نمانم  مردم  روز در كنار اين  يك  حتي  كه  داشتم ، دوست ام ساخته

  بر مركب  مقدر باشد هر آينه  اگر چنين  تهالب -  بادشمن  جنگ  در ميدان  شهادت  به  خدا سوگند اگر نبود اميد من  به -

 .  آمدم شما نمي  سراغ  وزد به مي  و جنوب  و تا باد شمال نشينم مي  خويش

 .  رستگار شدم  كه  خداوند كعبه سوگند به: ، فرمود ملجم  ابن  دست  به  خوردن  از ضربت  پس -

  وارد نشد كه  بر من  ناگاه  مرگ  از سوي  اي خدا سوگندوارد شونده  به: ، فرمود ملجم  ابن  دست  به  خوردن  بعد از ضربت -

  جوياي  مگر چون  نيستم(  مرگ  به  مندي درعلاقه)و   باشم  و نخواسته  را نشناخته  آن  كه  اي آينده  و نه  باشم  داشته را ناخوش  آن

 .ابدبي( خود را  مطلوب)  كه  اي رسد وهمانند جوينده  آب  به  كه  آبي
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 قصدِ)، امروز� هاست نيزه  در زير لبه  رسد؟ بهشت مي آب  به كه  اي خدا رهسپار شود، همانند تشنه  سوي  به  كه  كيست -

بيشتر از (  دشمنان)با آنها   رويارويي  به  اشتياِمن  خدا كه  شود سوگند به مي  و معلوم  آزموده(  و گفتار هر كس)خبرها(  وكذب

 . است  شان� وكاشانه  خانه  به  اشتياِ آنان

 

‌‌شهادت‌‌كرامت

بگريزد   از مرگ  كه  نرهد و كسي  مرگ  بايستد از چنگ كه  كسي!  هلا مردم: فرمايد ، مي جنگ  به  در ترغيبع   علي  امام -

سوگند   است  شدن  كشته  مرگ  ميرد همانابرترين نشود، مي  كشته  كه  ، كسي نيست  گريز و گريزي  را عاجز نكنداز مرگ  آن

 .�در بستر  بار مردن  از يك. � تر است شمشير آسان  ، هزار ضربت اوست در دست  علي  جان  كه  آن  به

شمشير بر   ، هزار ضربت اوست  در دست  طالب  پسر ابي جان  كه  آن  سوگند به  است  شدن  كشته  مرگ  ترين همانا گرامي -

 .نباشد  خدا همراه  با طاعت  بستر كهدر   دادن  از جان  تراست سر آسان

شمشير بر سر   هزار ضربت  ، فرود آمدن اوست  دردست  علي  جان  كه  آن  ميريد سوگند به نشويد، مي  اگر كشته  شما هم -

 .در بستر  ازمردن  آسانتر است

 

در بستر،   از مردن  شمشير آسانتر است  ربتيض  خوردن  كهع  اميرالمومنين  فرموده  از اين  سوال  به  ، در پاسخرضا ع   امام -

 .  خداست  در راه(  شمشير خوردن  ضربت)منظور :فرمود

 

‌‌گناهان‌‌شدن‌‌و‌پاك‌‌شهادت

 .را  كند، مگر قرض مي  راجبران  هر چيزي  شهادت: پيامبر خدا ص  -

 (.  نشده  پرداخت)  شود، مگر قرض مي  اوبخشوده  گناهان  شود همه مي  از شهيد ريخته  كه  خوني  قطره  نخستين -

 .  شد مگر قرض مي  شهيد بخشوده  گناهان  همه -

نشود يا بايد   پاك  جز با ادا شدن  كند، زيرا قرض مي ، را پاك ، جز قرض خدا هر گناهي  در راه  شدن  كشته: باقر ع   امام -

 .خود بگذرد  خود رابپردازد و يا طلبكار از حق  دار وام  وام

 . شناساند او نمي  را به  ازگناهانش  شود، خداوند چيزي  خدا كشته  در راه  هر كه: صادقِ ع   امام -

 

‌شهيد‌در‌قبر‌‌گرفتاري‌‌عدم

شود يا پيروز گردد، در قبر خود گرفتار   ورزدتا كشته  رو شود و پايداري  رو به  با دشمن  كه  كسي:   پيامبر خدا ص  -

  برِ شمشيرها بر فراز سر او براي  درخشش:شد، فرمود  شهيد در قبر سوال  گرفتاري  عدم  درباره خدا ص  رسولاز  -. نشود

 . � است  او كافي  گرفتاري

 

‌شهيد‌‌آرزوي
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  باشد كه  داشته  خوش  حال  مند باشد و در عين نزد خداوند ازخير بهره  از مرگ  پس  كه  نيست  كس  هيچ: پيامبر خدا ص  -

كند برگردد تا در دنيا  داند، آرزو مي رامي  شهادت  فضيلت  چون  شد، مگر شهيد كه  او داده  دنيا به  همه  دد،گرچهدنيا برگر  به

  زمين  بر روي  دنيا برگردد واز آنچه  باشد به  داشته  دوست(  حال  در عين)رود و   بهشت  به  كه نيست  كس  هيچ -. شود  كشته

  كس  هيچ-. شود  بار كشته  كند برگردد و ده ، آرزو مي( شهادت) كرامت  بر اثرمشاهده  كه برخوردار شود، مگر شهيد  است

دنيابرگردد،   باشد به  داشته  دوست(  حال  با اين)برخوردار باشد و   خشنوداست  بدان  كه  بميرد و نزد خداوند از خيري  كه  نيست

دنيا برگردد تا   كند به  ، آرزومي شهادت  فضيلت  براثر مشاهده  مگر شهيد كهاو باشد،   از آن  است  در آن  دنيا و هر چه  گرچه

  -. شود  بارديگر كشته  يك

: او فرمود  و به  گفت  سخن  ، اما با پدر تو رو در روي  نگفت سخن  حجاب  جز از وراي  كس  خداوند با هيچ: جابر فرمود  به

 .  شوم  و كشته  ،تا بار ديگر جهاد كنم دنيا باز گرداني  مرا به  كه  خواهم از تو مي:  گفت  پدرت!  كنم  تا عطايت بخواه  از من

.  را جز ملامت  در كنار ستمگران  و زندگي  دانم نمي  را جزسعادت  مرگ  من: كربلا، فرمود  در مسير خود به ع  حسين  امام 

-  

  بهتر از آن  هستيد؟ مرگ  خود منتظر چه  حق  وجهاد در راه  ادند  ياري  براي: خود، فرمود  اصحاب  در نكوهشع   علي  امام

 .�دهيد  در برابر ناحق  و خواري  ذلت  به  دنيا تن  دراين  كه  است

 

‌‌طلبي‌‌شهادت‌‌ثواب

  ركهه -. نرسد  شهادت  شود، هرچند به مي  او داده  به( آن  ثواب)باشد،   شهادت  خواهان  براستي  هركه: پيامبر خدا ص  -

 .برساند، هر چند در بستر خود بميرد شهيدان  منزلتهاي  كند، خداوند اورا به  را مسالت  ازخداوند شهادت  صادقانه

 

‌‌در‌شهادت‌‌نيت‌‌نقش

  در بستر خود به  كه  و بسا كساني  ممدوح  شهيد باشند و نه شوند، اما نه  افزار كشته با جنگ  كه  بسا كساني: پيامبر خدا ص  -

 .شمار آيند  و شهيد به  بميرند، اما نزد خداوند صديق طبيعي  گمر

‌دارد‌‌شهادت‌‌حكم‌‌آنچه

شود، شهيد   بجنگد و كشته(  از آن  دفاع  در راه)بگيرندو او   ناحق  را به  كسي  بخواهند مال  چنانچه: �پيامبر خدا ص  - 7

  كشته  خود مظلومانه  از مال  دفاع در راه  و هر كه  شود، شهيد است  هكشت  ستم  خود به  از خانواده  دفاع  درراه  هر كه -.  است

  كشته  عزوجل خداي  در راه  و هر كه  شود، شهيد است  كشته  ستم  خود به  از همسايه دفاع  در راه  و هر كه  شود، شهيد است

از خود   ستم  دفع  در راه  هر كه -. يداستشود، شه  خودبجنگد و كشته  از جان  دفاع  در راه  هر كه -.  شود، شهيد است

  خود بجنگ  و دارايي  از مال  دفاع  در راه -.   شود، شهيداست  خود كشته  از مال  دفاع  در راه  هر كه -.  شود، شهيد است كشته

مرد در   ، مردن است  رگيم  خوب  چه-. بود   خواهي  آخرت  از شهيدان  صورت  ، در ين شوي  يا كشته  آوري دست  را به  تا آن

 .  از حقش  دفاع  راه

 .  بميرد،شهيد است  سبب  ورزد وبدان  را بپوشاند وپاكدامني  شود و عشق  عاشق  هر كه: پيامبر خدا ص  - 2
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و ( ندك  گناه)بتواند   كه  نيست  بيشتر از كسي  باشد،پاداشش  رسيده  شهادت  خدا به  در راه  كه  مجاهدي: ع   علي  امام -

 . ورزد  پاكدامني

  من  شهيد امت: فرمود  حضرت  آن  كه  است  آمده  رواحه  بن از عبدالله  اصحابش  همراه  بهرسول خدا ص  عيادت  در حديث -

رسول شود؟   كند تا كشته نمي  پشت  دشمن جنگد و به خدا مي  در راه  كه  نيست  كسي  همان: كردند  عرض  ؟اصحاب� كيست

در گذرد   بر اثر طاعون  كه  شما گفتيد و نيزكسي  كه  است  شهيد كسي! اندكند  من  امت  شهداي  صورت در اين: ودفرمخدا ص

  خدا، يعني  رسول اي: كردند  جمعا بميرد عرض  كه  زير آوار رود يا غرِ شود و زني كه  بميرد و كسي  بر اثر قولنج  كه  و كسي

در   طاعون  بيماري  به  كه  كسي: نفرند  شهدا پنج: پيامبر خدا ص  -.او گير كند  ر شكمد  اش جمعا بميرد؟ فرمود بچه  چه

هر  -. برسد  شهادت  به  عزو جل  خداي در راه  كه  زير آوار رودو كسي  كه  بميرد و كسي  بر اثر قولنج  كه  گذردو كسي

 .  بميرد،شهيد است  طاعون  به  مسلماني

 .  شود، شهيد است  گرفته  جانش  كه  وساعتي بميرد ودر هر لحظه  كه  در هر حالي  نموم: �ع   علي  امام - 3

 . است  محمد بميرد، شهيد مرده  آل  دوستي  به  هر كه: پيامبر خدا ص  -

  چگونه : گفتم -گويد  مي  ارقم  زيدبن. � و شهيد است صديق  كه  ، مگر اين ما نيست  از شيعيان  يك  هيچ: ع   حسين  امام -

:  اي خدا را نخوانده  مگر كتاب: فرمود ميرند؟ حضرت  خود مي  در بسترهاي  آنان  كه  ، در حالي است  ممكن چيزي  چنين

اگر : فرمود  سپس« هستند در نزد پروردگارشان  وشهيدان  صديقان  اند همانان آورده  او ايمان خدا و فرستادگان  به  كه  كساني»

 .بودند  خدا اندك  شهداي  صورت  شد در آن  با شمشير كشته  كه كه  داشت  كسي  به  اختصاص  فقط  شهادت

  همانا مومن: فرمود  كند حضرت  من  را روزي  خداوندشهادت  كه  دعا كن:  كردم  عرض صادقِ ع   امام  به:  قصاب  منهال -

در نزد   و شهيدان  صديقان  اند همانان آورده او ايمان  فرستادگانخدا و   به  كه  و كساني»: كرد  را قرائت  آيه  اين  سپس شهيد است

 .«هستند  پروردگارشان

  عرض  بميرد، شهيد است(.  و ولايت  امامت)امر   اين  بااعتقاد به  هر كه! 9ابا محمد  اي: ابو بصير فرمود  به صادقِ ع   امام -

 .خورد مي  و روزي  است  بميرد، او زنده اگر در بسترش  حتي: بميرد؟ فرمود  اگر در بسترش  ، حتي شوم  فدايت: كردم

  معرفت  رسولش  بيت  او و اهل  رسول  پروردگار خود و حق حق  به  كه  در بستر خود بميرد، در حالي  هر كه: ع   علي  امام -

  و اين  داشته  درنيت( را  آن  انجام)  كه  است  كردارنيكويي  و سزاوارپاداش  با خداست  و اجرش  است  باشد، شهيد مرده داشته

 .گيرد او را مي  شمشيركشيدن  جاي  نيت

 .خدا شمشير زند  در راه  كه  است  كسي  منزله امر بميرد شهيد و به  اين  از شما با اعتقاد به  هر كه: صادقِ ع   امام -

بدر و   هزار شهيد، مانند شهيدان  ما بميرد، خداوند پاداش يو دوست  ما بر موالات  قائم  غيبت  در زمان  هر كه: سجاد ع   امام -

 .اوعطا كند  احد به

 

‌‌شهيدان‌‌برترین
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  كه  گردانند، تا آن بر نمي  روي(  از دشمن)جنگد و  مي مقدم  در صف  هستند كه  كساني  شهيدان  برترين: پيامبر خدا ص  -

  به  در جايي  پروردگارت  خنددو هر گاه مي  آنان  روح  به  د، پروردگارشانآرمن مي  بهشت  هاي در بالا خانه شوند اينان  كشته

 .نباشد بخندد، او را حسابرسي  اي بنده

  نعمت  ياد كردن  انگيزه  به  بلكه  تو خبر دهم  به  بخواهم كه  اين  نه: نويسد ، مي معاويه  خود به  ، در نامهع   علي  امام -

  جاي  به)را   از آنان  شهيد شدند و هر يك  تعالي خداي  و انصار در راه  از مهاجران  گروهي  كه  ينيب مگر نمي  گويم خداوندمي

نماز   در هنگام رسول خدا صو   گرفت رسيد، سيدالشهدانام  شهادت  به(  حمزه)شهيد ما   ، ما وقتي است و فضيلتي  ارزش( خود

 . براو اختصاصا هفتادتكبير گفت  خواندن

 .� است  خدا و سالار شهيدان  شير خدا وشير رسول  حمزه:  است  شده  نوشته  عرش  برستون: باقر ع   امام -

‌خدا‌‌در‌راه‌‌مجروح‌‌ثواب

  مانند رنگ  باشد و رنگش  مشك  بوي  همچون  بويش شود، در روز قيامت  خدا مجروح  در راه  هر كه: پيامبر خدا ص  -

دهد هر   وي  را از خداوندبخواهد، خداوند اجر شهيد به  شهادت  اخلاص  از روي  و هر كه  تبر اوس  شهيدان و نشان  زعفران

 .بميرد   چند در بسترش

 

 :‌بيت‌‌اهل‌‌شهيدان

  عهده  او به  و برگزيدگان : بيت  از اهل  امام  را دوازده  امرامامت  كه: �فرمود  من  بهرسول خدا ص  جد محبوبم: ع   حسن  امام

 . شود يا مسموم مي  يا كشته  كه  ، مگر آن از ما نيست  يك  هيچ  گرفتخواهند

 .شود مي  كشته  كه  ، مگر آن از ما نيست  يك  هيچ: رضا ع   امام

 .شود  و شهيد مي  كشته كه  ، مگر اين از ما نيست  يك  هيچ  خدا سوگندكه  به: صادقِ ع   امام
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‌

‌‌دوم‌‌فصل

‌شهيد‌‌مردان

‌

  خود را با خداي  جان  الهي  اطاعت  و در راه  ارجمندانسانيت  از مقام  دفاع  براي  آزاده  انسان  بشر هزاران  يختار  در طول

‌‌نها‌درنزد‌خداوند،پيآ‌‌والاي‌جایگاه‌‌به‌‌توان‌آنها‌مي‌‌وحالات‌‌از‌خصوصيات‌‌قسمتي‌‌با‌مطالعه  نمودند كه معامله  خويش

‌‌طبقات‌‌واز‌همه.پولدار‌داریم.فقير‌داریم.بيسواد‌داریم.‌داریم‌‌عالم.‌داریم‌امام.‌پيامبر‌داریم،‌دین‌‌راه‌‌شهداي‌‌ندر‌ميا.برد

اقشار‌‌‌ودر‌همه‌‌نيست‌‌خاصي‌‌دسته‌‌به‌‌مربوط‌‌شهادت‌‌سعادت‌دهد‌كه‌مي‌نشان‌‌واین‌‌‌نيز‌شهيد‌داریم‌‌زنان‌‌حتي‌‌جامعه

 :گردد‌مي‌‌اشاره‌‌چند‌نمونه‌‌لذا‌به.اند‌دهرسي‌‌عظيم‌رستگاري‌‌این‌‌به‌‌اند‌كه‌بوده‌هایي‌انسان

 

‌شهيد‌‌یحياي

زيبا و   نوزادي  يحيي. نهاد  نام  او را يحيي  شد كه  پسري فرزند، صاحب  در حسرت  و بعد از عمري  زكريا در پيري  حضرت

،  قرآن  آيات  طبق.  داشت  العاده فوِ  سرشار واستعدادي  و هوشي  تابناك  اي ، انديشه بچگي  سنين  بود، و در همان تركيب  خوش

 . داد  و دانش  او حكمت به  خداوند در كودكي

  به  خداوند بود و چندان  دلباخته  او چنان!  داشت  خاصي و هواي  و حال  گرفت مي  كناره  از مردم  كودكي  از همان  يحيي

  خدا دعوت  را به  مردم  خردسالي  او از همان. لاغرگرديدو   نحيف  بدنش  رفته  رفته  كه  ريخت مي  و اشك  پرداخت مي عبادت

  داشت  معرفت  قيامت  به  او آنچنان!  داشت خدا بر حذرمي  كرد و از نافرماني مي  پرشور خود، موعظه  رابا بيانات  نمود و آنان مي

 . گذاشت مي  بيابان  سر به  شد وگاه مي  بيهوش  آورد و گاه نمي  شد، تاب مي  و جهنم  از قيامت  سخن در مجلسي  هرگاه  كه

خود   از شوهر سابق  زن  اين. بود  كرده  ازدواج «هيرودیا» بنام  بازني  بود كه «‌هيرودیس»  بنام  شخصي  يحيي  زمان  پادشاه

  مطلب  اين.  با او را گرفت  نامشروع  ارتباط به  دختر شد و تصميم  اين  عاشق  كم كم  پادشاه.  گر و دلربا داشت  زيبا وفتنه  دختري

  موسي  و شرع  تورات  حكم بر خلاف  عمل  اين  هشدار داد كه  پادشاه  به  يحيي. رسيد  يحيي  شد وبگوش  پخش  مردم  در ميان

شد تا هيروديا   اعثب مسئله  با اين  يحيي  مخالفت! ، بپرهيزد است  پادشاه  محرم  دختر كه با اين  وازدواج  و بايد از مراوده! باشد مي

  را اسير خودكرده  شاه  دختر، دل  كه  در موقعيتي. او گرفتند  شهيد كردن  به گرفتند و تصميم  دل  را به  يحيي  ، كينه با دخترش

در  خدا! مادر و دختر بردند  براي  طشتي  رابريدند و در ميان  ، سر يحيي� شاه  را گرفتند و مامورين  يحيي  شهادت  بود، حكم

 . است  نموده  ، سلام شهادتش  در هنگام  و هم  ولادتش  در هنگام  بر اوهم  قرآن

 

‌‌ليه‌السلامع‌‌علي‌‌حضرت‌‌شهادت

نماز شد   آمد، مشغول  خانه  به  چون. ما بود  افطار منزل ، پدرم هجري  چهلم  سال  رمضان  نوزدهم  شب :گوید‌مي‌‌كلثوم‌‌ام

  ، خدمت سيني  آنها را در يك.  بودم  كرده ، تهيه شده  سائيده  نمك  شير و مقداري  كاسه  جو و يك  افطاردو عد نان  براي  من.

  در يك  من  براي! دختر  اي:كردو فرمود  افتاد، گريه  سفره  به  كرد و چشمش  نماز را تمام  حضرت وقتي.  بردم  ذكر مصيبت  امام

 ؟  كنم مي تبعيت ص اكرم  رسول  ، حضرت از برادر و پسر عمويم  من  هك  داني ؟ مگرنمي اي قرار داده  خورش  دو نان  سيني
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  اي. تر باشد خداوند، طولاني  ، در مقابل در قيامت او در دنيا، بهتر باشد، ايستادنش  و پوشاك  خوراك  هر كه! دختر  اي

 ...و  است  دنيا عقاب  و در حرام  دنياحساب  در حلال! دختر

  شير را بردار كه  ظرف: فرمود.  را بردارم  نمك خواستم! را بردار  شير يا نمك  از دو ظرف  ييك: فرمود  امام  سپس

 .  نمايم  خدا را ملاقات خالي  با شكم  خواهم مي

و   بسيار تضرع  الهي  درگاه  و سجود بود و به  در ركوع  شد وپيوسته  نماز مشغول  بلند شد و به  افطار، حضرت  بعد از صرف

  نگاه  آسمان  اطراف  و به  گشت وبر مي  رفت مي بسيار از اطاِ خود بيرون  شب  در آن. نمود مي(  خاص  دعا با حالتي) الابته

وزیاد‌:‌فرمود‌مي‌‌و‌بسياراسترجاع!   قرار بده  را مبارك  فرمود خدايا مرگم نمود و مي مي  تلاوت يس  كرد و سوره مي

‌.ودنم‌فرستاد‌و‌استغفار‌مي‌مي‌‌صلوات

 .  نرفت  بيرون  نمازشب ، براي قبل  شبهاي  بيدار بود و بر خلاف  شب  آن  در تمام امام ع

،  شب  اين  در صبح: فرمود  ؟ امام چيست  ، براي شب  شمادر اين  خاص  و حالات  بيداري  اين! پدر  اي: كرد  عرض  كلثوم  ام

  مظلومان  امام! نماز بخواند  مسجد برود و بامردم شما به  بجاي  ديگري  صبفرمائيد شخ: عرضكرد  كلثوم  ام! شد  شهيدخواهم  من

 : فرمود

 . مسجد شد  به  رفتن  آماده  سپس! فرار كرد  توان نمي  الهي  از قضاي

 . گفت  اذان  موذن «‌نباح‌‌ابن»كرد،   فجر صادِ طلوع  وقتي

آمدند و پر   امام  ، مقابل قبل  روزهاي  ها بر خلاف ،مرغابي موقع  ايندر .  رفت  منزل  حياط  مسجد، به  به  رفتن  براي  امام

اينها ! اينها را رها كنيد: فرمود  آنها را دوركند، اما امام  خواست  منزل  نفر از اهل  يك! كردند زدند وفرياد و سر و صدا مي مي

 .خواهند بود  كنندگاني  نوحه  كنند وبعد از اين سرو صدا مي  الان

زيرا ! بروند  ، اينها را رها كن بر تو دارم  كه  حقي  به!  دخترم اي: نمود و فرمود  كلثوم  ام ها را به مرغابي  سفارش  امام  گاهآن

و يا آنها را   كن  و سيراب  يا آنها را غذا بده.  نيست گفتن  شود، قادر برسخن مي  و تشنه  گرسنه  هر گاه  كه  داشتي  رانگاه  اي پرنده

 !بخورند  زمين  ها نما تا بروند و ازگياهانر

 : �و فرمود  بست  كمربند خود را محكم امام. گير كرد  كمربند امام  در به  رسيد، قلاب  منزل  درب  به  چون

‌. ‌بنادیك‌‌اذا‌حل‌‌الموت‌‌عن‌‌ولا‌تجزعّ‌‌لا‌قيك‌‌ّ‌الموت‌فاءن‌‌للموت‌‌اشدد‌حياضيك

 ! ننما  تابي  بي  مرگ  خواهد كرد و هنگام با تو ملاقات  مرگ  نما كه  محكم  مرگ  را براي  كمرت!  علي  اي  يعني

‌‌الدهر‌یبكيك‌‌الدهر‌كذاك‌‌كما‌اضحكك‌‌یوافيك‌‌كان‌‌ولا‌تفرّ‌بالدهر‌وان

 ! �خنداند، تو را خواهد گرياند تو را مي  زيرا روزگار همانطوركه. بتو وفا نمايد  روزگار تو را مغرور نكند، اگر چه

 !نما   خجسته و ديدار خود را برمن   گردان  مبارك  را بر من  مرگ! خدايا:بعد فرمود

‌! وا‌الغوثا!‌ ‌وا‌ابتاه‌:فرياد زد  كلمات  اين  با شنيدن  كلثوم  ام

  قسم  ر تو دارمب  كه  تورا بحقي: فرمود  امام.  شما باشم همراه  خواهم مي  من: رساند و فرمود  امام  خود را به ع   حسن  امام

 !� برگردي كه  دهم مي

 .گريستند بودند، مي  شنيده  از پدر بزرگوارشان كه  و سخناني  بر حالات  كلثوم  و با ام  برگشت  خانه  به ع   حسن  امام
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  بر گوش  اركمب  و انگشتان  مسجد رفت  بام  پشت  به  آنگاه.نماز خواند  چند ركعت  و در تاريكي  مسجد رفت  داخل  به  امام

 :فرمود  جاري  را بر زبان  چند بيت آمد و اين  ، پايين داشت  ذكر خدا بر لب  كه  در حالي  سپس. � گفت  واذان  گذاشت

‌الله‌لایعبد‌غير‌الوحد‌‌المجاهدفي‌‌المؤمن‌‌خلّوا‌سبيل

‌المساجد‌‌الي‌‌الناس‌‌ویوقظ

 .«!كند، باز كنيد مسجد بيدار مي  به  رفتن را براي  و مردم  واحد جهاد نموده  خداي  در راه  را كه  مومني  راه»

  خفتگان  كه  امام  وقتي.. بود  نموده  پنهان  را در زير لباسش بود و شمشيرش  دمر خوابيده  بيدار بود و به  شب  در آن  ملجم  ابن

  و بر راست  است  شياطين  خواب  كه  ورنخوابنماز بلند شو و اينط  براي: او فرمود  سر او رسيد، به  كرد، بالاي را بيدارمي

 .  است  پيغمبران  خواب  كه بخواب  يا بر پشت.  است  حكيمان  خواب  كه  بخواب  چپ  يا به.  اشت مومنان  خواب  كه  بخواب

كوهسارها  شود و  چاك  آسمانها فرو ريزد و زمين از آن  است  نزديك  كه  دهي  انجام  خواهي مي  كاري: فرمود  سپس

 !  داري  چه  در زير لباس  كه  خبر بدهم  توانم مي  گردد و اگربخواهم  سرنگون

  ابن  برداشت  و سر از سجده  رفت  اول  سجده به  كه  وقتي.ايستاد  نماز نافله  و به  رفت  محراب  طرف  به  امام  آنوقت

  بود، فرود آمد تا محل  برداشته  خندِ،شكاف  در جنگ  كه  ليبر مح  وارد كرد و چونع   عليرا بر فرِ  شمشيرش  ضربت ملجم

فرزند  ! ‌الكعبة‌‌ُ‌برب‌فزت‌الله‌‌رسول‌‌ملّة‌‌وعلي‌‌الله‌و‌بالله‌‌بسم‌:بعد فرمود: صدا زد  امام.  راشكافت  گاه  و سجده  پيشاني

 !او را بگيريد.  مرا كشت  ملجم  ، ابن يهوديه

  ناگهان. رفتند  محراب  بطرف  هم  اي دويدند و عده  ملجم ابن  بدنبال  اي ا شنيدند، عدهر  حضرت  صداي  مسجد، چون  اهل

  دارد و بر محل بر مي  محراب  از خاكهاي  امام!  است شده  شكافته  و فرِ مباركش  افتاده  در محراب  حضرت  كردند،آن مشاهده

 (.'‌ً‌اُخْري‌ْتارةَ‌ْ‌ومَِنْها‌نـُخْرِجـُكُم‌ْ‌وَفـِيها‌نُعـِيدكُمُ‌مِنْها‌خَلقَْناكُم)‌:فرمايد گذارد و مي شمشيرمي  ضربت

 . نماييم محشور مي  شمارا از خاك  دوباره  سپس!  گردانيم بر مي  خاك  و به!  شما را آفريديم  از خاك

هذا‌ما‌وعدنا‌‌:فرمود و مي  شده  رنگين  مباركش  بودومحاسن  جاري  شريفش  بر محاسن  حضرت  مبارك قِاز فر  خون

 . بودند  ، فرموده خدا و رسولش  كه  است  اي وعده  همان  اين‌الله‌و‌رسوله

  علم  هاي و ستاره  شكست  هدايت  هاي پايه! بخدا سوگند:داد و ندا مي  گشت مي  و زمين  آسمان  درميان  جبرئيل  موقع  دراين

او   كشت!  مرتضي  شد علي  كشته! پيامبر  شد وصي  كشته!پيامبر  ر عمويشد پس  كشته! شد  پاره  الهي  شد و ريسمان  خاموش الهي

 .�اشقياء ترين را شقي

 : خبر را شنيد، فرياد زد  اين  كلثوم  ام

كنند و صدا  مي  گريه  مردم  كردند كه  مسجددويدندو مشاهده  بطرف  از خانه ع  حسنين ! ‌وامحمداه!‌ ‌واعلياه!‌ ‌وابتاه

روز را   و اين  بوديم  مرده  كاش: گويند مي مردم  مسجد شدند، شنيدند كه  داخل  وقتي ! ‌وا‌اميرالمؤمنين‌اهواامام‌:زنند مي

نماز   را بلند كنند تا با مردم خواهند امام مي  اي عده.  است  افتاده  محراب  در ميان  خود را ديدند كه پدر بزرگ  سپس.  ديديم نمي

خواند،   را نشسته او نماز بخواند و خود نمازش  فرمود با بجاي ع   حسن  به  امام.  نداشت بلند شدن  توانايي  حضرت  بخواند، ولي

 .شد مي  متمايل  وراست  چپ  جانب  ، به زهر و زخم  از شدت  كه  در حالي
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  چگونه!  مرا شكستي  پشت! پدر  اي:  گفت و مي  گرفت سر پدر آمد و او را در بغل  نماز را خواند و بالاي ع   حسن  امام

  و دردي  دچار سختي  ، پدرت ديگربعد از اين! فرزند  اي: گشود و فرمود  چشم  ؟ امير مؤمنان ببينم  حالت  اين  شما رابه  توانم مي

، حاضرند و منتظر  بهشتي  و حوريان3زهراء  فاطمه  ومادرت  كبري  خديجه  ات  وجده  محمدمصطفي جدت  اينك. نخواهد بود

 . است  انداخته  گريه  را به  آسمان  تو، ملائكه  گريه  بردار كه  دست  وازگريه  تو شاد باش. هستند  درتپ

  وارد مسجد شدند، ديدند كه  وقتي. مسجد شتافتند  بسوي را شنيدند، همه  حضرت  خوردن  خبر ضربت  وقتي  كوفه  مردم

  به  حضرت  و صورت  است  جاري  خون  اند ولي بسته را محكم  زخم  حلم  با آنكه.  است ع   حسن  در دامن  سراميرمؤمنان

‌:فرمايد و مي  است  مشغول  الهي  وتقديس  تسبيح  به  مباركش  كند و زبان مي  نگاه  آسمان  بهع   علي  است  شده متمايل  سفيدي

‌. ‌المأوي‌‌درجات‌‌الانبياءوالاوصياء‌واعلي‌‌مرافقة‌‌اسئلك‌‌الهي

 .  خواهم رامي  بهشت  و درجات  و اوصياء آنان  با پيامبران  ز تو مصاحبتخدايا ا

را ديد،  ع   حسن  گريه  آمد و چون  هوش  به  امام. چكيد1 علي  بر صورت  اشكش  افتاد و قطرات  گريه  به ع   حسن  امام

  شمشيربشهادت  تيغ  رابه  حسين  كنند و برادرت شهيدمي  زهر ستم  ، تو را به ؟ همانا بعد از من كني مي  چرا گريه! فرزند اي: فرمود

 .شويد  مي  ملحق  پدر و مادرتان  رسانند و هر دوبه مي

با اسير ! پسر  اي:كرد و فرمود  ع   حسن  خود را به  قاتل  سفارش امام. نمودند  را حبس  ملجم  بردند و ابن  خانه  را به  حضرت

  دهيد كه و شما دستور مي!  است  شما را كشته  ملعون اين: داد  جواب ع   حسن! با او رفتار نما  و شفقت  و با ترحم  خودمدارا كن

 ؟� با او مدارا كنيم

خود   واز آنچه  او بخوران  به  خوري خود مي  از آنچه. و مغفرتيم  رحمت : بيت  ما اهل!فرزند  اي: فرمود  مظلومان  امام

گويا .  استرسول خدا ص  مصيبت  تو مثل امروز مصيبت! پدر  اي: كرد  عرض  و ناله  با گريه ع   حسن  امام.  اوبياشام  به  آشامي مي

  او را پاك  ، اشك مباركش  خود فرا خواند و بادست  نزديك  را به ع   حسن،  امير مومنان.  ايم توآموخته  مصيبت  را براي  گريه

و اجر تو . دهد قرارمي  و آرام  صبر، ثابت  تورابه  دل  خداوند عالميان! فرزند  يا: وفرمود گذاشت  مباركش  بر سينه  كرد و دست

 .گرداند  ، بزرگ من  را در مصيبت  و برادرانت

بعد از ! پدر  اي: گفتند كردند و مي مي  وزاري  ، نوحه حضرت آن  نشستند و براي  آمدند و در اطرافس   كلثوم  امو   زينب

ما   اندوه! پدر بزرگوار  نمايد؟ اي مي  ، محافظت: بيت� اهل از بزرگان  كسي  كند و چه مي  را تربيت : بيت  هلا  كودكان  كسي تو چه

 .شود  نمي  ما هرگز خشك  و اشك  است  بر توطولاني

  خود را بكن  وصيت:  فتگ  امام  به  از معاينه  او پس. كردند آماده  حضرت  عمرو را بر بالين  اثيربن  نام  به  كوفه  طبيب  بهترين

 .� است  گذشته  و ديگر كار ازدرمان  مغز رسيده  و به  است  خدا، كار خود را كرده  دشمن  اين ضربت  كه

ما   خواند و به مي  نماز را نشسته  امام. ظاهر شد  ، اثر زهر بيشتر درامام بيستم  شب:  كه  است  شده  نقل‌‌حنيفه‌‌از‌محمدبن

 .نمود  مي  وصيت

خير،   كارهاي  نمود و آنها را به  كرد و با آنها وداع  خود راجمع  بيت  و اهل  ، فرزندان شد، امام  ويكم  بيست  شب  وقتي

 .فرمود   سفارش
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  لبهاي. كرد مي  امتناع  آوردند، از خوردن مي  وآشاميدني  خوردني  بود و هر چه  اثر كرده  زهر، زياد در امام  شب  در آن

و   كرده  پاك  ، عرِ را از پيشاني سرازير بود و بادست  بود و مانند مرواريد، عرِ از پيشانيش  ذكرخدا مشغول  به  مباركش

 .گردد مي  كند ودرد اوآرام او عرِ مي  شود، پيشاني مي  نزديك  مؤمني  مرگ  چون  كه خدا شنيدم  از رسول: فرمود مي

 . كرد  داعرا طلبيد و با آنها و  و بزرگ  كوچك  سپس

 ؟  اي شده  مايوس  گويا اززندگي  كه  گوئي مي  سخن  طوري! پدر  اي: كرد  عرض ع   حسن  امام

  به  مردم  اين  و از آزارهاي  ديدم  را در خواب خدا ص  رسول ، جدت واقعه  از اين  پيش  شب!  فرزند گرامي  اي: فرمود  امام

،  مردم  اين  و بجاي!  كن  رابراينها مسلط  ، بدان من  جاي  به! خدايا:  گفتم  من!  كن  بر آنها نفرين: فرمود!  كردم او شكايت

. آورند مي  ، تورا نزد من شب  كرد و بعد از سه  تو را مستجاب  خدا دعاي: فرمودپيغمبر ص ! كن  من  را روزي  بهتري  اشخاص

خود   حبيب  و به  روم شما مي  از ميان  من  امشب: رمودنمود وف وصيتهايي  مجددا امام.  است  گذشته  شب  سه  اكنون

 .� شوم مي  ، ملحق است  داده  وعده  من  به  همانطور كه يمحمدمصطف

 

 ع  ‌مجتبي‌‌حسن‌‌امام‌‌شهادت

  نهايآسما  زهر شهيد كنند، ملائكه  را به  حسن  فرزندم  چون: كه  شده  نقل ع   حسن  امام  زيارت  در فضيلترسول خدا صاز 

  بر او بگريد، چشمش  كه  هر چشمي.گريند  درياها بر اومي  و ماهيان  آسمان  پرندگان  چيز حتي  گريند وهمه براو مي  هفتگانه

دلها   در روزيكه  شود، دلش او اندوهگين  بر مصيبت  كه  و هر شخصي. گردد شوند، كور نمي چشمها كورمي  در روزيكه

  بر پل  ،قدمش است  لرزان  صراط  قدمها بر پل  كند، در روزيكه  زيارت  او را در بقيع  وهركه. شود نمي  ، غمگين است  اندوهگين

 .باشد   ثابت  صراط
‌‌‌كرده‌‌گریه‌‌پيغمبر‌و‌زهرا،‌برایت‌‌كرده‌‌گریه‌‌دریا،‌برایت‌‌ماهي‌‌كه‌‌اي

‌‌‌جان‌‌حسن‌‌،‌مظلوم‌جان‌‌حسن‌‌مظلوم‌‌،‌زائر‌ندارد‌تربتت‌غربتت‌‌محيط‌‌عالم

‌از‌جور‌اعداء‌‌غریب‌‌خود‌هم‌‌بعد‌بابا‌در‌خانه‌‌عالم‌‌مظلوم‌‌اولين‌‌اي

‌‌جان‌‌حسن‌‌مظلوم‌‌جان‌‌حسن‌‌مظلوم‌‌جانت‌‌خصم‌‌گردیده‌‌زندگانيت‌‌شریك

‌

‌ءشهدا‌‌و‌سيد‌و‌سرور‌همه‌‌سالار‌شهيدان‌ع‌‌حسين‌‌امام

نبود، زهراء س   مادرش  بيشتر در شكم  ماه  شش  ،در حاليكه در شهر مدينه  هجري  چهارم  سال  شعبان  در سوم ع  حسين  امام

 .�آمد  نائل  شهادت  به  قمري  هجري17  سال  در محرم  سالگي 44رسيد و در   امامت  به  سالگي 54در .متولد شد

ا در خود ر  سبابه  انگشت  الهي  معجزه  به 9،رسولخدا شير نداشت زهراء س   فاطمه  ، چون تولدش  در هنگام

 .نمود مي  پيامبر تغذيه  گذاشتند و او از انگشت مي دهانش

  نام  از اسلام  قبل  اند كه گفته. �گذاشتند ع   موسي  جانشين هارون  پسر دوم  شبير نام  معادل  دستور خدا، حسين  او را به  نام

 .� است  نداشته  سابقه ع   وحسين  حسن
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  عرض  داشتند، براي  همراه  را به  ملك  فطرس  درحاليكه  جبرئيل  سرپرستي  به  از فرشتگان  ، گروهي ولادتش  در وقت

  الهي  مورد غضب  فطرس  كه  داشت خدا عرضه  رسول  ، به ماموريت  بعد از اداي  جبرئيل. شدند  برپيامبر نازل  الهي  تبريك

 .شود  كنيد تا خدا ازاو راضي  ، شما شفاعت است

صعود   در هنگام. بخشيدع   حسينخاطر   كرد خدا او را به چنين  چون! بمالدع   حسين  قنداقه  خود را به  فرمود كهپيامبر ص 

  كه  زمين  را در هر كجاي  زائرينش  سلام  منهمع   حسين  محبت  اين  در مقابل  كه  داشت  عرضه  فرشته  ، اين آسمان به  فطرس

 .� رسانم او مي  باشند، به

 

 

‌‌ينهالحس‌‌خصائص

 :  از جمله نيست  ديگري  در كس  كه  استع  حسين  امام  به  مربوط  امتيازاتي

 .شد  خوانده ع   آدم  براي ع   ليجبرئ  بار توسط  او اولين  روضه -7

 .كنند   سلام  حضرت و به  كربلا رفته  سرزمين  به  مامور بودند كه  پيامبران  همه -2

،  قسمت  اين  و خاك  تربت  خوردن  ولي  است  حرام خاك  خوردن. باشد  زء كربلا ميج  در چهارفرسخ  جهار فرسخ -3 

از چهار   كرد و در خارج مي  خود را در آن  مدفوع كه  با خود داشت  ، مشكي رفت كربلا مي  به  وقتي  اردبيلي  مقدس.شفا ميباشد

 . نمود  مي تخليه  فرسخي

 .هستند  مشغول  عزاداري  به  حضرت  روز در حرم  شبانه  چهار فرشته -5

 .  تر است عظيم  بيشتر،ثوابش  خطرش  سفر كربلا هر چه  ولي  است  سفر پرخطر، حرام -4

 .شود  نمي  سفر كربلا جزء عمر حساب-1

 .  استع  ينحس  امامدهد،  مي  غسل  را بعد از شهادتش 1 مهدي امام  شود و همو بدن مي  زنده  كه  امامي  ، اولين در رجعت -1

 .  گريست  و زمين  آسمان  تولد شد و بر شهادتش  ماهه  او شش -8

 .باشد  مي  مصيبت  او، بزرگترين  شهادت  مصيبت -9

 .را دارد   ثارالله  او لقب -71

 

‌عاشوراء‌‌شب

!  خواهرم: دار شد، فرمودبي  وقتي.  رفت  بود، بخواب  نشسته بر زمين  كه  در حاليع   حسينروز تاسوعا   غروب:  گفت  راوي

  به!  حسين  اي: گفتند مي  همگي  كه  ديدم  رادر خواب:  ، حسن و برادرم  ، فاطمه و مادرم  ، علي و پدرم 9، محمد جدمّ الان  همين

بلند   گريه  خود زد و صدا به  صورت  به را شنيد، سيلي  سخن  اين  چون  زينب. آمد  نزد ما خواهي( فردا  روايات در بعضي)  زودي

 !  ما نكن  گوي  را ملامت  بگير و دشمن آرام: او فرمود  بهع   حسين. كرد

  آنان  به  سپس. ابتدا خدا را حمد نمود.  گفت  سخن آنان  كرد و براي  را جمع  يارانش  عاشوراء فرا رسيد، امام  شب  وقتي

 :فرمود 
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. عطا فرمايد  نيك  شما پاداش  همه  خداوند به.  ندارم  سراغ بهتر از خودم  نيكوتر از شما و خانداني  ياراني  من  حتي! اما بعد

  شب  را بگيرد و در تاريكي  از افراد خانواده يكي  از شما دست  هر كدام  شبانه!  است  شما را فرا گرفته  شب  تاريكي اينك

 .�كار ندارند  ، با احدي اينها جز با من و برويد كه  كرده  حركت

و   ما شما را تنها رها كنيم  را نياورد كه  روزي  خداچنين: گشود و فرمود  سخن  به  لب ع‌‌‌ابوالفضل‌‌حضرت،  موقع  يندر ا

 .گفتند   ، سخناني امام به  در ابراز وفاداري  ، هر كدام هاشم ساير بني  سپس!  برويم  شهرمان سوي  خود به

 . برويد  كه  دادم  شما اجازه  به  من.  است  شما بس  براي مسلم  شهادت: كرد و فرمود  عقيل  فرزندان  به  نگاهي  در اينجا امام

، بخدا  ؟ نه بگوييم  خود كشيديد، چه  از مولا و امام  چرادست  شود كه  اگر از ما سوال  صورت  در اين: گفتند  در پاسخ  آنان

شما   ، در ركاب مرحله  و تا آخرين  تو كرده  را فداي و فرزندانمان  و جان  مال  بلكه!  دهيم نمي  را انجام  كاري  چنين  هيچگاه! قسم

 .  جنگيم مي

  عذري  خدا، چه  در پيشگاه  صورت  ؟ در اين شمابرداريم  از ياري  دست  ما چگونه:  گفت  امام  از ياران ‌عوسجه‌‌بن‌‌مسلم

با   است  من  و تا شمشير در دست  رابشكافم  دشمنانت  خود، سينه  يزهتا با ن  شوم از تو جدا نمي  من!  ؟بخدا قسم داشت  خواهيم

 !  كنم  تسليم  آفرين جان  به  ، تا جان روم مي  جنگشان  به  و كلوخ  ، با سنگ نداشتم  سلاحي و اگر هيچ  جنگم مي  آنان

  حق  كه  كنيم  خداثابت  تا در پيشگاه  اريمد تو برنمي  از ياري  ما دست!  بخدا قسم: كرد  عرض  امام  به‌‌عبدالله‌‌سعد‌بن

.  شتابم مي  ياريت  ، به شدن  از هربار زنده  و پس  دارم تو بر نمي  از ياري  هرگز دست  باز هم!  نموديم  تومراعات  پيامبر را درباره

 .  وند استخدا  پايان  بي  نعمتهاي  از آن  و پس  از يكبار نيست بيش  ، مرگ دانم مي  كه  در صورتي

  و دوباره  باز زنده  ، هزار بار كشته حمايتت  در راه  كه دارم  دوست!  بخدا قسم!  الله  رسول  يابن:  گفت  چنين ‌قين‌‌زهير‌بن

 !يافتيد  مي  نجات  ، ازمرگ هاشم  بني  جوانان  از اين  ، شما يا يكي من  شدن  با كشته  كه  و بازآرزو دارم  بشوم  كشته

 !شويد  مي  شما نيز كشته  و همه  شوم فرداشهيد مي  من! خير بدهد  شماپاداش  خدا به: آنها فرمود  در جواب  امام

: كرد و فرمود  براو رقت  ؟ امام جزء شهداء هستم  منهم: كرد عرض ع   حسن  بن  ، قاسم موقع  در اين سجاد ع   امام  نقل  طبق

 !�تر شيرين  از عسل:  گفت ؟ است  در نظر تو چگونه  مرگ! پسر جانم

  ، به گرفتار شوي  سخت  از آنكه  پس  كه  هستي  مرداني از آن  يكي  تو هم!  قربانت  به  عمويت!  بخدا قسم!  آري: فرمود  امتم

 . رسي مي  شهادت

  ابيات  امام  موقع  در اين. دبو  شمشير حضرت  كردن  پاك  مشغول امام  غلام. �بود  نشسته  با چند نفر در خيمه  عاشورا امام  شب

،  وعصرگاهان  صبگاهان  كه! تو  بر دوستي  اف! دنيا اي:  است  بوده  اين  مضمونش  كرد كه مي  زمزمه  را در زير لب  واشعاري

و هر   است  ولمح  بزرگ  خداي  هماناكارها به!  ورزي نمي  قناعت  باز هم  ولي!  دهي مي  كشتن  با به  وخواهانت  چقدر از دوستان

 .باشد مي راه  اين  سالك  اي زنده

پر از   و چشمانم  بردم  خود بود، پي  و شهادت  خبر مرگ اعلان  كه  پدرم  هدف  اشعار به  از اين  من: گويد مي سجاد ع   امام

اشعار و با متفرِ   اين  ، با شنيدنبود نشسته  در كنار بستر من  كه س   زينب  ام اماّ عمه.  كردم  خودداري  از گريه ولي. شد  اشك

  اي.  ديدم را نمي  روزي و چنين  بودم  مرده  كاش  اي!  بر من  واي:  رساند و گفت  حضرت  ،آن خيمه  ، خود را به امام  ياران  شدن
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  و مادرم1 علي  پدرم  مد، مصيبتپيشا  و اين  ام داده  را امروز از دست  عزيزانم گويا همه!  بازماندگانم  پناه  اي!  يادگار گذشتگانم

 .�كرد  را زنده ع   حسن  و برادرمزهراء س 

  را در پيش  صبر و شكيبائي  راه! خواهر: فرمود  نمودو چنين  دعوت  صبر و شكيبائي  داد و به  او را دلداري ع  حسين  امام

  هستند مگر خداي  رفتني  از بين  موجودات همه. مانند نمي  در آسمانها هستند نيز زنده  كه  ميرند و آنان مي  همه كه  بگير و بدان

  و برادرم  پدر و مادرم! يكتا  خداي.خواهد نمود  ، زنده را در قيامت  مردم  و همه  است  آفريده  خويش دنيا را با قدرت  كه  بزرگ

  او نيز به  كه  كنيم  پيرويخدا ص   رسولانها بايد از مسلم  و همه  شتافتند و من  باقي  سراي  به همه  بودند ولي  بهتر از من ع   حسن

 .  شتافت  باقي  جهان

  كه  نزنيد و سخني  صورت  به  نكنيد و سيلي  چاك  ،گريبان من  از مرگ  پس!  رباب!  فاطمه!  كلثوم  ام  خواهرم: فرمود  سپس

 .ننماييد  جاري  ، بر زبان نيست شايسته

در   اي و عده  در ركوع  اي عده. رسيد مي  گوش  ، به زنبور عسل مانند صداي  صدايي ع  حسين  امام  عاشورا، از خيمه  در شب

 .�بودند  ،مشغول استغفار و دعا و مناجات  به  هم  اي و عده  قرآن  قرائت  در حال  اي سجود وعده

!  الله  رسول  ؟ يا بن ديدم  در خواب  چه  د اكنونداني مي: زد و بيدار شد وفرمود  نهاد و چرتي  سر ببالين  سحر، امام  در هنگام

آنها بود   در ميان  ابلغي  سگ! خواستند مرا بدرند كردند ومي  حمله  بر من  سگهايي  كه  ديدم  خواب: ديديد؟ فرمود  خوابي چه

تو !  پسر جانم: فرمود  من  به  كه  ديدم  ازاصحابش  را با جمعيرسول خدا ص  جدم  سپس! نمود مي  حمله  برمن  بيشتر از بقيه  كه

  اين!... و تاخير مكن  بشتاب!  افطار، نزدما باشي  جويند و بايد امشب مي  تو مژده  به  آسمانها و ملا اعلي  واهل!  محمدي  شهيد آل

 . تنيس در آن  و شكي  است  دنيا، نزديك  از اين  من  و كوچ  است  شده آماده  و كار من  ديدم  را در خواب

‌حر‌‌شهادت

  رسول  حرم  ّ عن ٍ يذب ذاب  الله اماّ من  يغيثنا لوجه  يغيث اماّ من: فرمايد مي  را شنيد كه  امام  حر نداي  در روز عاشورا، وقتي

با  نمايد؟ حر  دفاعرسول خدا ص از حرم  كه  است  اي كننده  خدا بفرياد ما برسد؟ آيا دفاع  براي  كه  هست الله؟ آيا فريادرسي

 ؟ جنگي ميع   حسينآيا با :  و گفت  سعد رفت  بيدارشد و نزد عمربن  غفلت  ندا، از خواب  اين  شنيدن

را   مطلب  اين  حر وقتي!  دستها است  شدن  سرو قلم  ، جدا شدن آن  آساترين  كه  كنم مي  جنگي  والله  آري: داد  جواب

  تو توبه  بسوي  من! خدايا:  شد، دستها را بر سرنهاد و گفت  امام  نزديك  همينكه. كرد  حركت  امام  گاه  خيمه طرف  ، به دانست

شد  امام ع  نمود و نزديك بعد سپر خود را واژگون! ، مرا عفو نما انداختم  اولياء و فرزند پيامبرت در دل  ترس  و از اينكه  كنم مي

  و شما را به  بر شمابستم  راه  كه  شخصي  آن  منم  تو شوم  فداي! داخ  فرزند رسول  اي: داشت  عرضه  حضرت  و به. كرد  و سلام

  اگر اين!  بخدا قسم! شما را رد نمايند  كنند و سخن  ، باتو چنين مردم  اين  كه  كردم نمي  هرگز گمان!  بلا انداختم  اين

 شود ؟ مي  قبول  من  آيا توبه!  كنم مي  خدا توبه  ويوبس  پشيمانم  اكنون.  دادم نمي  ، انجام را كردم  ، هرگز آنچه دانستم رامي

  در راه  اگر من: كرد  حر عرض!  و بياساي  فرود آي  اكنون!بخشد پذيرد و تو را مي خداوند از تو مي!  آري: فرمود امام ع

 !كشيد خواهد شدن  پياده  به  ، زيرا آخر كار من شوم  پياده  از آنكه  ، بهتر است كنم  جنگ شما سواره

 !  بده  انجام  خواهي مي  آنچه! كند  خدا تو را رحمت: فرمود امام ع
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با آنها   جنگ  مشغول  او و فرزندش  سپس! نمود  نمود و آنها راسرزنش  سعد، سخنراني  لشكر عمربن  و براي  حر برگشت

 : حر رفتند و فرمودند  بر بالين  امام. رسيدند  شهادت شدند تا به

 !  نيز حر هستي  و درآخرت(  آزاده)تو در دنيا حر   كه  تو گذاشت  براي  نامي  ، خوب مادرت

 

‌نماز‌ظهر‌عاشوراء‌‌‌در‌هنگام‌‌شهادت

 : كرد  عرض  امام  به  صيداوي  ظهر عاشوراء، ابو ثمامه  در هنگام

  تا من  نرسي  شهادت  شما به! بخدا! اند گشته  باتو نزديك  جنگ  ، به قوم  اين  كه  بينم همانا مي!  بفدايت  جانم!  ابا عبدالله  اي

  خداي  ، سپس نماز ظهر را با شما بخوانم اين  كه  دارم  دوست  ولي!  باشم  خود غلطان  و بخون  برسم  شهادت از شما به  قبل

 .  كنم  را ملاقات  خويش

.  نماز است  وقت  اينك  آري! قرار دهد  مازگزارانخدا تو را ازن!  نماز راياد كردي: كرد و فرمود  آسمان  به  نگاهي  امام

 .  بردارد تا ما نماز بخوانيم  از جنگ  بخواهيد تا دست  قوم  ازاين: فرمود  امام  سپس

  بن  حبيب!  خدا نيست  درگاه  نماز شما مقبول: را شنيد، فريادزد  مطلب  اين  وقتي  دشمن  از فرماندهاننمير‌‌‌بن‌‌حصين

درگير   حصين: � گردد؟ سپس مي  شود و از توقبول نمي  قبولرسول خدا صنماز پسر ! حمار غدار  اي:  گفت ابشمظاهر در جو

  جنگ  مشغول  و باحبيب  آمدن  كمكش  به  و آنان  خواست  كمك  را به  او، يارانش  رابكشد ولي  حصين  بود كه  شد و نزديك

: شد و فرمود  دچارشكستگي  حبيب  شدن  با كشته  امام! رسيد  شهادت  مر سعد، بهاز لشكرع  تعدادي  از كشتن  پس  حبيب. �شدند

 !� كردي مي  ختم  قرآن  و در يكشب  بودي فضل  صاحب  همانا تو مردي!  حبيب  اي

 

‌‌سعيد‌سپر‌امام‌‌سينه

را   آن  دادند، اما دشمن  دشمن  به  موقت  بس  نمازپيشنهاد آتش  اداي  ظهر روز عاشورا جهت  در اول ع  حسين  امام  با اينكه

و   عبدالله  سعيد بن  هاي نام  به  از ياران  دو تن  نماز ايستادو به  لشكر عمر سعد به  حملات  به  توجه  بدونع  حسين  امام. نپذيرفت

 .قرار گيرند  حضرت  آن  روي  دستور داد تا در پيش  انصاري قرظه  عمروبن

دستور داد تا   حنفي  عبدالله  و سعيد بن  قين  زهير بن  به امام عنماز ظهر رسيد،   وقت  كه  هنگامي» :نویسد‌مي‌‌سيد‌در‌لهوف

از   تيري  نماز خوف  در حال. نماز بخواند ديگر از ياران  نيم  همراه  او قرار گيرند تا به  در مقابل  مانده  باقي  از ياران نيمي  همراه  به

  بر اين  قرار داد و پيوسته امام عخود راسپر   سينه  رفته  پيش  عبدالله  سعيد بن  جا بود كه  ، اين رفت  نهنشا حضرت  به  دشمن  طرف

 «...افتاد  برزمين  جراحات  بود تا از شدت  حال

 

‌سعيد‌با‌پروردگار‌‌مناجات‌‌آخرین

با   باشد، نخست  داشته  ديدار را با امام  آخرين  هك از آن  بود، پيش  افتاده  زمين  به  وارده  جراحات  بر اثر كثرت  سعيد كه

و   لعنت  مردم  اين  خدايا، به»: و گفت  قرار داده  را مخاطب  آلود، پروردگار خويش  خون  شديد و بدن ضعف  حالت  همان

  من  به  كه  درد ورنجي  ز اينو ا  برسان  پيامبرت  مرا به  و سلام  عاد و ثمود فرستادي بر قوم  كه  ، مانند عذابي بفرست  عذاب
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تو از   اجر و پاداش  به  ، رسيدن درد و رنج  همه  آن  و تحمل  جانبازي از اين  من  ، زيرا هدف بگردان  او را مطلع  است  رسيده

 «. پيامبر تو است  به  نمودن  ياري راه

 

 ع‌‌‌حسين‌‌امامسعيد‌با‌‌‌گفتگوي‌‌آخرین

  مرتبه  يك  بود كه  معبود خويش  سوي  به  كرد و در انتظارپركشيدن مي  را سپري  خويشعمر   لحظات  آخرين  سعيد كه

  خود را در بهشت  ، جاي امام  اشاره  عاشورابه  سعيد در شب  كه  با اين.  است  سر او ايستاده  بالاي  ومحبوبش  كرد امام  احساس

  عملش  اوبشنود كه  قرار داد تا از دو لب  را مخاطب  بار ديگر امام خود را باز كرد و  چشم لحظات  بود اما در آخرين  ديده

 ؟� خدا، آيا وفا كردم  فرزند رسول  اي:  ، لذاگفت يا نه  است  خدا قرار گرفته  حجت  مورد قبول

 .� هستي  برين  در بهشت  من  و تو پيشاپيش  دادي  انجام  خوبي خود را به  و انساني  اسلامي  تو وظيفه.  آري: دادند  پاسخ  امام

 

 ع محمد‌‌آل‌‌سعيد‌در‌منظر‌مهدي
  كار او مورد تقدير و تشويق  و همواره  گذشت مي  حنفي عبدالله  سعيد بن  عاشورا و از شهادت  از حادثه  سال  دويست

 .� نيز قرار گرفت 1 الله  بقيه  مورد تقدير حضرت  بود تا اينكه: معصومين

  چنين  اش عاشورا، درباره  در شب  گفتار وي  به  سعيدو اشاره  به  از سلام  پس  حضرت  است  آمده  يهناح  در زيارت  چنانچه

 : فرمايد مي

  دريافت  را در دار اقامت  و از خداوند كرامت  دادي و ياري  را مواسات  و امامت  خود رسيدي  آرزوي  به  كه  تويي  اين»

 «!دهد  ما روزي  شما را به  وهمنشيني  همراهي  عليين  شهدا محشور بگرداند و در اعلي  هخداوند مارا با شما در زمر.  كردي

 . �سعيد  خداوند بر تو باد اي  پايان  و بي  درود فراوان

 

‌‌حضرت‌‌غلام‌‌شهادت

  كه  حال!  باشي  بسلامتتا   ما بودي  تو همراه: فرمود  امام را خواست  با لشكر دشمن  جنگ  ، اجازه جون  نام  به  حضرت  غلام

  سلامت  در ايام  من!  الله  رسول  يابن: داد  اوجواب!  برگردي  تا بسلامت  داري  ، اجازه است  شده  شدن  و كشته  جنگ اينجا محل

  و حسبم  هسيا  بد و پوستم  من  بوي!  ؟ بخداقسم ، شما را رها كنم است  و شدت  روز سختي  ، امروز كه ام شمابوده  ليس  كاسه

 .سفيدگردد  نيكو و رويم  ، حسبم خوش  تا بويم  گردم  نائل  شهادت  به  شرف به  خواهم مي!  است  زشت

! خدايا: او حاضر شدند و فرمودند  بر بالين  امام. افتاد  شهادت حالت  به  شد تا اينكه  جنگ  او مشغول. داد  او اجازه  به  امام

 !  او ومحمد پيوند قرار بده  و ميان  ا نيكو و او را با ابرار محشور كنر  را سفيد و بويش  جون روي

 

 عاكبر‌‌علي‌‌شهادت

 .كرد   حركت  ميدان  طرف  اكبر به  علي. داد  اجازه  به امام. خواست  رفتن  ميدان  آمد و اجازه  حضرت  اكبر خدمت  علي
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! خدايا: بلند كرد و فرمود  آسمان  را بطرف  شريفش  ومحاسن. افتاد  گريه  هاو كرد و ب  به  اي مايوسانه  نگاه  امام  هنگام  در اين

. تو بود  رسول  به  مردم  ترين ، شبيه گفتن  و اخلاِ وسخن  در شكل  رود، كه مي  آنان  مبارزه  به  ، شخصي قوم  بر اين  كه! باش  گواه

بگير و   قوم  را از اين  زمين  بركات!خدايا.  كرديم مي  نگاه  جوان  اين  ، بصورت شديم ، مشتاِ مي ديدارپيامبرت  به  و ما هر وقت

  كنند، ولي ما را ياري  كردند كه  ما را دعوت  زيرا اينان!  مگردان  هرگز راضي  رااز اينان  ساز و حكام  را متفرِ و پراكنده  آنان

: زد و فرمود  بر عمر سعد صيحه  امام  سپس! اند كشيده ماشمشير  كردند و بر روي  ، با ما دشمني كرديم  ما اجابت  وقتي

زيرا ! تو را در بستر بكشد  كند كه  را برتو مسلط  ، شخصي نكند و بعد از من  كند، و امر تو را مبارك  تو را قطع  خداوندنسل

َ‌‌آدَم‌'‌َ‌اصْطفَي‌هَّاللّ‌اءنِ»: �نمود  را تلاوت  آيه  اين  سپس!  ننمودي  رعايت  الله  مرا با رسول و قرابت  كردي  مرا قطع  رحم

خداوند :  يعني ٌ«‌ٌ‌عَلـِيم‌ُ‌سَمـِيع‌هٍ‌واَللّ‌ْ‌بَعضْ‌بًَعْضُها‌مِن‌ذُرِّیَّة*‌َ‌‌العالَمـِين‌'‌َ‌عَلي‌َ‌عِمْران‌َ‌وآَل‌َ‌اءبِْراهـِيم‌ونَُوحاً‌وآَل

و خدا شنوا و بسيار دانا . ديگر هستند بعضي  از اينها از نسل  بعضي  عالم  را بر اهل  عمران  و آل  ابراهيم  و آل و نوح  ، آدم برگزيده

 .� است

  رجز علي! بلند شد  از آنان  و شيون  ضجه  صداي  كه  طوري به  كشت مي  كرد و از آنان مي  حمله  دشمن  اكبر بر صفوف  علي

 :بود اكبر اين
‌‌‌بالنبي‌‌الله‌اولي‌‌و‌بيت‌‌نحن‌‌علي‌‌‌بن‌‌الحسين‌‌بن‌‌انا‌علي

‌‌‌علوي‌‌هاشمي‌‌غلام‌‌ضرب‌‌یثني‌‌حتّي‌‌بالسيف‌‌اضربكم

‌‌الدعي‌‌ضمينا‌ابن‌‌تا‌الله‌لا‌حكم‌ابي‌‌عن‌‌احمي‌‌اليوم‌‌ولا‌یزال

 .� پيامبر هستيم به  ما اولي!  كعبه  و سوگند به  علي  بن  ، پسر حسين علي  منم:  يعني

و بخدا   هستم  پدرم  حامي  و هميشه!  هاشمي  جوان  پيچد مانند شمشيرزدن  هم ، تا در زنم بر شما مي  شمشير راآنچنان  و اين

 .كند  بر ما حكومت  فرومايه  نبايدفرزند اين!  قسم

  اي: كرد  و عرض  برگشت  امام  لذا بسوي. بود  كرده  اكبر راناراحت  ، علي و تشنگي  اسلحه  و سنگيني  آفتاب  اما حرارت

  قوت  تا در جنگ  كني  مرا سيراب  آب  با مقداري است  آيا ممكن! كند مي  مرا اذيت  اسلحه  و سنگيني!  مرا كشت  تشنگي!پدر

 ؟ يابم

داد   انگشتر خود را به  سپس! بگذار  من  را در دهان  زبانت! پسرم  اي: سرازير بود، فرمود  از چشمانش  اشك  در حاليكه  امام

با  9 الله  رسول  جدت  از دست  عصر نشده كه  اميدوارم  من  برگرد كه  جهاد با دشمنان  و به  بدهقرار   را در دهانت اين: و فرمود

 !نخواهد بود   تشنگي  بعداز آن  كه  شوي  سيراب  آبي

اكبر   علي قبر فرِ  ، ضربتي«منقذ‌‌بن‌‌مره»  تا اينكه.  كشت مي زد و از آنان  دشمن  صفوف  و خود را به  برگشت عاكبر  علي

  سو به  از اين  لشكر دشمن  او را ميان  اسب.را رها نمود  كرد و عنان  اسب  در گردن  اكبر دست  علي. شد  شكافته فرقش  زد كه

از   وقتي. شد  پاره  پاره  بدنش تا اينكه. نمود بر او وارد مي  خورد، ضربتي برمي عاكبر  علي  به  كه برد، و هر شخصي سو مي  آن

،  نيست  بعد ازتشنگي  كه  مرا با شربتي  كه  خدا است  رسول  جدمّ  پدر اين  اي:  يعني!‌یا‌ابتاه: �افتاد، صدا زد  مينبر ز  اسب

 .  بنوشي  ساعت  در اين  كه  ام نموده  آماده  برايت  شربتي  ظرف كه! نما  عجله!  حسين  اي! فرمايد نمود و مي  سيراب
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او افتاد،   پاره  پاره  بدن  به  نگاهش  وقتي. او رساند  كرد و خود را بربالين  اكبر، حركت  علي  صداي  با شنيدن ع  حسين  امام

از خدا و   دارند كه  چقدر جرأت! تو راكشتند  را كه  خدا بكشد مردمي: و فرمود  او گذاشت  بر صورت  شد وصورت  خم

بر سر   بعد از تو خاك:سرازير شدو فرمود  از چشمانش  اشك  سپس! زدند  را چاكپيامبر ص   حرمت ، نترسيدند و پرده رسول

 !دنيا باد 

! كرد مي  و ندبه  اكبر رفت  علي  بدن  ، بسوي و سرعت  اضطراب آمد و با حال  بيرون  از خيمه س   زينب  حضرت  موقع  در اين

 .  اكبر انداخت  علي  او رساند و خود را روي  بدن  خود را به  تااينكه

برادر : كرد و فرمود  هاشم  بني  جوانان  برگرداند و رو به اش خيمه  فرزند خود، بلند كرد و به  بدن  ، خواهر را از روي امام

 .جنگيدند، گذاشتند مي  آن  در مقابل  كه اي اكبر را برداشتند و در خيمه  علي  جسد نازنين  هاشم  بني  جوانان!خود را بر داريد

 

 ع‌‌‌نحس‌‌بن‌‌قاسم‌‌شهادت
  ، بي است  ميدان  به  رفتن  آماده  افتاد كه  قاسم  به  چشمش چون  حضرت. آمد  امام  خدمت  اجازه  جهاد، براي  عزم  به  قاسم

 .افتادند   بيهوشي  حالت  به  و هر دو آنقدرگريستندكه  گرفت  ودرآغوشش  او انداخت  گردن  به  شدودست  توان

  و پاي  آنقدر دست  قاسم  تا اينكه. فرمود نمي  قبول  امام  كردولي مي  اجازه  در خواست  با التماس  آمدند، قاسم  هوش  به  وقتي

 : �خواند رجز را مي  بود، اين  جاري اشكش  آمد و در حاليكه  ميدان  به  پس.  را گرفت  رفتن  رابوسيد تا اجازه  امام
‌‌‌المؤتمن‌‌طفيالمص‌‌النبي‌‌سبط‌‌الحسن‌‌فانا‌ابن‌‌تنكروني‌‌ان

‌‌المزن‌‌لاسقواصوب‌‌انُاس‌‌بين‌‌كالاسير‌المهرتهن‌‌هذا‌الحسين

  كرد و ضربتي  حمله  قاسم  به  سعد ازدي  اما عمرو بن! را كشت  تن  و پنج  ، سي كمش  سن  كرد و با آن  كار زار سختي  پس

 ! ياعماه: فتاد و فرياد زدا  بر زمين  صورت  به  قاسم. شد  سر او شكافته  وارد كردكه  بر فرقش

  در حاليكه  قاسم  نمود و خود را به  حمله  كرد و مانند شيربر لشكر دشمن  رسيد، حركت  امام  بگوش  قاسم  صداي  كه  همين

  سمق: فرمود  حضرت. سايد مي  خود را بر زمين درد، پاهاي  از شدت  قاسم  كرد كه  مشاهده  امام. آخرعمراو بود، رساند  ساعات

! كند  كند، نتواند كمك  واگر اجابت! كند  او نتواند اجابت  و لي  بطلبي  كمك  او را براي  كه  است  سخت بر عمويت  كه! بخدا

 .�تو را كشتند  كه  خدا دور باشند جماعتي  از رحمت!نبخشد  كند، تو را سودي  و اگر كمك

  پاهاي  در حاليكه  سپس. خود چسباند  سينه  او را به ود كشيد و سينهخ  بلند كرد و در آغوش  خاك  را از روي  قاسم  آنگاه

 . اكبرگذاشت  ، علي برد و در كنار پسرش  گاه  خيمه  سوي  شد، او را به مي  كشيده بر زمين  قاسم
 

 ع‌‌‌ابوالفضل‌‌حضرت‌‌شهادت
  ولي  خواست مي  رفتن  ميدان  شد و اجازه مي  شرفيابع   حسين  امام  خدمت  در روز عاشوراء مكرر بهع   هاشم  قمر بني

‌:فرمود و مي  ساخت  مي  ، منصرف داد و هربار از تصميمش نمي  او اجازه  به  ، امام وي  و پرچمداري  و شجاعت  شهامت بمناسبت

 !� هستي  تو پرچمدار من‌لوائي‌‌صاحب‌‌أنت

كرد و   موافقت  هم  امام.  خواست  اجازه  بار از امام  چندمين براي ع   ابوالفضلرسيدند،   شهادت  به  امام  ياران  همه  اما وقتي

 ! نما  تهيه  آب  ، مقداري اي گرفته  جنگ  به  تصميم  كه حال: فرمود
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خود   خواست را پر كرد و مي  مشك  وقتي. شد  ، واردفرات دشمن  صفوف  ريختن  از درهم  نمود و پس  حركتع   عباس

  چنين  و اين  ريخت  فرات  را به  آب  امابلافاصله. رساند  اش شده  خشك  لبان  نزديك  كرد و به  را پر از آب  نيز بياشامد،مشتش

 : قرارداد  خود را مورد خطاب
‌‌تكوني‌‌أن‌‌لا‌كنت‌‌وبعده‌هوني‌‌بعد‌الحسين‌‌من‌‌یا‌نفس

‌‌‌بارد‌العين‌‌وتشربين‌‌وارد‌المنون‌‌هذا‌الحسين

‌‌دیني‌‌ما‌هذا‌فعال‌‌تالله

 !� راخواهاني  حيات  اگر چه  نباشي زنده  از وي  و پس! بر تو باد  ذلتع   حسينبعد از !  نفس  اي»:  يعني

  بمن  اي همچو اجازه  دين  اين! ؟ بخدا سوگند نوشي گوارامي  تو آب  وقت  و آن  شده  جنگ  وارد ميدانع   حسين  اينك

 «.دهد نمي

 :ديد فرمود  دشمن  خروشان  سيل و خود را در مقابل  گشت ها بر مي خيمه  پر بسوي  با مشك  وقتي
‌‌لقي‌‌المصاليب‌‌في‌‌اواري‌‌ذقاحتي‌‌اذالموت‌‌الموت‌‌لا‌ارهب

‌اغدو‌بالسقا‌‌انا‌العباس‌‌اني‌الطهروقي‌‌المصطفي‌‌لبسط‌‌نفسي

‌‌‌المتقي‌‌الشرّ‌یوم‌‌ولا‌اخاف

  زير شمشيرها پنهان  جنگ  در ميدان  بدنم  جا كه  تاآن!  هراسم نمي  مرگ رسد، از  بگوشم  مرگ  صداي  كه  گاه  آن»:  يعني

 .شود

از   ، ترسي روز جنگ  و در اين.  برم ها مي خيمه  رابسوي  مشك  اين  كه  عباّس  منم! باد  مصطفي  فرزند پاك  فداي  من  جان

 «. ندارم  مرگ

  كمين  نخلي  در پشت  رقاد كه  زيدبن  مورد حمله  بطورناجوانمردانه  نناگها  ها بود كه خيمه  به  برگشت  در حالع   عباس

شد،   مأيوس  راست  از دست  اماّفرزند حيدر كراّر چون. جدا شد  حضرت  راست  ، دست حمله  شد و در اين  بود، واقع كرده

 :رجز خواند  چنين
‌‌دیني‌‌ابداً‌عن‌‌أحامي‌‌انّي‌یميني‌‌قطعتم‌‌ان‌‌و‌اللّه

‌‌الطاهر‌الاميني‌‌النّبي‌‌نجل‌‌‌اليقين‌قصادِ‌‌امام‌‌و‌عن

 . دارم بر نمي  دينم  از حمايت  دست من  نموديد، ولي  را قطع  راستم  اگر دست!  خدا قسم  به»:  يعني

 «. كنم مي  ،حمايت است  ، و فرزند پيامبر امين صادِ است  در ايمانش  كه  و از امامم

  را قطع  حضرت  چپ  ، دست اي  آمد و با حمله  بيرون ، از كمينگاه طفيل  بن  حكيم  نام  به  ديگري  شخص  هنگام  در اين

  اصابتع   عباس  سينه  به  هم  و تيري  مشك به  سرازير شد، تيري  حضرت  آن  بسوي  تيرها مانند باران  دشمن  ازطرف  پس. نمود

 .كرد

 .افتاد  برزمين از اسب  كوبيد كه  شبرفرق  ، عمود آهنين ديگر از افراد دشمن  يكي

 ! را درياب  برادرت! برادر! خاك!  ادرك!  يا اخاه: صدا زد ع   ابوالفضل،  موقع  در اين  نقلي  طبق

 :و فرمود  را بر كمر گرفت  كرد، دستهايش  را مشاهده عباّس  و خونين  دست  بدون  او رساند و چون  خود را بر بالين  امام

‌!‌حيلتي‌‌و‌قلتّ‌‌رجائي‌‌و‌انقطع‌‌ظهري‌انكسر‌‌الان
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 !گرديد  بسته  نجات  و راه! نااميد شد  و اميدم!  شكست  كمرم  الان

  اصغر‌‌علي‌‌شهادت
  اي: و صدا زد  ها رفت خيمه  طرف  به  دفاع  براي. شد ميدان  به  رفتن  داد، خود آماده  را از دست  ، يارانش حضرت  چون

 ! خداحافظ!  ّ كلثوم ام  اي!  زينب  اي! فاطمه!  سكينه

  ندارد؟ سكينه  ياور و معيني  كه  نشود، كسي  مرگ  تسليم چگونه: ؟ فرمود اي شده  مرگ  آيا تسليم! پدر  اي: عرضكرد  سكينه

 !خوابيد مي، او  گذاشت مي  قطا راآرام  اگر صياّد، مرغ!  هيهات: اما فرمود!  باز گردان  جدّمان  حرم  مارا به  پس:  گفت

 .شد  ميدان  كرد و خود عازم آنها را ساكت  حضرت. بلند كردند  گريه  ، زنها صدا به موقع  در اين

  پيش  ميدان  ، راه شمشير را نداشت  برداشتن  ، قدرت وناتواني  از ضعف  ياور ديد، با آنكه پدر را تنها و بي  چون سجاد ع   امام

بردار و بگذار تا   از من  دست!  عمه  اي: فرمودسجاد ع   امام! برگرد!  نور ديده  اي: صدا زد  صحنه  اين  با ديدن  كلثوم ام!  گرفت

  آل  از نسل  نشود و زمين  جلو او رابگيرد تا كشته: فرمود  كلثوم  ام  به 1سيد الشهداء  حضرت.  فرزند پيامبر،جهاد كنم  روي  پيش

 .نماند  خالي 9محمد

‌؟‌ناصر‌ینصرني‌‌من‌‌هل: سعد كرد و صدازد  لشكر عمربن  ، رو به الار شهيدان، س هنگام  در اين

‌؟‌یعينني‌‌معين‌‌من‌‌هل

‌؟‌الله‌‌رسول‌‌حرم‌‌عن‌‌یذب‌‌ذات‌‌من‌‌هل

تا از   است  اي كننده  كند؟ آيا دفاع  مرا كمك  كه است  اي كننده  كند؟ آيا كمك  مرا ياري  كه  است  اي كننده  آيا ياري

 نمايد؟ خدا، دفاع  رسول  حرم

  و به  ها برگشت خيمه  به  امام. بلند كردند  گريه  صدا بهع   حسين  امام  مظلوميت  زنها رسيد، از جهت  بگوش  كه  امام  نداي

 ! كنم  تا با او خداحافظي  را بده  صغيرم  كودك:فرمود  زينب

  طرف  به  تيري  حرمله  اصغر برد تا ببوسد، ناگاه  علي  رانزديك  صورتش  حضرت. داد  امام  دست  اصغر را به  علي س   زينب

 .رساند  اصغر رسيد و او را بشهادت  علي  بگلوي  كه  انداخت امام

كرد و  مي  پخش  آسمان  و بطرف  داشت برمي  علي گلوي  داد و خود از خون س   زينب  را بدست  علي  جان بي  بدن  امام

 «.باشد خداوند ناظر مي  زيرا كه.  است  شود، آسان  نازل  كه  يبتيهرمص  بر من: فرمود مي
 

 ع‌‌‌حسين‌‌امام‌‌شهادت

  آن  در مقابل  هر كه. طلبيد و مبارز مي  گرفت  و شمشيربدست  شسته  دست  از زندگاني  اصغر، امام  علي  بعد از شهادت

  را به  دشمن  از شجاعان  زيادي  نمودوعدة  كشتار بزرگي  تا آنكهرسيد  مي  هلاكت  ، به گرفت ، قرار مي الغالب فرزند اسدالله

  حمله  لشگر دشمن و راست  چپ  به  امام  سپس! كند  تن  به  تن  جنگ  تا با حضرت  نداشت جرأت  ديگر كسي! فرستاد  جهنم

 .نمود

او را   و فرزندان  باشند و ياران  كرده  محاصرهبسيار او را  لشكرهاي  را كه  مردي  هرگز نديدم!  خدا قسم  به:‌گوید‌مي‌‌راوي

زيرا با ! باشدع  حسين  امامتر از  القلب  ترو قوي شجاع  باشند، ولي  انداخته  سختي  او را به  بيت  باشند و اهل  رسانده شهادت  به
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لشكر   كه  تاخت مي  بر دشمن نانشد و آنچ نمي  در او ديده  تزلزلي  ، باز هيچ بدن  و جرات  زيادو تشنگي  هاي وجود مصيبت

بر   امام  ولي! گشتند مي شدند و آماده مي  ، جمع هزار نفره  لشكر سي  دوباره. كردند رميدند و فرارمي ، مي ديده  گرگ  مانند گله

متفرِ   ريختند و ازهمگ مي  امام  شوند، از مقابل مي  در هوا پراكنده  كه  هايي مانندملخ  كرد و آنان مي  ، حمله لشگر انبوه  آن

 .شدند مي

 :فرمود مي  جاري  را بر زبان «‌الابالله‌‌و‌لاقوة‌‌لاحول»  و كلمه  گشت برمي  مركز حمله  به  امام  آنگاه

  خارپشت  چون  مباركش  ، سينه نشست  حضرت  برزره  كه  تيرهايي  نمودند و از كثرت  را تيرباران  امام  از هر طرف  تا اينكه

 .بود  جراحت از سيصد و بيست  ، بيش حضرت  هاي زخم 1محمدباقر  امام روايت  به و  گشت

،  ظالمي  ناگاه  كه. باشد  نموده  استراحت  فرمود تا ساعتي ، توقفي ضعف  و بسياري  خستگي  از شدت  امام  اينجا بود كه

  را بالا زد تا خون  لباس  دامن  امام. شد  جاري د و خوننمو  ، اصابت حضرت  پيشاني  به  كرد كه  پرتاب  امام  طرف را به  سنگي

 .وارد شد  مباركش  بود، بر سينه  شعبه  ، زهرآلود و سه پيكانش  كه  تيري ناگاه  كند كه  را پاك  پيشاني

  اين  كه  داني تو مي!  من  خداي  اي: كرد و فرمود  آسمان رو به  سپس .‌الله‌‌رسول‌‌ملة‌‌و‌علي‌‌و‌بالله‌‌الله‌‌بسم: فرمود  امام

  جاري  خون  كشيد كه  بردو تير را بيرون  بعد دست  جز او نيست  ، پسر پيامبري زمين  بر روي  كشند كه را مي ، مردي جماعت

 ! گشت برنمي  اي قطره  نمود كه مي  پخش  آسمان  طرف  وبه  داشت ها برمي از خون  امام. شد

آلود،   خون  با سر و روي  خواهم مي: خودماليد و فرمود  و محاسن  و بر صورت  داشتبر  كرد و از خون  بار ديگر دست

 ! كنم  خدا راملاقات  رسول  جدم

 «!افتاد  قتلگاه  گودي  زمين  ، بر روي ضعف  از شدت  موقع  در اين

 ...كرد  حركت  قتلگاه  گودي  شد و بسوي  پياده  شمر از اسب
‌‌در‌مقابل‌‌من‌‌سينه‌‌او‌روي‌‌‌نشستم‌مي‌‌و‌من‌‌نشست‌او‌مي

‌‌از‌دل‌‌آه‌‌من‌‌او‌خنجر‌كين‌‌‌كشيدم‌مي‌‌كشيد‌و‌من‌او‌مي

‌‌ز‌تو‌دل‌‌هم‌‌سر‌من‌‌او‌از‌حسين‌‌‌بریدم‌مي‌‌برید‌و‌من‌او‌مي

‌‌قاتل‌‌سوي‌‌من‌‌مقتل‌‌او‌سوي‌‌‌دویدم‌مي‌‌دوید‌و‌من‌او‌مي

‌‌دل‌‌هشمر‌سي‌‌مقتل‌‌كامد‌به‌‌‌دل‌‌از‌حسين‌‌من‌‌بریدم‌‌آندم

‌

‌؟‌است‌‌مصيبت‌‌بزرگترین‌ع‌‌حسين‌‌امام‌‌چرا‌شهادت

  مصيبت  بزرگترين  عنوان  كربلا، به  از حادثة  اينكه  به  خوريم برمي: معصومين  ائمة  و كلمات  از زيارت  مادر موارد مختلفي

 . اند برده  ، نام تا روز قيامت  از بدو خلقت  هستي  درعالم

از آنها از   در ظاهر بعضي  كه  است  آمده  پيش  و شيعيان مسلمين  ، بارها و بارها براي باري  فاجعه  وادثح  اينكه  به  با توجه

 اند؟  ذكر كرده  عنوان  اين  را به  سالارشهيدان  چرا مصيبت  كه  است  اين  ، سوال است  بارتر بوده  كربلا،مصيبت  حادثه

 . را پيدا نماييم  سئوال  ، جواب كنيم  دقت  حادثه اين  و كيفيت  در ماهيت اگر ما  باشد كه  اين  سئوال  شايد جواب

،  باربودن  و مصيبت  مظلوميت  خود از جهت  شوند، واقعادًر نوع مي  جمع  در كنار هم  همه  كربلا وقتي  حادثة  خصوصيات

 . نظير است بي
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 : را ذكر كنيم  خصوصيات  چند تا از اين  توانيم ما مي

 . را شهيد كردندپيامبر ص خدا و پسر   ر كربلا حجتـ د7

 !نمايند  نمودند تا او راياري  او را دعوت  بود كه  كساني  او بدست  ـ شهادت2

 !رساندند شهادت  از او به  را قبل  و يارانش  و ديگر اقوام  و برادران  ـ پسران3

 !دانستند ميع   حسينخواندند و خود را پيرو جد  مازميبوند و ن  در ظاهر مسلمان  او را شهيد كردند كه  ـ كساني5

 !داشتند  او آگاهي  ومنزلت  شناختند و از مقام كاملا او را مي  او را شهيد كردند كه  ـ مردمي4

 !، بستند حرمش  و اهل  را بر كودكان شهيد نمودند و آب  او را تشنه  بود ولي  فرات  در كنار آب  ـ با اينكه1

 !نمودند  را غارت  اش و عمامه  انگشتر و نعلين او را از قبيل  شخصي  وسايل  او را حتيّ  ، اموال كشتنش ـ بعد از 1

 !را ترساندند و آزار رساندند : بيتش  زدند و اهل  ها را آتش ـ خيمه 8

 !بردند  اسيري  بود، به  پيامبرشان  به  منسوب  او را كه : بيت  ـ اهل9

 !در شهرها گرداندند  نيزه  بالاي را بر  ـ سر مقدّسش71

 ! راندند  ، اسب نازنينش  ـ بر بدن77

 !نمودند  روستاها آمدند و او را دفن  اهل  عاقبت. �كند نبود تا او را دفن  بود و كسي  افتاده  خاك  بر روي  روز بدنش  ـ سه72

 ! بودندع   حسين جدّ آزاد كردة  جدّ و پدرش  كه( يزيد)او را داد   دستور كشتن  ـ كسي73

 ! كشتند  و گناهي  جرم  ـ او را بدون75

لشگر ! )يافتند  نجات  از تشنگيع   حسين  همين  بوسيلة از آنها چند روز قبل  گروهي  شهيد كردند كه  او را تشنه  ـ كساني74

 ( حرّ

 !گرفتند  او را جشن  شهادت  شام  سوء، مردم  ـ بخاطر تبلغات71

 !...ريختند او اشك  براي  دريا و درختان  ماهيان  حتيّ  موجودات  ـ همة71

 

 ‌عقيل‌‌بن‌‌مسلم‌‌شهادت

و   اناّ للهّ: فرمود  امام. دادند  امام  را به  وهاني  عقيل  بن  مسلم خبر شهادت  ّ ثعلبيه ، در محل كوفه  بسوي  از مكهّ  بعد از حركت

. رسيد مي  گوش  به  زنها هم  شيون  كردند و صداي نيز گريه  امام  همراهان. شد  جاري  صورتش  به  اشك  گاه  آن  راجعون اناّ اليه

 «. گوارا نيست  ، ديگر زندگي وهاني  مسلم  بعد از شهادت:فرمود  امام  سپس

 

   ع‌‌مسلم‌‌حضرت‌‌شهادت‌‌چگونگي

و او را تنها   پراكنده  مسلم  زياد، از اطراف  ابن  ، باتهديدهايع   حسين  اماماز سفير   استقبال  همه  بعد از آن  كوفه  مردم

در   و تشنه  ، خسته لذا تنها و غريب.برود  كه  را نداشت  و عشاء، او جايي  بعد از نماز مغرب  شبي  كه  طوري به! گذاشتند

او . بود  پسرش  ر انتظارمراجعتد  بود كه  طوعه  نام  به  زني  خانه  صاحب. بود  زده  تكيه  اي درخانه  سكوي  به  كوفه  هاي كوچه
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شد،   شان درخانه  حضور مسلم  آمد و متوجه  پسر طوعه  اما وقتي. نمود  را اكرام  برد ومسلم  خانه  ، او را به را شناخت  مسلم  وقتي

 .زياد درآمد  ابن  مامورين  محاصره به  طوعه  خانه  خبر داد و ناگاه  مأمورين  را به  مطلب  اين

  او كشته  از آنها بدست  اي عده. نمود  حمله  مأمورين  آمد وبه  بيرون  و از خانه  شمشير خود را برداشت ع سلمم  حضرت

 .گريختند مي  نمود، از مقابلش مي  حمله  هرطرف  شدند و به

 .انداختند مي  حضرتبر   و آتش  و چوب  ها، سنگ بام از بالاي  عاجز شدند، ناجوانمردانه  با مسلم  از مقابله  اما وقتي

و او قصد   برم زياد مي  نزد ابن  به  تو را سالم  من:  دادو گفت  امان  مسلم  ، به اشعث  ابن  بود تا اينكه  منوال  اين  به  وضع  مدتي

  خود را تسليم كرد و  را قبول  امان  ناچار اين بود، به  كرده  غلبه  بر مسلم  و تشنگي  و خستگي  ضعف  چون! تو راندارد  كشتن

! وفا بي  منافقان  اي: فرمود  داشتند تااينكه  نگه  بر در دارالاماره  را مقداري  مسلم. بردند  كوفه  نزدحاكم  او را به  نمود و آنان

  جهنم  محمي تا از آب  دهيم تو نمي  به  آب  قطره  يك: داد  عمرو، جواب  بن  مسلم نام  نفر به  يك! بدهيد  من  به  آبي  جرعه

 ! بياشامي

از   مسلم  موقع  در اين!  بياشامي  جهنم  حميم  از آب  اينكه به  از من  تو سزاوارتري! بنشيند  عزايت  به  مادرت: فرمود  حضرت

 .داد  ديوار تكيه  به  و تشنگي ضعف  شدت

 .بردب 1 مسلم  براي آبي  ظرف  كه  خود گفت  غلام  به  حريث  عمرو بن  هنگام  در اين

  آب  ظرف.  را ريخت  آب. پر شد  حضرت  دهان  ازخون  بياشامد، ظرف  او دادند و خواست  دست  را به  آب  ظرف  وقتي

  پر از خون  نيز، ظرف  دفعه  آوردند، اين آب  بار سوم  براي. افتاد  در ظرف  مباركش  هاي بار دندان  اين. راآوردند  ديگري

 : فرمود 1 مسلم. گرديد

 . بياشامم  از دنيا آب  كه  گويا مقدّر نشده ‌مد‌للهالح

تو را   بكني  و چه  بكني  سلام  ؟ چه نكردي  چرا سلام: زياد گفت  ابن. نكرد  وارد شد، سلام  وقتي. زياد بردند  او را نزد ابن

  مسلم  زياد دستور قتل  ابن  تا اينكه. داد ياو را م جواب  هم  نمود و مسلم : بيت  اهل  به  كردن  اهانت  به  شروع  سپس! كشت  خواهم

 .را صادر كرد

در . برد  دارالاماره  بالاي  بود، به  مشغول  الهي  و تهليل حمد و ثناء و تقديس  به  زبانش  كه  را در حالي  ، مسلم«عمرو‌‌بكربن»

  زياد علت  ابن!  زياد بازگشت  نزد ابن  به  وهراسان  انو خود لرز  انداخت  پايين  به  بام  را جدا كرد و از پشت  قصر، سرمسلم  بالاي

  را ديدم  ترسناكي  ، مرد سياه كردم جدامي  را از بدن  سر مسلم  كه  هنگامي: داد  او جواب. كرد  او راسئوال  و هراس  اضطراب

 !گزيد مي  دندان  خود را به  هاي بود وانگشت  ايستاده  در برابر من  كه

را در بازار گرداندند و   كشتند و جدش  او را هم.را صادر كرد «‌عروة‌‌بن‌‌هاني»‌ و قتل  اد دستور دستگيريزي  ابن  سپس

 «.يزيد فرستادند  براي  شام دو بزرگوار را به  سر آن

 

‌‌دو‌فرزند‌مسلم‌‌شهادت

  پناهنده  پيرزني  خانه  كربلا به  در راه. ندبودند، بگريز  در آن يكسال  كه  توانستند از زنداني  و محمد، دو فرزند مسلم  ابراهيم

  بود و در حادثه  فاسقي  شخص  ، كه حارث  نام به  داماد پيرزن. نماز خواندند و خوابيدند  غذا، چند ركعت  بعداز خوردن. شدند
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  زنداني  دو كودك:  و گفت آمد پيرزن  خانه  به  ، شب داشت  زياد همكاري  ابن  عمرسعد بود و با مأمورين  كربلا جزء لشكريان

  متوجه  شب هاي نيمه  ولي. را خورد و خوابيد  او شام. اند كرده  تعيين  جايزه  آنها هزاردرهم  دستگيري  اند و براي فرار كرده

،  يمبگوئ  اگر راست: دادند  شما كيستيد؟ جواب:  دو آمد و آنها رابيدار كرد و گفت  سر آن  بالاي. شد  دو كودك  حضور آن

  گواه  عبدالله  محمدبن: گفتند!  آري:  خدا؟ گفت خدا و رسول  خدا و ذمهّ  خدا و رسول  امان: گفتند!  آري:  ؟ گفت درامانيم

 باشد؟

  و از زندان  محمديم  پيامبرت  ما از خاندان: گفتند! آري:  باشد؟ گفت  ، وكيل گوييم مي  خدا بر آنچه: گفتند!  آري:  گفت

!  دو را بست  و آن  برخاست  موقع در اين! ايد گرفتار شده  مرگ  ايد و به فرار كرده  از مرگ:  گفت!  ايم زياد فراركرده  نب  عبيدالله

 .خوابيدند  بسته را باكت  شب  مظلوم  دو كودك  آن

! را بياورد  و سرشانبزند   گردن  را ببردو در كنار فرات  دو كودك  آن  دستور داد كه  غلامش  به  شد، حارث  كه  صبح

  غلام!  خدائي  رسول  مؤذن  تومانند بلال!  سياه  اي:  گفت  از كودكان  يكي. برد  فرات  طرف  و آنها را به  ، شمشير رابرداشت غلام

زياد، از   ابن  از زندان!!  محمديم پيامبرت  ما از عترت: شما كيستيد؟ گفتند.  شما را بزنم  گردن دستور داده  من  به  آقايم:  گفت

  پاي  به  غلام  هنگام در اين! خواهد ما را بكشد مي  آقايت  ولي. كرد  ما را مهمان  پيرزن و اين  ايم ، فرار كرده شدن  كشته  ترس

 و  انداخت طرفي  شمشير را به  سپس! 9 محمد مصطفي  عترت  سپر شما اي و رويم! شما  قربان  جانم:  آنها افتاد و بوسيد و گفت

 ! انداخت  فرات  خود را به

،  جوان  آن! دو را جدا نما  تو سر اين:  داد و گفت  پسرش و شمشير را به  را خواست  را ديد، پسرش  صحنه  اين  وقتي  اربابش

 شما:  گفت!  ترسم تو مي  برجان  جهنم  از آتش  من!  جوان  اي:  گفت  از كودكان  يكي. برد  فرات  طرف را به  دو كودك

  خود را به  سپس.افتاد و و بوسيد  آنان  و بر پاهاي  شمشير را انداخت  هم  جوان  آن! تويمپيامبر ص   از عترت: كيستيد؟ گفتند

 .افكند  فرات

 .برد  كنار فرات  را به  و آنان  گرفت  دست  شمشير به. آنها رانكشد  شخصي  جز خودم:  ها، گفت صحنه  اين  با ديدن  حارث

در   كه  و نخواه!  بازار ببر و بفروش  ما را به! مرد  اي: شد وگفتند  پر از اشك  شمشير افتاد، چشمانشان  به  كودكان  شمچ  وقتي

ما را نزد   پس: گفتند!  بگيرم  و جايزه  زياد ببرم  ابن بايد سر شما را براي  شود و من نمي:  گفت! تو باشد  دشمن 9،محمد قيامت

  به! مرد  اي: گفتند!  بجويم  اوتقرب  شما به  با خون  جز اينكه  ندارم  راهي  من:  گفت! كند  ما حكم  درباره ودشزياد ببر تا خ  ابن

اگر :  گفت!  نمازبخوانيم  چند ركعت  بده  اجازه: گفتند!  است  نيافريده  رحم  من  خدادر دل:  ؟ گفت كني نمي  ما رحم  كودكي

 !خواهيدنماز بخوانيد مي  هر چهدارد،   شما سودي  نماز براي

 : گشودند وصدا زدند  آسمان  به  نماز خواندند و چشم  چهار ركعت  كودكان

‌!‌‌الحاكمين‌‌یا‌احكم!‌‌یا‌حكيم!‌ّ‌یا‌حي

 ! كن  حكم  حق  ما و او به  ميان

غلطيد و   برادرش  ر در خونبرادر كوجكت!  انداخت و ابتدا سر برادر بزرگتر را جدا نمود و در توبره  برخاست  ظالم  آن

او را !!  نمايم مي  او ملحق  به  تو را هم!  نيست باكي:  مرد گفت.  كنم  خدا ملاقات  ، با رسول برادرم  بخون  آغشته خواهم مي:  گفت

 «.زياد برد ابن  و سرها را براي  انداخت  را در فرات  و بدنهايشان  گذاشت  را درتوبره  و سرش  كشت  هم
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‌‌‌دیگر‌اسلام‌‌از‌شهداي‌‌بعضي

‌؟‌برنگشت‌‌خانه‌‌شهيد‌به‌‌این‌‌چرا‌بدن

قصد   كه  گفترسول خدا ص  به  بود، وقتي  پا لنگ  ازناحيه  او كه. كرد  احد شركت  در جنگ  عمرو با چهار فرزند رشيدش

نمود تا   اماّ او اصرار و التماس.  تو نيست  توجهّم و تكليفي  خدا تو را معذور شمرده: �فرمود  حضرت. را دارد  درجنگ  شركت

و   شوم  تو كشته  در راه  بده  خداياتوفيق:  گفت  چنين  آمدن  بيرون  عمرو موقع. او داد  به  شركت  اجازهخدا ص   رسول  عاقبت

 . باز نگردم  ام خانه  بسوي

با او   از پسرانش  يكي.  را دارم  بهشت  آرزوي:  گفت يكرد وم مي  خود حمله  لنگ  شد او با پاي  احد شروع  جنگ  وقتي

 .رسيدند  شهادت  پدر و پسر به  اين  عاقبت. جنگيد بود ومي  همراه

  مدينه  طرف  شتر به  ببرد ولي  مدينه  به  و خواست  بست جسد او را بر شتري  همسرش  عمرو شهيد شد، بعد از جنگ  وقتي

رسول خدا را از   مسئله  اين  او علت. نمود مي گرداند شتر حركت برمي  جنگ  محل  طرف  به سر شتر را  وقتي ولي  رفت نمي

  او را به  كه  از خدا خواست  شوهرم گفت  ؟ زن خواست  آمد از خدا چه مي  جنگ  عمرو به  وقتي  فرمود كه حضرت. پرسيدص

و   او و پسرت. برگردد خانه  به  جنازه  خواهد اين و خدا نميشد   مستجاب  شوهرت  فرمود دعايخدا ص   رسول. برنگرداند  خانه

افتاد و   گريه  به  زن. خواهند بود  نيز با هم  باقي  در سراي  سه  اين  كه بسپار و بدان  خاك  جا به  را در همين  برادر شوهرت

 .آنها باشد  پيش  دعا كند تا او هم  كه  خواسترسول خدا صاز

‌‌ئكهالملا‌‌غسيل‌‌حنظلة

  پاكي  مسلمان  خود حنظله  بود ولي  كرده  شركت خدا ص  رسول  احد عليه  و در جنگ  بوده  ، مشرك پدر حنظله  با اينكه

  نمود و به  بود، شركت  را پيدا نكرده  جنابت غسل  هنوز فرصت  كه  داماد بود، در حالي  تازه  احد با اينكه  درجنگ  بود كه

. شد  ، معروف الملائكه  ، غسيل نام لذا به. دادند مي  را غسل  حنظله  كه  را ديدم  فرمود فرشتگان ص  خدا رسول. رسيد  شهادت

  ، پسر حنظله�يزيد  در زمان!بود  سلول  ابي  ، عبدالله بن منافقان  بود، دختر رئيس  و مؤمني  پاكدامن زن  ، كه همسر حنظله  همچنين

 .رسيد  شهادت  به  و عاقبت  داشت  عهده  بايزيد به  در مخالفت را  مردم  عبدالله رهبري  نام  به

 

‌دو‌شهيد‌‌استقامت

ابتدا . نمودند  آنها را اعدام  دستور ابوسفيان  اسير شدند و به مشركين  دست  به  زيد و خبيب  هاي نام  به  اسلام  دو نفر از مبلغين

  ات خانه  شود و تو آزاد به  تو كشته  جاي  محمدبه  كه  داري  دوست  كه  او گفت  به  ابوسفيان. آوردند  دار زدن  زيد رابراي

 ؟ برگردي

  آزادي  قيمت  به  فرو رود اگر چهرسول خدا ص  درپاي  خاري  كه  شوم نمي  هرگز راضي  من«  گفت  شجاعت  زيد با كمال

 «.شود  تمام  من

  زيد را به  سپس. قدر فداكار باشند  اين  كه  ام نديده 9محمد ياران  مثل  ياراني  عمرم  در تمام  و گفت  كرده  تعجب  ابوسفيان

 .دار زدند
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  كرد يد من مي  خيال  اگر نبود كه  نماز خواند و گفت  از نماز دوركعت  او قبل. رسيد  خبيب  اعدام  به  بعد از چند روز نوبت

! ، خداوند كرد و گفت  آسمان  رو به  سپس.  دادم مي و سجود را طول  و ركوع  خواندم نماز مي  بيشتر از اين  دارم  وواهمه  ترس

  شهادت  آويختند و او را به  خبيب دار را بر گردن  طناب  موقع  در اين.  كرديم  عمل  پيامبر داشتيم  ازجانب  كه  مأموريتي  ما به

او را   پيداكردند تا نعش  مأموريت رسول خدا ص  ز طرفدو نفر ا  او رابر دار قرار دادند تا اينكه  ها نعش مدت  سپس. رساندند

 .كنند  و دفن  آورده  پايين  شبانه

 

‌‌جعفر‌طيار،‌شهيد‌پرواز‌كننده

  و پرمعناي  شيوا و بليغ  كرد و با سخنان  مهاجرت  حبشه به  خدا با جمعي  دستور رسول  بود به ع   اميرمؤمنانبرادر   جعفر كه

و در   برگشت  خندِ از حبشه  او در جنگ.كند  جلب  حبشه  در خاك  مسلمين  با ماندن  موافقت  را به  نظر نجاشي خود توانست

  در جنگ  جعفر يا پيروزي  آمدن ؟ به باشم  خوشحال  پيروزي  كدام  به  دانم فرمود نميرسول خدا صلذا. بودرسول خدا صكنار 

كرد و فرمود   او تعليم  نماز جعفر طياررا به  حضرت  موقع  در اين.  را بدهم  تو گنجي  به  خواهم جعفر فرمودمي  به  خندِ؟ سپس

 . هستي شريك  را بخواند تو در ثوابش  اين  هر كه

  با لشگر صد هزار نفرة  مسلمين  هزار نفره  لشكر سه  وقتي. گرفت  عهده  را به  موته  در جنگ  لشكر اسلام  جعفر فرماندهي

 . داشت  عهده  را به  جنگ  نمود و فرماندهي مي دشمن  به  اي جانانه  خواند، حملات مي  كه  با رجزهايي  مراهشد، او ه مواجه  روم

  وارد كرد سپس  بر اسبش  نكند، ضربتي  استفاده  ازاسبش  دشمن  اينكه  جعفر براي. كرد  او را محاصره  دشمن  بعد از مدتي

  را نيز قطع  چپش  اما دست  گرفت  چپ  دست را به  فرماندهي  او پرچم. كرد  را قطع او  راست  دست  دشمن.  پرداخت دفاع  به

 .او را شهيد نمودند  تا اينكه  را گرفت  پرچم  شده قطع  كردند او با بازوان

كجا هر   به  كند كه عطا مي  در بهشت  هايي او بال  جعفر،خداوند به  شده  قطع  هاي دست  فرمود در عوضرسول خدا ص

 .شد معروف  جعفر پرواز كننده  جعفر طيار يعني  جعفر به  پس. بخواهدپرواز كند

 

‌‌رواحه‌‌بن‌‌عبدالله‌‌دلاوري

  روز به  سه  كه  او در حالي  حارثه  و زيدبن  ابيطالب جعفر بن  بيدار از شهادت. بود  موته  جنگ  از فرماندهان  او يكي

ياد   به  گذاشت  دهان  به  كه  همين.او داد  به  گوشت  مقداري  عمويش  پس.  گرفت  دست  را به  بود، پرچم بسر برده  گرسنگي

درگير . جهاد شد  مشغول ؟ سپس هستي  بعد از جعفر هنوز زنده!  نفس  اي:  و گفت  انداخت را بيرون  جعفر افتاد، گوشت  شهادت

:  خود گفت به  سپس. تا جدا گرديد  را زير پا نهاده  شد و انگشت  پياده  از اسب. واردشد  انگشتش  بر يك  ضربتي  و دار جنگ

  نداري چيزي  جهان  در اين  اينك.  بخشيدمرسول خدا ص  را به  وبوستان  باغ.  را آزاد كردم  غلامان.  را طلاِ دادم  زن!  نفس  اي

شد و   پياده  از اسب  بالاخره. نمود  كفار حمله  به  ناز ايما  آكنده نهاد و با قلبي  بر شهادت  ؟ دل گريزاني  چرا از شهادت  پس

 .نمود تا شهيد شد  نبرد كرد و آنقدر دلاوري  به شروع
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  هر كجا وقت  را كه  كند فرزند رواحه  خدا رحمت: فرمود وي  بعد از شهادترسول خدا ص. و مرد نماز بود  صالح  او بندة

خواند و  نماز مي  دو ركعت  از خانه  رفتن بيرون  هنگام  عبدالله  كه  شده  همسر او نقلاز   همچنين. ايستاد نماز مي شد به نماز مي

 .نكرد  را ترك  سنت  خواند و هرگز اين ،مي دو ركعت  گشت برمي  وقتي

تر  نديدهتر و پس نزد خدا محبوب  عمل  كدام  دانستيم اگرمي: گفتند  چنين  بودند كه  در مجلسي  با دوستانش  گويند عبدالله

 . داديم مي  تا آخرعمر انجام  است

  شد و اهميت  نازل  قبلش  و آيات«  مرصوص  بنيان  صفاكانهم  سبيله  في  يقاتلون  الذين  يحب  الله  ان«  شريفة  بعد آية  چندي

 . شوم  تا كشته  كنم ا ميخد  راه  خود راوقف  حال:  گفت  عبدالله.  است  خدا نزد پروردگار جهان  جهاد در راه بودن  محبوب

 .را نوشيد  شهادت  شربت  موته  عهد خود وفا كرد و در جنگ  او به

 

‌‌ذوالبجادین‌‌عبدالله

  تا اينكه. كرد مي  زندگي  عمويش  تكفل  و تحت  نداشت چيزي  دنيا بطور كلي  از نظر ثروت  بود كه  پسر يتيمي  عبدالعزيّ

در فكر   ها عبدالعزيّ مدت. و شتر شد و ثروتمندگرديد  و گوسفندان  نيز و غلامك  صاحب  عمويش  شد و باكمك  بزرگ

نزد   عبدالعزي  گشت برمي حنين  از جنگرسول خدا ص  وقتي  تا اينكه. كرد نمي  جرأت  عمويش از ترس  بود ولي  آوردن  اسلام

  اين  بشويد ولي كار پيشقدم  تا شما در اين  ظر بودمو منت  شوم  مسلمان  داشتم  دوست ها بود كه مدت  و گفت  خود رفت  عموي

  عبدالعزي!را  لباست  حتي  گيرم از تو مي  داري  هر چه  كني  اگر چنين  گفت عمويش.  شوم  مسلمان  خواهم مي  طور نشد لذا من

. نمود  بيرون  عريان  ا نيمهو او ر  را گرفت  ثروتش  عمويش. دهم مي  دنيا ترجيح  ثروت  را بر تمام  آوردن  اسلام  گفت

را   گليم  عبدالعزي. او داد  خود را به  ، گليم نداشت لباسي  چون  مادرش.  خواست  لباسي  و از مادرش  رفت  نزد مادرش عبدالعزي

. رسيد  مدينه  سحر به  هنگام. شد مدينه  خود را پوشاند و روانه  تنه  ديگر پائين  و با نيم  بالاتنه  از آن  كرد و بانيمي  دو قسمت

  حضرت.  ام قبيله  واز فلان  هستم  عبدالعزي  من  ؟ گفت فرمود تو كيستي  حضرت.  رفت خدا ص  رسولمسجد شد و نزد   داخل

 .شد  مشغول قرآن  تعليم  شد و به  حضرت  مهمان  عبدالله.  باش  من  مهمان.  گذارم مي نام  تو را عبدالله ذوالبجادتين  فرمود من

بر   بازوبندي  حضرت. دعا كند تا شهيد شود  خواستخدا ص   رسول، عبدالله از  تبوك  جنگ  به  مسلمانان  اعزام  موقع

.  شوم  دين  و شهداي  جزو جانبازان  مايلم من  گفت  عبدالله.  كن  حرام  را بر كافران  عبدالله  خون! وفرمود خدايا  بست  بازويش

 . و بميرد شهيد است  شده  مريض  در راه  باشد ولي ينجزو مجاهد  فرمود هر كه

كرد و بعد   گرديد و تب  گرفتند او مريض  در آنجا منزل اسلام  سپاهيان  چون. شد  تبوك  عازم  جناب  آن  در ركاب  عبداللهّ

  راضيم  از عبدالله  من! مود خداياوارد قبر اوشد و فررسول خدا صو   گرفته  چراغي  او بلال  دفن  موقع.  از چند روز ازدنيا رفت

 . قبر بودم  اين صاحب  من  كاش  اي  را شنيد گفت  سخن  اين  مسعود وقتي  بن  عبدالله. باش  تو نيز از او راضي

 

‌‌حمام‌‌عميربن

،  است  ينها و زم آسمان  پهناي  هم  كه  بهشتي  سوي  برخيزيد وبه: فرمود  اصحاب  به رسول خدا صبدر،   گويند در جنگ

 .رويد  پيش
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 . به  ؟ به است  ها و زمين آسمان  كه  بهشتي:  گفت  حمام  عميربن

 ؟  به  به  گوئي چرا مي: فرمود

 . هستي  بهشت  اين تو شايسته: فرمود.  باشم  همچو بهشتي  شايسته  اميد اينكه  به  گفت

  جنگ  ميدان  خواند به را مي  سرود رزمي  اين  كه  و درحالي  بود كنار گذاشت  آورده  همراه  را كه  اي زاد و توشه« عمير»

 :  گذاشت  قدم
‌المعاد‌‌و‌عمل‌‌الا‌التقي‌‌بغير‌زاد‌‌‌اللّه‌‌رضاً‌الي

‌النفاد‌‌زاد‌عرضة‌‌و‌كل‌‌الجهاد‌‌علي‌‌اللّه‌‌و‌الصبر‌في

‌و‌البر‌و‌الرشاد‌‌غير‌التقي

 : � يعني
‌و‌بجز‌زاد‌معاد‌‌قويو‌ت‌‌زادجز‌پاكي‌بي‌‌خدا‌دوانم‌‌دلشاد‌سوي

‌باد‌‌در‌معرض‌‌هست‌‌هست‌‌كه‌‌جهادهر‌توشه‌‌به‌‌فشارم‌‌همي‌‌حق‌‌پا‌در‌ره

 و رشاد  و جز خيررساني  جز پاكي

 .آمد  نائل  شهادت  افتخار و سعادت  نبردكرد تا به  او چندان

 

 

‌سيدالشهداء‌‌حمزه

و . بدنيا آمدرسول خدا صاز تولد   پيش  شهداء، دو سالسيدال حمزه  ، جناب حضرت  آن  و عمويرسول خدا ص  يار باوفاي

  و آن  ها آموخت سرشار او درس  وفضائل  و از كرامات  گشت  قرين  حضرت  آن  با زندگي  وي  و نوجواني  كودكي دوران

 .قرار داد  خويش  والگوي  را سرمشق  وجود مبارك

  و زندگي  پرداخت مي  عصر خويش  و پهلوانان  بامبارزان  و مقابله  ندازيو تيرا  سواركاري  بود و به  و چالاك  اندام  او قوي

 .نمود  اسلام  با دشمنان  مبارزه خود را وقف

  كار باخبر شد، بسيار خشمگين  از اين  حمزه  وقتي. نمود را اذيت  حضرت  و آن  بسترسول خدا صرا بر   راه  ابوجهل  روزي

او را بر   سپس.  را فرا گرفت  اش چهره  وخون  شكافت  فرقش  زد كه  بر سرش  با كمان  و چنان  رفته  ابوجهل  سوي گرديد و به

 . يافت  نجات  ، ابوجهل مردم  با ميانجيگري  تا او را بكشد ولي  گذاشت و پا بر گلويش  انداخت  زمين

رسول خدا پرافتخار   از دست  پرچم  كه بود  سرداري و نخستين  داشت  را برعهده  سپاه  بدر فرماندهي  در جنگ  حمزه

طور   آن. گرديد  مسلمانان  تحسين  باعث شد كه  چيره  بر مشركين  ترسي  او چنان  با حمله. شد  نبرد با مشركين و عازم  گرفتص

 : فرمود  چنين  حمزه  وشجاعت  فداكاري  دربارهع   علي  كه

پسر   اي:  زد كه  مرا ديد نعره  وقتي  مشرك  آن. شهيد شد مشركي  دست  به  نيمسلما  ديدم  كه  بودم  مشركي  تعقيب  در حال»

  وارد كردم  بر گردنش  ضربتي  ايجاد شدو من  و او درگيري  من  بين. نمود  حمله  من  با شمشير به  سپس! بيا  من ميدان  به!  ابيطالب

شمشير   او باضربت!  فرزند عبدالمطلب  منم  اين! بگير:  بلند شد كه  و آشنايي  گرم  صداي ناگاه  شد ولي  مانع  محكمش  زره  كه

 . كردم  استوار مشاهده  كوه  را چون  حمزه  جناب  كردم سر خود را نگاه  پشت  وقتي! جدا گرديد  مشرك  سر از تن
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خطر   خود را به  چنين  ينا  بودي  و قوي  جوان  كه تو هنگامي: از او پرسيد  شخصي  برد كه مي  يورش  چنان  در جنگ

 : داد  جواب  ؟ حمزه اي شده  باك قدر بي  اين  پيري  در حال  كه  است ؟ چگونه انداختي نمي

پرهيز   از مرگ  همگان  البته  كه.  انگاشتم مي  دنيا را مرگ سفر از اين  چون  كردم مي  دوري  و خطرات  از حوادث  در جواني»

  و خدا را سپاسگزارم.  ندارم  فاني  جهان  اين به  و اعتنائي  دانم نمي  سفر را مرگ  اين 9نور محمد  كتاز بر  اكنون ولي. كنند مي

و جهاد   تاختن  دشمن  خاطر به همين  و به  دانم نمي  را نابودي  مرگ  من.  دنيا بنگرم  به  بيدار نمودتا با بصيرت  مرا از خواب  كه

  را دري  مردن كه  اما كسي.  بد و ناگوار است  برايش  بداند، مرگ  را هلاكت  مردن  هركه  البته.  پندارم نمي  را هلاكت  شجاعانه

 «.خداوند وارد شود  بهشت  زودتر به  هرچه  بداند آرزو دارد كه  و راستين  حقيقي  زندگي  روي  به

  روز قيامت»: فرمود  مقامش  ميد و در عظمتاو راسيدالشهداء نارسول خدا صرسيد و   شهادت  احد به  او در جنگ  عاقبت

 اكبر‌‌الله‌‌پرچمو   دهم مي  علي  را به الله‌ الاّ‌‌لا‌اله پرچم.  گيرم مي  حمد را خود بدست  پرچم: شود مي  داده  من  به  چهارپرچم

 . كنم  شفاعت  تا از آنان  گيرم رارميخود ق  در برابر امت  آنگاه.  سپارم جعفر طيار مي  را به  الله  سبحان و پرچم  حمزه  را به

ْ‌‌ُ‌ومَِنْهُم‌نحَْبهَ‌'‌ْ‌قضَي‌ْ‌مَن‌ِ‌فمَنِْهُم‌َ‌عَلَيهْ‌هٌ‌صَدقَُوا‌ماعاهـَدُوا‌اللّ‌جالَ‌رِ‌َ‌المـُؤمِْنـِين‌مِن»  در تفسير آية صادقِ ع   امام

 . «ْ‌یَنْتَظِرُ‌ومَا‌بـَدَّلُواتَبْدیِلاً‌مَن

كرد،   مقاومت  انتظار شهادت  به  وجعفر بودند و آنكه  ود وفا كردند و شهيد شدند، حمزهعهد خ  به  كه  آنان: فرمود

 .بود ع اميرالمؤمنين جدم

 

‌‌خميني‌‌شهيد‌مصطفي

بود بسيار   مردي  ايشان  بود كه  اين  آقا مصطفي  حاج اخلاقي  از خصوصيات: گويد مي  ايشان  پور درباره  فردوسي  آقاي

  طلاب  كه  امام  بيت  كمتر در بيرون الذكر بود و همچنين  دائم  بود كه  اخلاِ و شخصي  رخورد و خوشب ، خوش بزم  خوش

  نامربوط  كه  ازمطالبي  بعضي  و به  بطالت  را حاضر نبود به  وقتش  اينكه  براي. آمد جا مي  كمترآن  نشستند، ايشان آمدند و مي مي

  به  اشرف را در نجف  چهارشنبه  هاي شب  مقيد بود كه  بود كه  از كساني  ايشان.گذراند فكر ميو ت  مطالعه  به  بلكه! بود بگذراند

 .شوند  مشرف  مسجد سهله

  را از امام  شان هفتگي  آمدند و خرج مي  امام  منزل به  اش بودند و با خانواده  مهمان  امام  معمولا در منزل  جمعه  روزهاي  ايشان

 !گرفتند مي

از   يكي.  نداشت  لباسشويي  و ماشين  نداشت  اواخر يخچال تا اين  و حتي  داشت  معمولي  خيلي  كاملا طلبگي  زندگي  او يك

  تا زمان  بود خريد ولي  قديمي  او را كه  يخچال بود و ايشان  كرده  را حراج  برگردد اثاثش  ايران  به  خواست مي  كه  نجف طلاب

 . نداشت  لباسشويي ماشين  شهادت

  حضرت  حرم  زيارت  به  روزه  بودند، تقريبا همه  كه در ايران  آقا مصطفي  حاج: گويد مي  چنين  ايشان  درباره  گرامي  آقاي

 .دعا تقيد داشتند  خواندن  ها به رفتند و شب مي3 معصومه

نيرو   اين  تأثير مستقيم  ، تحت و افكارش  لاتحا  بود وتمامي  نمايان  در ايشان  وضوح  با خدا، به  و نزديكي  عرفاني  حالت

 . قرار داشت
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  افتادند و تمام مي  راه  با چند نفر به  كربلا داشتند كه  به پياده  صورت  به  سفرهائي  روزه  همه  معمول  غير از كارهاي  در عراِ به

 .شود  نائل  سالار شهيدان قبر  زيارت  پيمودند تا به مي  ، پياده است  فرسخ هفده  مسير را كه  اين

گرفتند و تا نماز  گذاشتند و وضو مي كنار خود مي آب  كاسه  يك  خوابيدند، ايشان مي  همه  كه  شب  هنگام  راه  در بين

 .كردند مي  استراحت  مقداري  شدند و بعد از آن مي  عبادت ، مشغول صبح

برد،  كار مي  به  در سخنانش  و لطافت  ظرافت  ، منتهاي دوستانه مجالسبود و در   مجلس  و خوش قباذوِ  خيلي  ايشان  با آنكه

طور   شد همان مي  شروع  توسل  دعاي  كه  هنگامي. افراد، نظير نداشت  تمام  شد در بين مي  كه  هم  دعا و عزاداري  وقت معذلك

و تا ذكر   ريخت مي  دعا، اشك  مدت خواند و تمام ميدعا   توجه  كربلا با كمال  داد در راه مي  خود ادامه روي  پياده  به  كه

 .افتاد مي  لرزه  به  گريه  از شدت  هايش كرد و شانه مي شد، زارزار گريه مي  شروع  مصيب

  و روضه  گفت ذكر مي  اي چند جمله  ، درمسجد شيخ� امت  بعد از نماز امام  هميشه  جعفر بود كه  شيخ  نام  به  شخصي

  مقيد بود تا آخر بنشيند و روضه  كه  رفتند و تنهاكسي شدند و مي متفرِ مي  كم نداشتند و كم  اعتنايي  چندان ضرانحا. خواند مي

  جعفر گوش  شيخ  روضه بود و به  در مسجد مانده  ايشان  فقط  شد كه مي  گاهي  بود كه  آقامصطفي  حاج  دهد مرحوم  را گوش

 . گريست داد و مي مي

  پدرش  به  نسبت  گاه  هيچ. بوسيد را مي  مادرش  شد دست واردمي  منزل  به  وقتي  بود و هميشه  مؤدب  خيلي  فيآقا مصط  حاج

  و تمام  و فتنه  تهمت  تيرهاي  تمام  يعني. توانا در كنارپدر بود  نيرومند و بازويي  او پسري. كرد نمي  را تحمل  گستاخي هيچ

 .كرد مي  دفاع  و از ايشان  داشت مي  نگه  رامصون  خريد و امام مي  جان  به  امام  به  ا نسبتر  ديگران  هاي وگستاخي  حملات
 

‌‌اسدآبادي‌‌الدین‌‌سيدجمال

  پا نهاده  علميه  حوزه  به  و سپس  آغاز كرده  خانه خود رااز مكتب  تحصيلات.  و شيعه  بود و ايراني  اسدآباد همدان  ، زاده�سيد

. ديد برنتابيد مي  و مجاهدان  پيامبران  وارثان  بردهان  را كه  خموشي  قفل  نكرد، و آن  ها را تحمل روز حوزه  نآ  اوسكوت. بود

جا   جا سر زد، و در هيچ  همه  ، به آن  علميه و حوزه  ، نجف ، قم عبدالعظيم  و حضرت  ، شهر ري ، مشهد،شيراز، اصفهان تهران  به

  دشمن  و نفوذ بيگانگان  ديد و شناخت چشم  را به  نابساماني  همه  جا آن  و در همه  رفت  اسلامي  رهايديگركشو  به.  نيافت  آرام

را   و طلاب  و مدرسان  عالمان مرد، سكوت  آگاه.  دريافت  ، بخوبي قدرت  و منافع  و حكام  درسلاطين  را، بويژه  و انسان  اسلام

  ديني  از عالم.  دانست تكليف  ، خلاف و اجتماعي  سياسي  را از تكاليف  اسلام  روحانيت غفلت، و  نپذيرفت  بيگانه  در برابر هجوم

،  اسفبارمسلمانان  حال  از سفرها و تاملها، و ديدن  پس. ديگر  شناختي  ، واز اسلام داشت  ديگر در ذهن  مفهومي  شيعي  و مرجع

  ماندن  و متروك  عالمان  اينها و خاموشي  از ديدن  تاماوراءالنهر، پس  از مكه ، و تا قاهره  ، و از تهران تا اسكندريه  از جاوه

كنند  نمي  عمل  حق  ديد ديگر به  از اينكه  ، و پس وستم  خيانت  ، و غلبه«از منكر  و نهي  معروف  امر به»و احياگر   بنيادي  دواصل

  مناسك  را، و اداي  و مدرس  ، مسجد ومدرسه در كعبه  ، ماندن حسين، فرزند  از اينها همه  گزينند، پس نمي دوري  و از باطل

شد، و از   جدخود راهي  امت  خدا و اصلاح  سوي  را جايز نشمرد، و به  حاصل بي  و وعظ و پيشنمازي  دادن  و فتوي  تدريس

 . گشت «و‌الجهاد‌‌يدةعق‌‌الحياة‌‌ان»پيكار   نداد ووارد پهنه  راه  دل  به  بيم  فرمايان  نصيحت  نصيحت
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سرد   هاي درخشيد تا تاريكي  ستم  سياه  شب  در دل  كه است  دانسته  خورشيدي  ، عاشورا را چونان بزرگ  از شاعران  يكي

و   ستم  هاي اند در برابر شب خورشيدعاشورا بوده  آفرينندگان  ، همواره اسلام  تاريخ  نيز، در طول  حسين  فرزندان.پليد را بزدايد

 الد  ، سيدجمال بيدادگران  ستم  سياه  ، در شب فروزان  خورشيدهاي از اين  و يكي.  سياهي

 . است  حسيني  اسدآبادي ين

 

‌‌محمد‌خياباني‌‌شهيد‌شيخ

از   يكي  ـ كه  خامنه  قصبه  ، در همان قمري  هجري 7291 ، در سال اي عبدالحميد خامنه  ، فرزند حاجي محمد خياباني  شيخ

  تجارت  در روسيه  عبدالحميد پدر شيخ  حاجي. وجود گذاشت  عرصه  رود ـ پا به شمار مي  تبريز، به  ، توابع ارونق مهم  تقصبا

  داشته  اقامت( بود  داغستان  پايتخت كه  است« كالا  مخاچ»شهر   اين  باستاني  نام)«  پطروفسكي»در   سال  و در حدودسي  كرده مي

  دروس  مقدمات. شد  سپرده مكتب  به  خامنه  ، در همان ، در طفوليت محمد خياباني  شيخ.  است بوده  غولمش  كار تجارت  و به

  رموزاقتصاد زمان  آموزش  به  پدرش  در تجارتخانه  كرد و مدتي  مسافرت  روسيه بار به  اولين  و براي  را تمام  زمان  آن  معموله

  دينيه  علوم  تحصيل  بار به  و اين. شود مي  وارد تحصيل  باردوم  براي. � ز بازگشتتبري  به  از چندي  بود و پس  مشغول

از   كه  طوري  ، و به مجتهد فراگرفته  آقاانگجي  ميرزا ابوالحسن  حاج  آقاي  الاسلام  حجة  را نزد مرحوم  واصول  فقه.پردازد مي

،  او ـ هويداست  بسيار صميمي از رفقاي  ـ يكي  آقا بادامچي  محمدعلي  حاج  آقاي  قلم  ، به خياباني حال  مختصر شرح  نگارش

فكر   از جودت  مدتي و در اندك. بود  انگجي  درس  حوزه  متعلمين  ، مبرزترين و اصول  فقه: ، يعني دو رشته  ، در اين شيخ  مرحوم

  معروف منجم  ميرزا عبدالعلي  را از مرحوم  حساب و  و نجوم  هيئت  علم. اجتهادبود  به  قريب  ممارست  و كثرت  ذهن  وحدت

  رقومي  هاي كرد و تقويم مي  را استخراج  هيئت  غامضه مسائل. ربود  را از همه  سبقت  نيز گوي  فن  كرد و در آن  تحصيل

 . داشت  نيز مهارت  و ادبيات  و كلام  حكمت  درعلم.  نوشت مي

  پارسي  لسان  و به  مادري  زبان  به  بيانش.  داشت  ارجمندي اخلاقاً نيز مقام  علمي  كمالات و  بر فضايل  ، علاوه خياباني  مرحوم

  در دوره  خياباني. بود  همگان  نيز مشهورو معروف  و پرهيزگاري  ، و در زهد و تقوي بران  حال  و در عين  بسيار رسا وشيرين

  مطرح  در مجلس  روس اولتيماتوم  كه  و هنگامي. گرديد  انتخاب  مجلس  دگينماين  ،از تبريز به. ِ(�ه 7321)  قانوگذاري  دوم

  به  دست  ارتجاع  حكومت  و چون. كرد  مخالفت  با آن  بليغي  خطابه و ضمن  پيوست  ايران  دموكرات  حزب  بود، به

  ، ساماني خياباني  رهبري  تبريز، به  قيام  از اينكه  پس. رفت  روسيه  آباد به  عشق  مشهد و از آنجا از راه  زد، به  خواهان آزارآزادي

و   ملت  به  خائن  ايادي  نخست.آيد برمي  قيام  اين  بردن  درصدد از ميان  وقت  دهد، دولت مي  را بسط يابد و نفوذ ملي مي

. نكنند  خودداري مردم  قيام  كردن  كوبسر  درباره  اقدام  دارد، تا از هر گونه مي  گسيل آذربايجان  را به  مردم  دشمن  دژخيمان

  شيخ  حاج:تبريز  ديني  از عالمان  يكي  در منزل  خياباني  و اختفاي  خواهان آزادي شدن  پراكنده  شود به مي  كار منتهي  بدينگونه

  آذري سيدعلي  آقاي  و هم  آقا بادامچي  محمد علي  حاج  را، هم  خياباني شهادت  پيشامد و واقعه  اين  شرح.  ميانجي  حسنعلي

  ، آورده است  بوده  خود شاهد واقعه  كه  ميانجي  حسنعلي  شيخ حاج  نوه  را از قول  واقعه  اخير الذكر اين  مؤلف. اند داشته  مرقوم

و   امحاء قيام  براي...  قزاقخانه  كار برد و با رئيس  به هدايت  مخبر السلطنه  كه  از تزويري  پس:  است  كرده  را ثبت  آن  وتفصيل

با امير ارشد   داغ  اكثرا در قرجه  ملي روزها قواي  بود، زيرا در آن  كرده  انتخاب  حمله  را براي  روز مناسبي...كرد  ها تباني قيامي
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  و تباني  كافي  قواي فقدان  واسطه  ، به قزاقان  غلبه  علت.  در شهر تبريز وجود داشت  بسياركمي  بودند، و قواي مي  در جنگ

قاپو   تسخير عالي  واسطه  ، به خياباني  مرحوم. از پا درآيد  زودي اين  به  نبود قيام  بود، و الا ممكن  ژاندارمري  رؤساي

  خيلي  از دوستان  ما بيايد، يكي  خانه  به  ازآنكه  و پيش. گرديد  شدن  ناگزير از پنهان  ملي  قواي  ، و فقدان(ها ستاددموكرات)

و   را عبث  بسيار گرانبهايش و وقت  انتظار خود گذاشته  او را به  بود، چهار ساعت نيز مي  قيام  مديره جزء هيئت  او، كه  نزديك

 ... او راپذيرفت  و شجاعت  محبت  ، با كمال گفت  پدر بزرگم  را به  ماآمد و جريان  خانه  به  كه  هنگامي. بود  ساخته  بيهوده

آور   هجوم  ام در خانه  به  قزاقان  كه  پيش  چند دقيقه»: گفت  چنين  پرسيد، خياباني  اش طرز فرار او را از خانه  پدر بزرگم

از   از فرود آمدن  پس.  كار را كردم  وهمين.  شما اندازم  كوچه  و خود را به  رفته  بام  پشت  به  كه  ديدم  رادر اين  چاره  شدند، من

.  نرفتيم  خواب  را ما ابدا به شب  آن« . اينجا آمدم  مستقيما به  ، برداشته انداخت  بام  از بالاي  را زنم و قطار فشنگم  ، تفنگ بام  پشت

پيشنهاد  خياباني  به  روز بعد از اختفا، پدر بزرگم.  شديم  خياباني  مامور پذيرايي و مادر بزرگم  من.  داديم مي  كشيك  نوبت  به

  شما شخصيت: داد  پاسخ  چنين  ؟ خياباني بگيرم  شما تأمين براي  رفته  فرماييد نزد مخبرالسلطنه  موافقت  هر گاه  كرد كه

  قزاِ و همراهانش  اسماعيل  كه  اختفا، وقتي  بعد از ظهر روزدوم... «.شما نزد او برويد  كه  است  هستيد، او كوچكتر از آن بزرگي

  ديد، و امكان  زيرزمين  اورا از پنجره  گرديدند، خياباني  روانه(  خياباني  اختفاي  محل)  زمين زير  طرف  ما شدند وبه  وارد خانه

  قزاِ بلادرنگ  اسماعيل.نكرد  بود ابدا تيرخالي  داده  كه  قولي  احترام  به  ، او رااز پا درآورد، ولي اسماعيل  از شليك  قبل  داشت

  ما به  درخانه  عجيبي  و غوغاي  شيون... كرد  بود خالي  و زيرشلواري  با پيراهن كه  شيخ  طرف  به  زيرزمين  تير از پنجره  چندين

  و به  خارج  را از زيرزمين  آلود شيخ  جسد خون  اي از لحظه  شدند،پس  وارد زيرزمين  و همراهانش  اسماعيل... بود  افتاده  راه

  بدينگونه... بردند  مخبرالسلطنه  مقر فرمانفرمايي به  انداخته  كوچكي  نردبان  يك  روي  جسد را در كوچه... بردند  كوچه ميان

بر   مرگ  دادن  با ترجيح  مردي  ، وآزاده ديگر شهدا پيوست  صف  ، به كفن  ، سربلند و سرخ اسلام  بزرگ ديگر از شهيدان  يكي

 . بيفزود «‌فضيلت‌‌شهيدان» بر تاريخ  تابناك  ، ورقي تسليم

 .اتفاِ افتاد  قمري  هجري7338  سال  ذيحجه  ماه  و نهم  روز بيست  به  خياباني  دتشها
 

‌‌ایمان‌‌از‌مدینه‌‌مردي

 ‌مدني‌‌الله‌‌آیة‌‌یاد‌شهيد‌محراب‌‌به

 و  از ايمان  اي مجسمه. كردند مي  و تقوابود، اگر تقوا را تجسم  از خلوص  اي پيكره!  تبعيدي  مهاجر، هميشه  هميشه  مسيح

بند   را به  آتشفشاني  هميشه  در درونش. بود و مظهر رحمت  خشم  تنديس. ساختند مي  ، پيكري جهاد بود، اگر ازجهاد و ايمان

 . ساخت را مي  دوست  و ازحرارتش  سوخت را مي  دشمن  ، از لهيبش گرفت مي  صورت  اگرانفجاري  گاهي  بود، كه  كشيده

وار   شهر، عيسي  آن  شهر به  از اين  تبعيدي  صورت  به در ايران  كه  وقت  آن  بود، چه  امت  مام، كنار ا در نجف  كه  آنگاه  چه

  ، نقش«آباد  خرم». انبيا و اوليا بود  يادآور سنت اش و سيره  آموخت مي« اخلاِ«  نگاهش  بود كه  بود، معلمي  مقدس در هجرتي

« گنبد». دارد  دل  به  را هميشه  ،مهرش ممسني« نورآباد».  است  نموده  حك  انهديار، جاود  آن  سنگ  برسنگ  او را حتي  محبت

  نكرده  بود، فراموش آنجا چشيده  به  تبعيد وي  در دوران  را، كه  در سراب  شدن  و سيراب معرفت  ناب  شراب  طعم  هنوز هم

 . است
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  هاي ، در نشست عمومي  هاي ، در خطابه جمعه  هاي رخطبهياد دارد، د  را به  شور گسترش  سخنان  گرم  ، طنين« همدان»

  در جلسات  دين  عالمان  چكيد و بر جان مي زلالش  ، از زبان اشك  با قطرات  همراه  او كه  اخلاقي  ها و نكات درس. خصوصي

 . است  ، از ياد نرفته نشست مي« رهبري  خبرگان  مجلس»

.  دشمن  پنجم  نفاِ و ستون  خط  بود و كوبنده  خطه  ،احياگر آن امام  از حضرت  نيابت  به  كه  ، وامدار اوست تبريز و آذربايجان

 .شد  شهيد محراب  اش جمعه  امام  بايد بگويد، كه« تبريز» اكنون

بايد   انقلابداد و ضد   تحويل  جامعه  بهع   علي  وفرزندان  فاطمه  از سلاله  فرزند رشيدي  چنين  بايد ببالد، كه «آذرشهر»و 

  در اين  مردم  اشك  دويد و سيل  آذربايجان  غيرتمندان در رگ  نماز جمعه  در همان  شهيد مدني  و جوشان  گرم  خون بسوزد، كه

  خلق«  و واماندگان  منحرفان  پوسيده  شهدا،ريشه  خون  كرد و موج  ها پاك و از وجود ناخالصي  را شست  ،منطقه بزرگ  سوگ

 .بركند  را از بن«  مسلمان

 ! بالاتر از اين  افتخاري و چه. 1 علي  كه  نماز، آنگونه  شهيد شد، در محراب  مدني  الله  آية

 .باشد  موزون  كس  همه  بر اندام  كه  نيست  اي جامه  شهادت

 !؟ يمدن  تر از مرحوم عاشق  كسي زيبد، و چه را مي  لقاءالله  عاشقان  كه  است  سرخي  ، رداي شهادت

پاكتر از شهيد   كسي  ، و چه است  پاكان  پذيردو پذيراي نامطهر را نمي  هاي ، تن هايش موج  كه  است  ، دريايي شهادت

 !؟ مدني

 ! جاودان  اش و خاطره  گرامي  نامش

 

‌‌و‌فقاهت‌‌اسلام‌‌از‌خط‌‌شهيدي

 سيدمحمدباقر‌صدر‌‌اللّه‌‌آیت

با   همراه.  هر صبح  با دميدن  ، شهيد، همراه پياپي  هاي هاو قرن در امتداد نسل. طپد يم  همواره.  است«  رهايي»تند   شهيد، نبض

 . آفرين  ساز و حيات  و زنده  است زنده.  بهاري  گلبرگهاي  چهره  به.  باران  هر قطره  با نشستن  همراه.  هرموج  تلاطم

جهاد   به  خويش  با قلم  مجتهد مجاهد، هم  ، واي شهيد عالم و، ايت... ، اما برتر است  شهيدان  علما از خون  قلم  مركب  گرچه

 . را امضا كردي  سرخ  خود، راه  باء كخون  و هم برخاستي

،  ظلمت  ، در بطن فلق  گشود، همچون  عراِ، راه  زده بعثي محيط  هاي در تاريكي  هم  بود كه  تو، شمشير دو دمي  و قلم  خون

 .شد  دميده  عراقي مسلمان  در كالبد مبارزان  بود كه  جاني  و هم. بودك  رعد، در آسمان همچون

‌!‌اسلام‌‌شهيد‌بزرگ‌‌اي

  وحشتي  دهنده  نشان«  الهدي  بنت»،  ات و آزاده  تو و خواهرقهرمان  شهادت.  است  كافر بعث  رژيم  تو، سند رسوايي  خون

  دارند و از رهبري  دين  رجال  و عميق  ، از نفوذمذهبي« صدام«  گوششب  جهانخوار آمريكا و نوكر حلقه  امپرياليسم كه  است

 . است  شده  آنان  براي  عظيم  ، خطري اسلام  كه  وراستي. هراسند مي  مكتبي

  تهداش  همراه  را به  جهاني  و عدالت  و نويدمهدويت 1 كاظم امام  و مظلوميتع   حسين  و خونع   علي  پيام  كه  اسلامي  البته

مورد   هميشه  كه  است  خطر نيندازد، چيزي را تهديد نكند و به  غارتگران  منافع  كه  جان و بي  و رو باخته  رنگ  اسلام.باشد
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و   طلبي و شهادت  خواهي آرمان جوهره  ، چرا كه نيست  ، اسلام اسلام  ديگر آن  ولي...  است  بوده  حاكم هاي طاغوت  حمايت

 . د استرا فاق  ستيزي ستم

  رژيمي  اينك.  است  شناس و زمان  آگاه  و فقهاي  ومتحرك  زنده  و فقه  فقاهتي  ، از اسلام بر مسلمين  حاكم  سران  وحشت

 . عراِ استوار است  محرومين و اسكلت  شهيدان  بر جمجمه  كه  حكومتي. كند مي  جلاد، برعراِ، حكومت

  آزاد و دوستان  دشمن. مردار خوار، در پرواز  هر چه.  ،پربسته است«  حق  مرغ»  هر چه. كند مي  ، حكومت در عراِ مظلوم

 . خاك  ، به خشمناك  حلقوم  هر چه. ها، باز و سگ  است  ها بسته سنگ.دربند

 .ز ياد  و رفته  انتقام بي  مانده. شهيد از گلوي  ريخت  خون  هر چه. فرياد بي  ، مانده است  مانده  هر كه

 . سربلند كرد، برفت  هر كسي.  رادوخت  دهان  ، آن از خشم  دشمن.  گفت مي  حق  كه  در دهان  هر زبان

،  و متعهدت  تو و خواهر اديب  مظلومانه  ،شهادت خواهان  شب  در حكومت...  آري.  پرگشود، بسوخت  كه  هر عقابي

 . بر شمشير است  خون  پيروزي  ، و نويددهنده ياس  بست  در بن است  راهي  گشاينده

«  الهدي  بنت«  خواهرت  و آثار قلمي  آموزنده  هاي خوانند وداستان مي  اسلام  تو را فرزندان  و سازنده  غني  هاي نوشته  اينك

  شبخ  الهام  هستيد، سيماي  و مسلمين  اسلام  آبروي برادر و خواهر، كه  شما دو تن  ما در چهره  مسلمان  امت. كنند مي را مطالعه

 .بينند رامي  و زينب  حسين

 .را صلا داديد  اسلام  بخش  رهايي  و نداي  قرآن ، پيام خون  و اهداي  با ايثار جان  بوديد كه  بدوشان  شما رسالت

 !دو شهيد شاهد  اي!  حق  در جوار رحمت  خفتگان  اي!...  هان

 . است  و جاويد مانده  زنده  شماهايي  چون  در گرو خون  اسلام

 .عراِ هستيد  اسلامي  نهضت  ي«صدر الشهدا«  شماها كه

 .امتيد  اين  فرزندان  و هادي  فرزند هدايت  شما كه

 ... جوشان  هميشه  ، خونتان گرامي  بلند، يادتان  نامتان

 

 ‌امام‌‌تن‌‌پاره‌‌مطهري

 !...مطهر  روح  اي

انتظار تو را   وقت  از همه  ، بيش نسل  جستجوگر اين هاي ديشهان  و عطشناك  سراسر نياز، كوير تشنه  زمان  ، در اين اكنون

  ، آواي دلش  سرايد و بر بام ، مي تو راغمگنانه« نبود»،  مصنوعي  و وجودهاي  كاذب  هاي« بودن«  كشد و در عصرهجوم مي

 .دهد ، سر مي اندوه

  است  تو دوخته  هاي انديشه  بارش  اميد به  ، چشم از پيش، جوياتر از انقلاب  پس  زمان  هاي از شاخه  رسته  هاي ، جوانه اكنون

 . و بار بنشاني  برگ  را به  زده و قحطي  خشكيده  هاي و ساقه  بكر افكار را بروياني  ، سرزمين هميشه تا همچون

‌!...خورشيد‌‌روشنایي‌‌اي
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  دانش  ما، طلوع  زده  شب  نسل  شد كه مي  چه... ؟ فلق  ازدامان  سحري  شد و تابش مي  ديگر بار، انفجار فجري  شد كه مي  چه

  و شيرين  زلال  معارف  تو مجراي  زبان  نوشيد؟ كه تومي  را از زبان  و اسلام  نشست تماشا مي  به  افكار خويش  تو رابر افق  اصيل

 .بود  مكتب

‌!...‌بيدار‌و‌تيزبين‌‌باغبان‌‌اي

  هاي شبهه  هاي هرزه  تو علف  و صميمي  مهربان  هاي دست شد كه مي  چه.  است  سؤالما، پر از نيلوفر   نسل  هاي انديشه  باغ

 !شكوفاند؟ ما را مي  شناخت  هاي كرد وگلبوته مي  ما را آبياري  ترد ذهن  هاي و ساقه: چيد را مي  واشكالات

،  مذاب  افكند و با سرب  خاك  و تنومند تو را بهاستوار  قامت  با تير ترور، بيرحمانه  ، كه«‌فرقان»  باد، دست  و بريده  شكسته

تپيد از كار  مي  اسلام  براي  تو را كه  وقلب  گرفت  بود، نشانه  و اندوختن  و آموختن  و تجزيه  تلاش  عمري  عصاره مغز تو را كه

 . انداخت

‌!...عزیز‌‌مطهري

«  عاشق«  اند، لقب ديده  و مكتب  معرفت  تو را در راه  يدايياند و شور وش داشته  و برخاست  با تو نشست  از نزديك  كه  آنان

 .دهند مي والا، شهادت  برتر و كمال  جمال  تو به  عشق  بينند و به مي  را بر توزيبنده

‌!...عزیز‌‌مطهري!‌‌زندگي‌‌خلوص‌‌اي

  تو را فرزند عزيز خطاب  كه  آنچنان.  عمر امام  عمر تو بود و توخود، حاصل  مشتاِ، حاصل  نسل  اين  به  ناب  اسلام  عرضه

 .غلتيد اش بر چهره  اشك  هاي ، در واره و دردمندانه  و غمگنانه  نشست  كرد و درسوگت

‌!‌بيداري‌‌چراغ‌‌اي...‌‌آه

  شرف  برج  و نگهباني  ايستادي  ايمان  خط  ديدباني  كورسو، به  هاي ديده  و در انبوه  كوران  در محله  ، كه فروزان  دو چشم  اي

  شكن دندان  ، پاسخي اجانب  از سوي  هريورشي  ، براي و در سنگر بيان  پرداختي  دين  مرزباني  و به  نهادي  راگردن  و شريعت

  جواب  كلمه  و با گلوله  قلم ، با سلاح وحي  كشور معارف  را به  و هر هجومي  بستي عقايد مي  پايگاه را به  و هر نفوذي  داشتي

،  پرداخت و افسادمي  و تحريف  و جعل  و تاز و دروغ  تاخت  به  دشمن  كه  اي در هرصحنه«  حضور مسلحانه»و با   دادي مي

را بر   شان رسوايي و طشت  كشيدي مي  ها بيرون صورتك  را از پشت  شيطاني هاي و انديشه  زدي كنار مي  هاي ها را از چهره نقاب

 . انداختي مي  زمين

  خط»تو .  ديدي كشيد، مي ما مي  ملت  براي.  منافق  مزدخائنان بي  دستياري  به  مبهم  شرك  دست  را كه  نهان  هاي تو، نقشه

 . خواندي ، مي خويش  مخصوص  تيزهوشي  به. را«  غسق«  كتاب  نامرئي« سوم

‌!...استاد‌شهيد

  باور، كه  و غرب  ريشه بي  و شرِگرا، و خودباختگان زده  و چپ  ، عناصر ماركسيست گشودي مي  سخن  به  زبان  كه  وقتي

منجمد و   هاي ديدند، و فلسفه مي  توورشكسته  اسلامي  و اصيل  ژرف  هاي انديشه  خود را در خروش  وپوسيده  افكار وارداتي

را نيز با   ات نداشتند و سايه  مانهخص گيري جز جبهه  اي يافتند، چاره مي  شده  تو، آب«  فلسفه  اصول«  را درگرماي  خويش  زده  يخ

 .زدند تير مي
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«  آمريكايي  سمعك»و «  روسي  عينك«  و گوششان  چشم به  كه  ، آنان فرانسه  مسكو، و مفتونان  ، مجذوبان و اشنگتن  مرعوبان

و   رفتي مي  مذهب  مادي تفسير  جنگ  به: بيت  و اهل  قرآن  پر از معارف  تو، با دستي  بودند، چرا كه  بودند،دشمنت  زده

  و كشته  شدي  و خود، شهيد ايمان ساختي ، رسوا مي بودي  كرده  پنهان  ، چهره تفسير قرآن  نقاب  پشت را كه«  منافق  ماترياليسم»

 !... حقيقت

، بگذار  بدهم  تاز دس  در اسلام  از انحراف  جلوگيري خود را در راه  زندگي  من  اگر قرار است»:  كه  مگر تو خود نگفتي

، مهر تاييد  دانست  خويش  تن  تو را فرزندعزيز و پاره  ، كه هم  و امام...  ؟ تو گفتي« است  مردن  شيوه  بهترين  اين باشد، كه  چنين

 :  زد وگفت  بر آن

  ، مبارزه رافاتها و انح كرد و با كجروي  ،صرف اسلام  مقدس  اهداف  خود را در راه  و ارزنده  عمر شريف  كه  شخصي»

 .«...كرد  سرسختانه

‌!‌شهيد‌عاشق‌‌اي...‌‌آري

تو   جنگ  را برداشتند و به  نهادند و اسلحه  رابر زمين  نبودند، منطق  فكر، تو را حريف  ، در ميدان حق  دشمنان  كه  وقتي

 .آمدند

از   ، كه و جوانمردانه  روياروي  ، نه و آتش  گلولهبا   ،كه و سخن  با منطق  نه!  شب  در سياهي  ، كه در روز روشن  ، نه هم  آن

 !خبر وبي... سر  پشت

‌!‌قلم‌‌آبرو‌بخش‌‌اي...‌‌آه

  هاي دريا، مرجان  از آن  و بر ايمان  بودي  نشسته  پيامبر وامامان  و سيره  اسلام  تاريخ  بر ساحل  كه!  پير بر نادل  گوي  قصه  اي

 . آوردي مي  گرانبها ارمغان  هاي وصدف  درشت

گرما خواهد  «‌1علي‌‌جاذبه»گويا، ما را در پرتو   زبان ؟ و كدام خواهد گفت «‌راستان‌‌داستان»ما   براي  كسي  ديگر چه

 بخشيد؟

«  البلاغه  در نهج  سيري»را با   جانمان  و مشام  را گرفته  ،دستمان صميمي  باغبان  بعد از تو كدام! نوازشگر و پربار  دست  اي

خواهد   جانمان  را در مزرع «‌نبوي‌‌سيره»از   اي سازنده ، نكات معلم  ؟ و كدام معطر خواهد ساخت  علوي  معارف  بوييدن به

 ؟ كاشت

  رويمان  را به«‌‌و‌ایمان‌‌انسان»  توافتاد و دريچه «‌توحيدي‌‌بيني‌‌جهان»  ما به  ديدگان  وقتي!  اسلام  معلم  اي...  آه

و‌‌‌جامعه»  هاي و باسنت  ها برگرفتيم تو توشه «‌و‌نبوت‌‌وحي»، از  ما نماياندي  را به «‌درقرآن‌‌سانان»  و چهره  گشودي

تا شايد   شتافتيم «جاوید‌‌زندگي»  سوي  به  و پروازكنان  راشناختيم  تو معارف «‌شناخت»و با   آشنا شديم «‌تاریخ

 . را استوار سازيم «و‌ولایتها‌ولاءها»و پيوند   آوريم  را فراهم «‌پيامبرامي» دوستي

‌‌نظام»،  جامعه  دفاع قشر بي  از اين  دفاع  كشاندند، براي مي پوچي  كردند و به مي  پوك  ما را از درون  زنان  كه  در عصري

بود،   شده  وحشي  جديد تمدن  حرمسراهاي ملعبه  ، كه زن  و مسخ  برهنگي  با بيماري  مبارزه  و براي  ساختي  را مطرح«...‌حقوِ‌زن

نگسلدو   ها از هم استوار بماند وپيوند خانواده  جامعه  تا اساس  كردي  بيان  زن  براي  و اصالتي  ارزشي را بعنوان «‌حجاب‌‌مساله»

 .بماند  ، محفوظ انسان يك  بعنوان  خواهرانمان  حرمت
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‌!...شهيد‌‌مطهري

از   لحظه  ، يك و آگاه  مسؤول  شيعي  عالم  يك  وبعنوان  انديشيدي مي «‌و‌سرنوشت‌‌انسان»  متعهد، به  انسان  يك  بعنوان

‌‌گرایش‌‌علل»،  از مذهب  گريزان  پوياي نسل  در ذهن  بذر ايمان  كاشتن  براي  كه  زمان  در همان.  نبودي  غافل جامعه  سرنوشت

  يادآوري  و براي دميدي را در ما مي  و تقوا و عرفان  معنويت  روح  ات«‌معنوي‌‌گفتارهاي»، با شمردي را برمي «‌مادیگري‌‌به

 . كردي بازگو مي  را يكايك «‌و‌ایران‌‌اسلام‌متقابل‌‌خدمات»ما،   و تمدن  فرهنگ  پرشكوه  گذشته

و   يكرد آشنا مي «‌اسلامي‌‌علوم»ما را با   تشنه  جوان و نسل  را در نظر داشتي  تفكر اسلامي  ، احياي دقيقت  هاي با تحليل

و در   آموختي مي  دين  علوم  جويندگان رسا به  استوار و بيان  را در قالبي  و اصول  و فقه  و عرفان  و كلام  وحكمت  و فلسفه  منطق

صد‌‌‌اسلامي‌‌نهضتهاي»، اسلامي  و سرخورده  و وازده  مايوس  در امت  و شور انقلاب  حركت روح  خاطر دميدن  ، به كنار آن

كنند و   ريزي را پي «‌اسلامي‌‌انقلاب»و   بپاخاسته  مسلمان  تاامت  كردي مي  و تحليل  تبيين  را برايمان «اخير‌‌ساله

 .نهراسند  دادن «شهيد»گردند و از  «‌مهدي‌‌و‌انقلاب‌‌قيام»ساز زمينه

 .  اي ، زنده تاريخ ما و در قلب  و در ميان  اي جا را پر كرده  همه! استاد عزيز...  آري

... ، اما داشت  نگاه  ، گشوده طلب  در راه  را همچنان  نيازمان و دست  ريخت  ، بر سرمان از غم  تو، آواري  نابهنگام  رفتن  هگرچ

 .خلا را پر كنند  بخشد، و بكوشند، تا اين  ،حركتي اسلام  جويندگان  بود، تا به  الهي  خفيه  الطاف  تو نيز از آن  شايدشهادت

و   انقلاب  اين  عصر، و نهروانيان  اين  خوارج...  ولي. خود جاي  تو، به  شهادت  بخشي و آگاهي  زايي كتو حر  شورآفريني

  را به  خورشيد تابنده  و فرار كردند و آن  سرو بلند را فروشكسته  آن  كه«  فرقان«  گروه  ، بخصوص اسلامي  جمهوري مارقين

  ايمان  تو، جريان  خون  بايستندو در حاري  اي داد، تا لحظه مي  ، امانشان ، وحشت كاش  شدند، اي  نشاندند و خودغايب  غروب

را بنگرند، و در   اسلام ، سر سبزي خونت  را تماشا كنند و در سرخي  خلقي  تو، برخاستن ببينند و در افتادن  جامعه  را در اندام

 :زدند بودند و فرياد مي  شده  دهان  ، يك ههم  را بشنوند، كه و خشمگين  مصمم  امتي  تو، خروش  خاموشي

 «.دارد  ادامه  راهت!  شهيدم  معلم»

 

‌‌بيداري‌‌جرقه

 ‌سعيدي‌‌الله‌آیة‌‌شهادت

 . طاغوت  و حكومت  ساواك  سلطه  اوج  سال. بود 59  سال

 . و شور علوي  حسيني  و روح  ابوذري  وايمان  خواست شير مي  ، دل و قساوت  عصر خشونت  در آن  امام  ياري

  را خاموش  آفرين و فروغ  بخش آگاهي  بريدند و مشعلهاي رامي  حقگويان  زبانهاي  ، كه طاغوت  بيداد رژيم  شوم  در شب

سرداد، و با   فرياد بيداري  بود كه  بزرگمرداني ، از آن سعيدي  الله آية  ، مرحوم و آگاه  آزاده  كردند،شهيد سعيد، روحاني مي

 . ـ رفت  زندگي  نام  ـ درظاهر به  باري  و اسارت  سياه  با مرگ  مقابله  ، به و بيداري  و حركت  و سرشاراز موج  وشانخر  حياتي

،  و آزادي  حقيقت  بقاي  به  ، شهيدان بيدار و آگاه  جامعه يك  در دل  چرا كه. كرد  را طلب  جامعه  ، بقاي خويش  با فناي

 .اند باقي
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از خونها و   گرفته  جان  كه  هم  امت  اين  انقلابي  فرزندان. امت  بود و شاگرد امام  ، فرزند اسلام سعيدي  الله شهيد، آية

 .شهيد سعيدند  آن  و معنوي  روحي  و شاگردان  فكري  شهادتهايند،فرزندان

 !؟ ساخت  ، جاري وحركت  جوشش  ، خون جامعه  ها، در اندام سعيدي  خون  اينكه  مگر نه

از شور   و دريايي  و آگاهي  از بصيرت  ، موجي طاغوتيان هاي در زير شكنجه  رباني  عالم  اين  مظلومانه  شهادت  اينكه  ر نهمگ

 !پديد آورد؟  و خاك  آب  اين  در فرزندان ستيزي  و ستم

  ، با شهادت عصر خفقان او در. عزيز  و نامش  است جاودانه  يادش  گذرد، ولي او مي  ها از شهادت سال  ، گرچه اينك

در   ، كه بود از بيداري  اي ،جرقه طاغوتي  بخشيد و در سلطه  تازه  را معنايي «‌هستي»نو نمود و   راتفسيري «‌زندگي»،  خويش

و با  آورد  ميدان را به  خود، جمعي  و با رفتن  پرداخت  امت «‌ساختن»  به «‌سوختن»با   بودكه  شمعي. ها افكند ، شعله شب  جان

 .بخشيد «‌حيات»  جامعه  ، به خويش «‌مرگ»

  فرزندان  به  آشنا كه  صدايي  ، همچون شنويم مي  همچنان تاريخ  را، در گوش  افرين  فريادگر و بيداري  سروش  آن  گويي

 :كند مي  اويند خطاب  و روحي  فرزند فكري كه  اسلام

 .آويزند  دار ظلم  را گر به  تنم

 .ها ريزند در كاسه را اگر  و چشمم

 .را اگر دوزند  لبانم

 را اگر سوزند،  جسمم... و

 اگر سازند،  از خونم  را سرخ  زمين

 . عهد و سوگندم  رود آن  از يادم  اينكه  است  محال

 ، بسوزندم...  ، بگيرندم ايمانم  بار اگر در راه  هزاران

 ، ، كوبندم اگر بر سنگ

 . خندم شلاِ، مي  با هر ضربه  ، همواره دشمنان پوچ  هاي سازي افسانه  ، بر اين جدا سازند اگر هر بند، از بندم

 ، عهد و پيمانم  همن «خدا‌‌راه»با   كه  از آنجايي

 ، پيوندم  است «خداوند‌‌روح»با   كه  از آنجايي

 !... فرزند، خرسندم  اي  ، من فرزند، خشنودم  اي  من

خونها بود   همين.  است  باقي  زمان  در گوش  ، همچنان است« حق«  و مظلوميت  ايمان  حقانيت  صداي  صدا، كه  اين...  آري

. پديد آورد  ايران  امت  ، براي نوين  ميلادي ها بود كه شهادت  تأثير همين. ، آشنا كرد امام  و هدف  امام  و خط  رابا امام  مردم  كه

ها  ها را باز كرد و دل و گوش  ها را بيدارساخت وجدان  بود كه  از عقيده  گرفته  و نشات  از دل  برخاسته فريادهاي  همين  بازتاب

 . ريخت  را در مردم  انقلاب  كشيد و تب  آتش  ، به يقين  ها را درشعله و جان  ساخت  را نوراني

و جهاد و   و خون  انقلاب  سلو ن  نهضت  اين  ، برفرزندان خاك  در دل  خفته  گرانقدر و عزيزان  شهيدان  اين  داشت  گرامي

 . يم« شهادت»و «  خون«  مديون  هميشه... و ما.  است« فريضه»،  شهادت

 . ماست  ، تكليف آن  ، در قبال دين  و اداي
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‌‌و‌باطل‌‌حق‌‌مصاف

 ‌و‌یارانش‌‌بهشتي‌‌الله‌آیة‌‌شهادت

هفتاد و دو .  درخشان «‌صراط»هفتاد و دو . دهند ور ميما،ن  ميهن  در آسمان.  خونين  ، هفتاد و دو ستاره و شام  هر روز، صبح

 !... است  ، ابلهي راه  و تيرگي  از شكست  ، ترس همه  با اين.«‌حقيقت»  ملاك

 .«‌الله‌‌روح»  و هم «‌الله‌‌خليل»  بود و هم «‌الله‌‌كليم» هم  بود كه  آمده  مردم  نجات  به  موسايي... بود  اي معركه  عجب

. بود  شده  ، گلستان انقلاب  اين ابراهيم  ، براي نمروديان  آتش. بودند  خود غرِ شده  هاي ستمگري«‌نيل»ر ها د فرعون

  هم  دردست  دست «مستكبر»و  «‌مترف»و  «ملا»كردند و  مي  تلاش  حق  وروز، در راه  شب  ، عاشقانه منجي  اين «‌جواریون»

. انزوا بكشانند  را به «‌امام‌‌خط‌‌یاران»بكشنند و   را در هم  مقدس انقلاب  اين  آفرين  و شور گستر و موج  بالنده  دادند تا روح

 .شدند  موفق  هم  تا حدودي  متاسفانه...و

  توطئه  ، بستگان معدومين  هاي ، خانواده ادارات  هاي شده  گرا،تصفيه  ، ملي ، منافق طلب  ، سلطنت ، ضد انقلاب ناراضي  اي عده

  را براي  اي ، گوساله ، همصدا و هماهنگ در دست شدند، دست  ، جمع خورده  ضربه  داران و زمين  داران ، سرمايه نيزندا گران

 .«‌ليبراليسم»  نام  كردند، به  نصب قوم  اين  پرستش

و   شعار و سوت  ند و بهخوا فرامي  علم  اين  پاي  زدن و كف  زدن  سينه  را براي  مردم  بود كه« صدر  بني»،  امت  اين  سامري

  ، به امت  ساز اين  مذهب  سامري. بود آورده  ميدان  را به  گردانان  ، معركه ياران  غيبت. كرد مي  دعوت  گوساله اين  ستايش

عصر   هاي ها و قارون ها وبلعم فرعون  مخالفت  براي« محور«  يك  ، بعنوان ليبراليسم  جريان. بود در آمده«  جريان«  يك  صورت

 .بود  ايستاده«  امام  خط«  ما، در مقابل

جا   ، همه الله  روح  پيروان  و فريب  مردم  اغواي  بود براي پيدا كرده  و او تجسم« صدر  بني»در وجود   را كه  ليبراليسم  گوساله

و   دولت  در هيئت  حتي... ، و ابهخط و كرسي  هر تريبون  ، در پشت و روزنامه  ، در هر مجله درهر معبر و گذرگاه. كردند  علم

 !...شورا  مجلس

تاراجگر   تا عبور و مرور رهزنان... و تاركردند و غبارآلود،  را تيره  جاده. بگيرند«  فتنه«  آلود كردند تا ماهي  آبها را گل

كار   انگيز و اغواگر به فتنه  هاي الدج  جا بوتِبليغاتي  همه. گردد  شبانه  هاي دزدي  ها را دزديدند تا رهگشاي مشعل.تر شود آسان

  انقلاب  و الهي  اصيل  تبور خط  ،كه امام  و ياران. درخشيد خورشيد، مي  روشنايي  روز، و به  صراحت  ،به« حق»،  ميان  در اين. بود

  و راه  و خط  ،در تفكر و انديشه حق  جريان  اين.  و قاطع  بودند، و روشنگر و افشاگر، صريح  برخاسته مبارزه  ها به بودند، با ظلمت

 .بود پيدا كرده  تجسم  و يارانش «‌مظلوم‌‌بهشتي»

  ها ملاك و شخصيت  و شخص  شناخت«  حق»ها رابايد با  انسان  كه  است  درست. بودند  آمده  مصاف  ، به باطل  حق... و

خود او   گردد كه مي  از حق  و ناب  خالص تبلوري  هگون  شود و آن مي  در حقيقت  قدر متمحض  فرد، آن  يك نيستند، اما گاهي

 .و الگو  و ملاك  و مقياس  است  ميزانع   علي  كه آنگونه!  و ميزان  شود ملاك مي

شرِ . بود  از اينان  بهشتي... شود، و مي «‌صراط»و  «‌ميزان»خود او  گردد، آنگاه  و تبلور صداقت  حق  نفر، تجسم  يك  وقتي

را   خانه  چراغ  رود، اول مي  دزدي  به  ،آنكه اينكه  مگر نه. بودند  و همفكرانش  شهيد بهشتي  را، هر دو مخالفگ باور و غرب
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  كردن«  گمراه«  براي«  راه«  يك مخالف  آنكه  كند؟ مگر نه  بهتر بتواند عمل  كند تا در ظلمت مي  برِ راقطع  و سيم  كرده  خاموش

و   شهيدبهشتي  تفكر و عمل  اينكه  بماند؟ و مگر نه  ، تيره راه... دارد تا مسير برمي را از طول  اييراهنم  ، علايم آن  ساكنين

 ...بود؟  شرِ و غرب  به  گرايش  ضد جريان  شهيدش  اصحاب

  و تار كردن  تيره  رايو ب«  غربي  ـ نه  شرقي  نه«  مستقيم  خط اين  به  زدن  ضربه  ، براي زدگان و غرب  شرِگرايان  كه  است  طبيعي

  كور خوانده  دشمنان  كه  البته. بزنند  عام  قتل اين  به  ، دست مردم  از دست  و تجمع  و الهام  عشق  محورهاي  گرفتن ، و براي راه

  ها آسيب ضربه  با اين  كه  است و الهي  اسلامي  دار و آنچنان  و ريشه  قدر عميق  ما آن  مردم  مقدس نهضت  ماهيت. بودند

 . نيست  بر اشخاص  و مبتني متكي  ، انقلاب كلمه  در يك. پذيرد نمي

 :تير فرمودند  هفتم  فاجعه  بمناسبت  ، در پيامشان عزيزمان  امام

  هاي ناسزا و تهمت  ، با حربه و كابينه  عزيز مجلس و شهداي  شهيد بهشتي  چون  اسلام  فرزندان  شما تا توانستيد به»

بر سر بازارها   تان همه  رسوايي از كار افتاد و كوس  حربه  آن  كه  جدا كنيد و اكنون  كرديد تا آنها را از امت حمله  دانهناجوانمر

  اعمال  شهيد پرور و فداكاررا با اين  خود، ملت  خام  خيال  به  ايد كه زده  ابلهانه  جناياتي به  و دست  ها خزيده شد، در سوراخ  زده

 .«... نيست  وحشت  ، واژه ماشهادت  در قاموس  دانيد كه بترسانيد، و نمي  وحشيانه

 .ماجرا را  كند اين مي  زيبا و رسا تحليل  ، چه و امام

 :بود اين  عزيز و بيانش  ؟ تصوير امام است«  شهيد مظلوم»،  چرا بهشتي

  شما بود و دشمن  و خصوص  اسلام  اندشمن  مرد و خار درچشم  و مظلوم  زيست  مظلوم  كه  شما با شهيد بهشتي»

 .«...داشتيد سرسختانه

،  داشت  و سند كافي  ، مدرك مقابل  هاي طرف  رسا ساختن براي.  داشت  بسياري  هاي ، حرف گفتن  سخن  ، براي شهيد مظلوم

، و  بود الهي  مردي. اما صبر كرد. .. واستوار داشت  محكم  گيرا و استدلال  پر و بياني  ، دستي سياسي  با رقباي  هماوردي براي

 .بود  كرده  را زنداني  خويش  وقلم  بخاطر خدا، زبان

،  و درايت  مديريت  ، و با آن و تواضع  صبر و خلوص  همه و ايثار، با آن  اخلاص  ميدان  عزيز و قهرمان  بهشتي  شهيد مظلوم

و اخلاِ   تشكيلاتي  ، تفكر و نظم و موزون  مدون  ،انديشه و نبوغ  خلاقيت و  ، ابداع و تسلط  ، احاطه نگري  ، آينده وبصيرت  متانت

 .بود  انقلاب  براي  عظيم  اي پشتوانه...و  اسلامي

 .را نداشتند  بهشتي  ديدن ، چشم خواه  و قدرت  و دنياطلب  مخالف  رقيبان  كه  است  راست

در بند   آنانكه  براي  داد و اين قرار مي  الشعاع  راتحت  ديگران  هبود ك  عزيز، چنان  آن  گيراي  و شخصيت  درخشان  چهره

 ؟ داشت  گناهي  عزيز چه  بهشتي  بود، ولي  اسير بودند گران خويش  هاي« من»

 :فرمود ؛ خميني  امام

،  انقلاب  مخالفين. بود  ايشان  مظلوميت  و آن  او ناچيز است در مقابل  ايشان  ، شهادت متاثر هستم  ايشان  به  راجع  من  كه  آنچه»

  به  و وابستگان  اجانب  مورد هدف  ايشان. اند قرارداده  بيشتر متعهدند، مؤثرتر در انقلابند، آنها را بيشتر مورد هدف كه  افرادي

 . بود زندگي  آنها در طول

 .«...زدند  ايشان  ناگوار به  هاي تهمت
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،  در بيداد مشروطه  بود كه «‌نوري‌‌الله‌‌فضل‌‌شيخ»شهيد  ، همچون اش مظلومانه  ، در شهادت بهشتي  الله ، آية شهيد مظلوم

 ! بر سر دار رفت  بر سر دين  بود كه  سر داد و سرداري فرياد مشروعه

 .خواهد مي  بيشتري  ، مردانگي زبان و زخم  و صبر بر اتهام  شمشير است  تر از زخم ، سوزان زبان  زخم

،  نزدن  و دم  و ناروا شنيدن  را برگزيدن  تلخ  و سكوت ، بخاطر خدا صبر كردن ، شكيبا بودن مخالفان  ييسرا  در برابر ياوه

 .عزيز، بود  اينها در بهشتي... و. خواهد مي  بزرگ  وظرفيتي  عظيم  شجاعتي

كند و   صبر و تحمل  ، كه الهي  كليفت  بود به  او، مكلف.بود  آموخته  و مراد خويش«  امام»را از   و متانت  او، صبر و بردباري

  كه  كرد، همانند كسي  سكوت  سال24  مدتع   علي  كه  كند، آنگونه  را بر خود همواره  تحمل  ، رنج اسلام بخاطر مصالح

 .باشد در گلو و خار در چشمش  استخوان

  ، معروف صلح  به  كه»را   جنگ  قرار داد متاركه  و مسلمين اسلام  بخاطر مصلحت  بود، كه 1 مجتبي  صبر او، يادآور صبر امام

ها كردند و  ، اهانت بين  ، اما نزديك تندروو انقلابي  و هواداران  از شيعيان  برخي  ، حتيّ پس  امضا كرد و از آن  بامعاويه(  شده

 .دادند «‌مومنين‌‌خار‌كننده»  ،لقب حضرت  آن  به  بعضي

و   معكوس  انسان  اين  چهره  و افشاي  در درازمدت  معاويه رسوا ساختن  نگر بود و در انديشه  آينده  كه ع   حسن  اماماماّ 

، تا  گرفت  صبر پيشه  ها، سياست و تهمت  ها وشايعات نزد و در برابر حرف  نوشيد ودم  جرعه  را جرعه  صبر تلخ  بود،اين  وارونه

 .رسيد  شهادت  به  معاويه  و با توطئه  همسرش  دست به  ومانهمظل  آنكه

و   توزي  كينه  كشيدند و آتش  شايعه  كردند و كبريت آوري  جمع  و هيزم  ، هيمه ابراهيم  كشيدن  آتش  به  براي  نمروديان

 .ورتر گرديد  و حسد ريختند تا شعله  لجاجت  افروختندو بنزين  دشمني

  و كفر را پر شرر ساختند و هيزم  عداوت  و شراره  ما،لهيب  زمان  هاي و ابولهب. افكندند  را در آتش  يم، ابراه نمروديان

 .بودند سوزاندند  حقيقت شمع  پروانگان  را، كه  و يارانش  افروختند و بهشتي  ، آتش و جنون  جهل آتش  كشان

 .يافتند  جاودانه  و عزت  پيوسته  ابديت  به  ويارانش  هشتيآنها خود سوختند و رسوا شدند و افشا گرديدند و ب...  ولي

 :گفتند  مردم

 :  گويند و خواهند گفت مي  و هنوز هم

 . خود نوشتي  با خون!  بهشتي!  بهشتي»

 .« اسلامي  ، جمهوري ، آزادي استقلال

  چه. بود  شاهد صادقتش  زندگيش. كرد داد و تنهاادعا نمي شعار نمي  ، فقط غربي  ـ نه  شرقي  نه  در خط  مظلوم  بهشتي

 !؟ تر از شهادت رسمي  سندي  ؟ او چه معتبرتر ازخون  شاهدي

  و برنامه  ، شهيد نظم امام  ، شهيد خط انقلاب  درست ، شهيد راه و الهي  اسلامي  شد؟ شهيد هويت  ، شهيد چه بهشتي

 . و صداقت  ، شهيداخلاص تشكيلاتي

  در عرصه  و ديگران. بود  اوج  در نقطه  بهشتي.  ، الگو وملاك و نمونه  ، اسوه بديل نظير و بي بود، بيديگر   ، از قماشي بهشتي

  امثال  با كساني  بود كه  شهيدبهشتي  ديگر براي  ، مظلوميت اصلا خود اين. توانستند پرواز كنند نمي حقيقت  سيمرغ  اين

 .شود  و مقابله  مقايسه« صدر بني»
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  روزگار مرا چنان: گويد ميع   علي!...  نابرابر و ظالمانه ، و چه دو نام  اين  بودند تحت  وجود آورده  به  جريانو   دو طيف

 :شود مي  گفته آورد كه  پايين

 !.... و علي  معاويه

: بود  مؤمن  يك  ، نمونه و بهشتي  داريم  درحديث  كه  بود، آنگونه  جمع  يك  تنهايي  به. بود  امت  خود، يك  بهشتي

 . است  سان  اين  بهشتي... ، و است  جماعت  تنهايي  به  مؤمن«‌جماعة‌‌وحده‌‌المؤمن»

  خدمت  پاداش  شهادت

‌.‌قدوسي‌‌الله‌‌شهيد‌آیة

  از انقلاب  پيش  خشك  كويرهاي.  بودي  از آنان  بود، تويكي  فروزان  را، اگر ستارگان  عصر طاغوت  سرد و سياه  هاي شب

 . هابودي چشمه  از آن  ها بود، تو يكي عطش  كننده  سيراب  ساراني گرچشمهرا ا

  الهام. آشنا بودند «‌راز‌شب»با   كه  بودي  رزمندگاني گاه  تكيه. با شعور، پيوند داشتند  كه  بودي  شور گستراني  پناهگاه

. طلبيدند را مي «اخلاِ»  كه  بودي كساني  رستهوا  معلم. انديشيدند مي «‌خودسازي»  به  كه  بودي  نورسي هاي نهال  بخش

 .بودند  متهم نظمي بي  به  كه  بودي  آموز طلابي نظم

، « سلاح»و در كنار .  تاكيد داشتي«  تحصيل  عمق«  ،به« درسي  شتاب»و در برابر   انديشيدي مي «اجتهاد»  به «جهاد»در كنار 

  عزت»و .  داشتي«  گذشت»، « قاطعيت«  همراه.  آموختي رامي«  شبانه  دعاي»، « وزانهر  دعوت»و با .  دانستي مي  راضروري«  عرفان»

  يي«معنا»را   اگر زندگي.  شهيد صداقت  اي! مرد ، اي بودي  يگانه... و.  دادي مي  تعليم«  و خاكساري  تواضع»با   را،همراه«  نفس

  مصداِ است  يك  باشد، زندگيت  رامصداقي  راه  به  و ايمان  هدف  به  اگر عشق.  بايد جست  تويي  پربارهمچون  باشد، در حيات

 :فرمود  ات ، درباره امام  كه

در   بهتر كه  ، چه بايد رفت  كه  است  بايدپيمود و سفري  كه  است  راهي. باد  نور، بر او ارزاني  سوي  به  از ظلمات  خروج»

 .«... رسيدن  لقاءاللهّ  به و با سرافرازي  نوشيدن  شهادت  شربت  اسلامي  شريف  و ملت  اسلام به  خدمت  حال

 كرد؟  تو خدمت  و چون  تو داشت  چون  ، مهاجرتي كسي  و چه

‌‌سيدالقوم»: اند خدا گفته  اولياي  بود، كه  روزت  شبانه رياي بي  ديرپاي  هاي« خدمت«  همان  ، پاداش بودي  يافته  اگر عزتي

 .«‌خادمهم

  زودتر از همه. بود  حقاني  ، مدرسه ، عشقت از انقلاب قبل.  و تستوه  سختكوش.  حرف  ، پركار و كم و متواضع  بوديريا  بي

«  اسلام«  را فداي  خانوادگي  زندگي.  بودي چنين«  انقلاب  دادستاني»در   هم  از انقلاب  پس.  رفتي مي  ديرتراز همه.  آمدي مي

 . بودي  كرده  وقف« خدا» ايرا بر« خود»و   بودي  كرده

  خاطرات. گويند مي  و گويا از تو سخن  صريح  ، چه زباني بي ، با زبان حقاني  مدرسه  ها و صحن ها، آجرها، كلاس سنگ

  پانزده. ها دارند از تو خاطره  همه  ام طلبه  دوستان...  است جماد و نبات  ، حال اين...  تازه.  است  كشيده«  نطق«  به  را هم  زبانان تو،بي

 ! اخلاهِايي  درس  ، چه تعليماتي  ،چه هايي لحظه  ، چه روزهايي  چه...  راستي.  و بودي  بودم  حقاني  درمدرسه  سال

 : گفتي مي.  داشتي  خاص  ، بينشي و طلبه  اصلا در مورد حوزه
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  كه  ، مجتهد و مجاهد، آرزو داشتي زمان  به  آگاه و  خوان درس. و مبارز  متقي.  شناس و وقت  منظم!  بود و عميق  بايد دقيق

 . شناس  و زمان  دان  ، زبان وفيلسوف  ، فقيه و مؤدب  شور و شعور، اديب  اهل!  باشند و جامع  ، چندبعدي طلاب

  را، شكل  ويشوجود خ  خميرمايه  خواستيم و مي  بوديم« بودن  چگونه«  در پي  ما، كه  براي  بودي  و الگويي  تو، خود اسوه

 .« بسازيم»خود را   انساني  وهويت  دهيم

  هايي ، بهره انسانيت  و از آموزگاران  بودي  ،الگو گرفته بشريت  بزرگ  هاي از اسوه  كه  بودي  رسيده  بودن  اسوه  از آنجا به

 . بودي  برگرفته

باقر   امام  ، از علمعسجاد  شبانه  هاي از نيايش ع   حسين  ستيزي و ستم ع   حسن  ، از حلمع علي  و قاطعيتپيامبر ص   از تواضع

  امام  ، هدايتع محمدتقي  امام  ، تقوايرضا ع   امام گستري  از فرهنگ .عجعفر  بن  موسي  و مبارزه صادقِ ع   امام  و فقهع 

 (. عج) مهدي  امام  بخشي  از الهام... و. ع عسكري  و صبر امام  ، ازمتانتع هادي

صادِ   ، ستايشگر هماره تو هستند و آشنايانت  وامدار ومديون  ، هميشه يافتگانت  ، تعليم پروردگانت  ، دست انتشاگرد

 .تو بودند و هستند و خواهند بود  اخلاقي  و فضايل  انساني ارزشهاي

 (.  اي زنده  هم  الان)  بودي  و زنده( هستي  هم  الان)  تو بودي  كه  هست  هم  روزگاران  آن  ، قضاوت اين

 ! نوشت و مي  گفت مي  را قبلا برخلافش ، بنويسد و بگويد آنچه اگر الان...  باد زبان  ، و بريده باد قلم  شكسته

‌!...عزیز‌‌قدوسي

  يشديگر نيز پ  و همراهان  ياران!  عاشقانه  ، و چه ، پيمودي سلام خداوند قدوس  به  را تا رسيدن  قداست  ، راه قديسان  همچون

 .بودند  بهشتي  مطهر بودند، آنانكه  آنانكه. را رفتند  راه  از تواين

را   قديس  و قدوسي  مظلوم  طاهر، بهشتي  ، مطهري شهيدبزرگ  ، مكرر، شما سه حقاني  در مدرسه  ، كه آورم ياد مي  به  وقتي

بوديد و هر   بسته  مبتكر ومتفكر و كارآ، كمر همت و انديشمند و  و فعال  متقي  نيروهايي  ، در امر ساختن ، كنارهم ديدم مي

  گمراه  و بوالهوساني  داديم ، شما را از دست ارزان  چه  كه  خورم مي  كشيديد، حسرت مي  دوش  رابه  رالت  اين  اي گونه  به  كدام

جنايتكار،   آمريكاي شما نشاندند، و به  سرخ  سوگ  را به  اسلام  و امت  ايران  ، ملت زخمي و منافقيني  خورده  فريب  و خوارجي

 .، ستاندند را از ملت«  دادستان»نمودند و   خدمت

 . رسيدي مي  داد انقلاب  و به  سپردي ، مي داد اسلام  دست را، به  و ضد انقلاب  ستاندي مي  را از ضد انقلاب  تو، داد انقلاب

 !... همين  يعني«  اسلامي  انقلاب  دادستان»... و

،  است  قهار منتقم  او، خداي  باشد، كه  بيدادگران  ما ازدست  شهيد داده  امت  دادستان  ، كه بايد از خداوند خواست  كاين

 . نيز، هست  غفار و تواب كه  همچنان

؟ جز از  فتگ  توان مي  ياد تو چه  به  اينك...  آموزگار اخلاص و اي  طلاب  مربي  اخلاِ، اي  معلم  باد، اي  گرامي  شهادتت

 ! تقوا و اخلاص  مجسمه  ، و اي مجسم عشق  اي.  گفت  ، نبايد چيزي و گداختن  و سوختن  و عشق  ايثار وفداكاري

 !... قديس  قدوسي  اي...  مقدس  روح  ياد معطر و اي  باد، اي  گرامي  يادت

  و شهيد عدالت  شاهد حقيقت

*** 
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و   حوزه  آبروبخش  نگارد كه گريد و مي مي  انقلاب اين «‌شهداء‌الفضيله»از تبار   ياد شهيدي  به  ، سوگوارانه قلم  باز هم

گنجد،  ها مي واژه  در ظرفيت  ، نه است بزرگان  برخي  در روح  كه  وسعتي:  باور كه  با اين. بود  وارستگان  ومربي  طلاب  گاه  تكيه

  معراج  به «‌شهادت»  رفعت به  ، از سكويي بزرگ  هاي روح  اينگونه  كه  گاهآن  بويژه. ها زمان  درحجم  ها و نه در تصور انسان  نه

را   قلمزن  ،و نه است  تعريف  را ياراي  قلم  ديگر نه  كه  اينجاست. گشايند  بال «‌لقاءالله» وسعت  به  اي پر كشند و در بيكرانه  حق

 .« توصيف«  توان

  را، براي  در خاك  پرور خفته فضيلت  گيرد، تا ياد آن هامي از واژه  ، وامي و افلاكي  پاك  جان  ياد آن  به  ، اكنون قلم  اين

 .وشهيد والا  بزرگ  انسان  ـ از آن  باشد ـ هر چند اندك  حقي  باراحيا كند، تا مگر اداي  چندمين

  در محل  هم  رسيد، آن  شهادت  به  منافقان  دست  ، به7311 آجين  و خون  سرخ  ، در سال« قدوسي  علي»شهيد   اللهّ  آيت

 .بود  را آغازكرده  اش ، كار روزانه با قصد قربت  كه  در حالي«  انقلاب  كل  دادستان»، خدمتش

از   گرفتن  انتقام  ديند، به  را افشا شده  خويش  خود را بازو هويت  و مشت  خود را سياه  چهره  كه  ، منافقان سال  آن  تابستان

وتير و   پرداختند و با تيغ ؛ امت  توانمند امام و بازوهاي  رشيد انقلاب  و سنگربانان  روحانيت  برجسته  هاي وچهره  نظام  مسؤولان

بود، و   انقلاب  اين«  عيد قربان»، سال  آن  تابستان. را از ما گرفتند  امت  اين  ترين و ترور، زبده  و توطئه ، با تخريب و كلاش  كلت

  رو، يازده  از آن  اينك.  ريخت نهضت  اين  نهال  پاي  به  شد و خونش  انقلاب  تقديم  كه  هايي« فديه» از اين  يكي«  شهيد قدوسي»

 .گذرد مي  سال

مقدر او ـ در   ها، به دست  و با همين  سپرديم  خاك شهيد را به  مراد و اسوه  آن  ، پيكر خونين خويش  ما با دستان  گرچه

از ياد   كه  خدا گواهست... ، اما فشانديم اشك  و بر ترتبش  ريختيم  خاك 3 معصومه  وكنار قبر مطهر حضرت  قم «مسجد بالاسر»

، چرا  ماست  هاي اودر دل  مزار واقعي. شود تر مي هر روز شكوفاتر و شاداب  كه  نشانديم  باروردر دل  او، بذرهايي  و خاطرات

 . ماست زندگي  اغو چر  بخش  الهام  همواره  يادش  كه

  هاي ، خانه و انقلاب  نظام  مديريت  در محله« كادر» بعنوان  كه  است  ، نيازمند نيروهايي ثمر نشستن  از به  ، پس هر انقلابي

آغاز   اين. بپردازند  وديدباني  دفاع  باشند و به  كاري  ، سربازاني استراتژيك  را پر كنند و در سنگرهاي« انقلاب  اداره  جدول»

 . است  تدبير سياسي  الفباي

  آن  كنند، براي مي  احساس  ها را هم«فردا«  خلاها ونيازهاي  را، كه« امروز»تنها نقد و نياز   ، نه نگران و آينده  دورانديشان

  و كادر، بار سنگينفرد   و نداشتن«فقر نيرو»، از  پيروزي  كنند، تا در فرداي مي  كنند و نيرو تربيت مي  ريزند،عمل مي  برنامه

 .نماند  بر زمين  و نظام  نهضت

و   لايق  مديران  ، به اي ثمر رسيده  به  و انقلاب  يافته نظام  هر حركت  و در پي  است  ضروري  ، شعوري هر شعاري  از پس

  و كارداني  آگاهي  از جهت  هم ، اخلاِ وخودسازي  از جهت  ـ هم«  كيفي  نيروهاي«  اينگونه.  نياز است  و درستكار وقاطع  پاكدل

  دهي  ، خط و تربيت  شوند، آموزش نمي فراهم  شبه  ـ يك  بودن  و در ميدان  و خطر كردن  عمل  وجسارت  شهامت  از حيث  و هم

 . است  ثمر لازم  چيدن  بالاخره... و  نهال  بذر وپروراندن  ، پاشيدن بخشي  و جهت

انديشيد  مي  آينده  كرد و براي مي  حركت«  خلايابي»و «  نيازشناسي» در بستر همين  بود كه  ، از معدود كساني شهيد قدوسي

  بوستاني  هاي پرورده.  و هست  مسير بوده  ، در همين فعلي« شهيدين»و (  سابق)«  حقاني  مدرسه«  و اداره  اندازي  راه. كرد وكار مي
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و   و شاداب  ، شيفته انقلاب  و پيروزي  الله  رحمه امت  امام  از آمدن  بود، پس دار را عهده  گلهايش  ، باغباني شهيدقدوسي  كه

،  ، تقنيني ، قضايي ، اجرايي ،آموزشي ، قلمي ، فكري علمي  هاي ها، سنگرها و پايگاه جبهه  آمدندو در همه  ميدان  به  شتابان

  گلگون  و گاهي  فرجام و نيك  و خوشنام  و سفيد روي  ، سبكبال پذيري گذاشتند و با مسئوليت مايه  از جان  جانانه... و  جهادي

 .رساندند  پايان  را به  خويش  ، رسالت كفن

خواهد «  سوء عاقبت»و   جز بدنامي  نباشد، ثمري«  خدمت توفيق»، و  خلوص  ، اگر انگيزه اجرايي  هاي مسئووليت  در پذيرفتن

  انقلاب  از اين  باري  الله  رحمه  امام  امرحضرت  شهيد گرانقدر، اگر به  آن.  گشتخواهد   گردن  ، و بال و مقام  بود وپست

  و عدل  حق  ابزار اجراي عنوان  به  رياست  به.  توفيق  از اين  برخوردار بود و هم  انگيزه  از آن  كشيد،هم  دوش  را به  اسلامي

 . خلق  و ريابراي  دل  خواسته  ارضاي  ، نه نگريست مي

. ها باشد ارزش  كردن  يا فراموش«  حق«  زير پا نهادن  قيمت ند، هر چند به«خود«  كردن  مطرح  در پي  كه  نيستند كساني  كم

  بميرند و براي«  حق  احياي«  ، فداشوند و براي حق  اند تا براي خواهند و آماده مي  حق  خود را براي  كه  اندكند آنان...  ولي

از   دانند و اگر حق مي  حق  خود را دربقاي  بقاي  چرا كه. نماند  باقي  از آنان  و نشاني  شوند و نام  يادهافراموش ، از حق  يادآوري

«  كشي  نفس»، « خلوص»،«ايثار»از   خواهد، آميخته مي  اي ، سرمايه روحي  كمال  اين  البته!  ست«بقا  شبه«  خودشان  رود، بقاي  بين

 .« خداخواهي»و 

  نزد زمينيان  كه  از آنان. بود  زمره  از اين  ، و شهيدقدوسي هاست روح  اين  هاي ، از ويژگي در گمنامي  و آوازه  شهرت

  از رفتنشان  تر و پس زنده  ازشهادتشان  ، نامور و پس نزد آسمانيان  برند، ولي سر مي  به  گمنام  حياتشان و در حال  ناشناخته

  گونه  طلبد علي مي  ،شهامتي«مريد»و «  وجهه»و «  عنوان»و «  نام»از   و گذشتن  و اخلاِ است  ايمان آفت ، طلبي شهرت. ماندگارترند

«‌‌الله‌‌روح»در   خواهد نظيرآنچه مي  روحي  و بزرگي  اشتر، و علو همت  و مالك  سلمان وارستگي  نياز دارد همچون  و زهدي

 .اولياءبود  اين آموز از و درس  مكتب  و او شاگرد اين. بود

  اين  و تحمل  آن  جز اداي  كرد، ديگر چيزي  ديدو حس  را در ميان  وظيفه  و سنگيني  تكليف  پاي  ، وقتي شهيد قدوسي

  درخشان  چهره  يك  جاي  را فداكند و به«  روشنفكري  پايگاه»و «  حوزوي  وجهه»رهگذر،   نبود،هر چند در اين  مطرح  برايش

  مردم  قضاوت  ،فقط مگر ملاك. بشناسند«  ديني  مدرسه«  يك  كننده  اداره  عنوان  ،او را به و مبارزاتي  ، سياسي ، فكري علمي

  عظيم و ديد كسي  ، در دل« خالق«  وقتي. ندانند  ؟ بگذار مردم چه  كندو براي مي  كاري  چه  كسي  داند چه مي  خدا كه! ؟ است

 .« تكليف«  به  كردن  و عمل  شناختن ملاك  است  اين. ربايند نمي و ديد او را  دل«  خلايق»بود، 

برشمرد و   ، بتوان و مجال  مقال  در اين  كه  از اينهاست  بسيار،بيش  و فضايل  را، كمالات  شهيد قدوسي  چون  مردي  وارسته

 .كرد  تحليل

  و مربي  نفوس  اخلاِ بود و مهذب  معلم. او  مبارزاتي  بود و از پروردگارمكتب  سره  قدس  امام  حضرت  برجسته  از شاگردان

بر   شكفته  بود، و خود، گلي  و ورع  دانش و اهل  پاك  از دودماني. نظير كم  مستعد، با تأثير نفسي  هاي و روح  آماده هاي جان

و   تقوا و خداترسي. بود  وطلاب  وزويح  ريزان و برنامه  مديران  او، الگوي  و نظم  ، مديريت ،درايت تيزهوشي. شاخسار  همان

وصبور و پر كار   و دريادل  شجاع. بود  رسيده  ملكه  مرحله  ، در او به بر نفس  و مالكيت و پرهيز از نفسانيات  در شبهات  احتياط
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  و احترام  داشتني  دوست  حال  و در عين  پرابهت  ،از او شخصي و صلابت  قاطعيت  ، در عين و تواضعش  خاكساري. بود

 «خدا  فضل»ياد   به! باد  اش ،ارزاني شهادت... و  ، جاودانه معطرش  و خاطره  ياد گرامي...  ساخت برانگيزمي

 

 ‌شهيد‌محلاتي

 ! انسان«  بودن«  بخش  و تكاپو، معني ، و تلاش حيات  ، جان« خلوص»،  است  زندگي  ، صفاي« صميميت»

و «  امام«  به  مظهر عشق  بود، و هم  و تحرك  تلاش  تجسم و هم  صفا داشت  هم  كه  كنيم را مرور مي  كسي  زندگي  ما، اينك

 .« انقلاب»و «  اسلام»و«  امت»

 .دنيا  و قفس  رها ازبندتن  ، خلوص در خاك  مدفون  صميميت«  محلاتي»شهيد ...  آري

صداقتها، ... اما. خورد هر روز ورِ مي  ايام  هاي ، برگروند آيند ومي ها مي شود، انسان مي  گذرد، عمرها سپري ها مي زندگي

، در  ايام  ، در حافظه تاريخ  انسانها، در دل  ماند،در خاطره ها مي ها، وفاها و محبت ها، برادري ها، خلوص ها، خدمت ايثارها،پاكي

 .خدا، و نزد پروردگار ، در علم اعمال  نامه

خدا   براي  دهند، و خدمتي  انجام  آخرت  براي  بنويسند و عملي« صالحات»در دفتر   نامي  كه  است  ، برد با كساني ميان  در اين

و   وقف« خدا  راه«  و در راستاي  الهي  را درمسير رضاي  و جهاد و جهد خويش  و همت  خدا كنند و عمر و توان  بندگان به

 .كنند  صرف

در   ، چه از پيروزي  پيش  ؟ چه« اسلامي  انقلاب«  درجهت  ديكتر از تلاشخدا نز  رضاي  به  راهي  عصر و روزگار، چه  در اين

بر   حق  و رحمت  رضوان  كه)  شهيد محلاتي... و انقلاب  اين  بار نشستن  و به  ثمر رسيدن  از به  پس  ، چه نهضت  حوادث بحبوحه

 ! زندگيش... شاهد؟. بود  راه  اين  وپيشگامان  از پيشتازان( او باد

  راه  و تلاشگران  مخلص  مبارزان  زندگي.  است  كننده  و تقوا و جهاد باشد،تربيت  خلوص  به  اگر آميخته  دين  عالمان  ياتح

بعد   يك  ، نه شهيد محلاتي.  ست«الگو»،  و سلوك و تقوا، سياست  ، مبارزه و عمل  علم  تابناك  هاي چهره.  است  خدا،سازندهخ

  و صاحب  داشت« حضور»،  مختلف هاي و ميدان  متفاوت  هاي در عرصه  ، بلكه زمينه  در يك  ، و نه داشت ابعاد گوناگوني  بلكه

 .بود  و اقدام  قيام

 .بود  السلام صادِ عليه  امام  مكتب  محصول  بالند،چرا كه مي  وجودش  دانند و به ، او را از خود مي علميه  حوزههاي

  اسلام  و تبليغ  از حق  دفاع  به«  وعظ«  درسنگر و ميدان  بيان  شمارند، زيرا او با تيغ د ميخو  ، او را فخر و عزت مبلغان

  و درگيري  و زندان  را در جهاد و مبارزه  عمري وي  گزارند، چرا كه مي  او احترام  شخصيت  ، به و مبارزان  انقلابيون. پرداخت مي

بود و مرشد و راهنماو   در سپاه  امام  حضرت نماينده  ورزند، چون مي  او عشق  د و بهستاين ، او را مي پاسداران.و برخورد گذراند

  حضورش  داشتند و دارند، چون  و برديده  نبرد، او را در دل  نوراني  هاي جبهه  رزمندگان.  پاسدارن  و ملجافكري  اخلاقي  مربي

  او را نگاهبان  ،حرمت مجلس  نمايندگان. كرد مي  را تداعي  ياد امام ، نستوده  جهاد وكنار كفر ستيزان  صحنه  دليران  در ميان

 .ديدند مي«  مجلس»و «  نمايندگي» را آبروبخش«  محلاتي»بودند و هستند و 

  به  و شور خدمتگزاري  را در دل  و عترت  خداو رسول  حب  كه  و هر گروهي  هر كس  به  بود و متعلق  همه  ، او از آن پس

 .و دارند  را در سر داشته  اسلامي  وانقلاب  مسلمين و  دين
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  چنين  ، در بزرگداشت ماست  بر دوش  كه  است  بزرگي و وظيفه  ، از تكليف اندك  و تلاشي  كوچك  ، گامي نوشته  و اين

فرا   در دلها و راهش  يادشبرزبانها و   نامش  ، ليكن ما نيست  ما و پيش  عزيز در بين  آن  ، گرچه اينك  خودساخته  هاي انسان

  هم  ، كه ، در تاريخ است« شهادت»و «  خون«  نقش  اين...  كه. باشد  و روشنگر مسيرمان  راهمان  بخش الهام  باشد كه.  ماست  روي

 .سازد مي  را مشخص  تكليف  نمايد و هم مي راه  دهد و هم مي  الهام  كند و هم مي  آگاه

بود،   عظيم  و فوزي  در ياد، فيض  عزيز هميشه  خود آن  وبراي  اي ما ضايعه  براي  را كه  در سپاه  مما  حضرت  نماينده  شهادت

 . بخشيم  او را تداوم«  راه«  كه  بنديم ميثاِمي  شهادتش  و حرمت  راهش  و سلامت  روحش  ، با صداقت داشته گرامي

. افتاد  غم  كوه  دل  به  ز فقدانش.  ديدار خدا رفت  به« محلاتي». افتاد  ها خم فضيلت  بر ابوري. افتاد  پربها از خاتم  نگيني

. افتاد  بر شبنم  حق  گرم  نگاه. خدا شد و جانش  خريدار دل. افتاد  يم  در كام  قطره  سان  به. او بود  هاي ، مزدخدمت شهادت

 .افتاد  او در ماتم  از سوگ  سپاه. بود«خدا  فضل»،  حق  به  محلاتي
‌.افتاد‌‌در‌عالم‌‌از‌او‌شور‌حق‌‌باشد‌كه‌‌ما‌زنده‌‌امت‌‌امام

‌‌شهيد‌مفتح

 . و شهيد دانشگاه  فرزند حوزه

 !... استاد بزرگ!  باشي قدم  خوش. استاد  صد تو باد، اي  مرحبا بر قدم:  گفت مي  دانشگاه

 : گفت مي  فيضيه «...مشتاِ مرا ، جان بخشيدي مي  ، فيض قم  ، ز فيضيه فياض  تو از خرمن  كه

. «... با دانشگاه...  علميه  حوزه  رابط.  قبول  مهياي  هاي دل ، فاتح بيدار زمان  روح. تو  بودي  من  صالح  خلف!  فرزندم!  آفرين

  قلب  دريچه،  شهيد مفتح. بود«  فيضيه«  روي به  دانشگاه«  فاتح»،  شهيد مفتح. را گشود  دانش  ، خانه دين«  مفتاح»،با  شهيد مفتح

. نمود«  افتتاح»،  دانشگاه  را درمزرعه  مكتب  ، نشاي و حضور در دانشگاه  كرد و با تدريس«  فتح«  حوزه علوم  روي  دانشجو را به

،  مفتحخواندند، شهيد  رامي  اسلام«  فاتحانه«  مغرورانه«  زمان  امام  مملكت«  روي  و شرِ به غرب  دروازه«  فاتحان«  كه  در روزگاري

فرا ... و  دين پاي  پيش... يابد،  دست  بزرگي«  الفتوح فتح«  ، به معنوي«  فتوحات»تا با  گرفت  را در دست  و عقيده  ايمان«  مفاتيح»

 !... مكتب  روي

  علمي  و مجامع  ديني  محافل  بين  رابط  داد، پل سر مي«  دانش»را از«  دين«  جدايي  ، نغمه غرب  كه  ، در روزگاري شهيد مفتح

ها و  در عقل  مذهب  پاي  جاي  استحكام  ، براي آينده ساختن  ، براي حق  حاكميت  ها، براي تسخير دل  براي  معتقد بود كه.بود

  معنويت»بايد از . دوانيد  محكم  تار و پودي دنيا، همچون  زواياي  را در همه  دين  ها، بايد شيرازه ها و زندگي ها وقلب وجدان

 .زد  ارتباطي پل«  دانش  ماديت«  به«  يند

 : معتقد بود كه

 .بايد زد  ، گلي تاريخ  بر سر وسينه.  و توست  من  دست  در پنجه  خفته.  و زمان  تاريخ  نبض»

 .شهيد« .بايد زد  پر بار، پلي  آينده  سوي.  بهر تجديد حيات

 . مردم  به  ها از خدمت دانشگاه  جدايي: بود از  عبارت  طاغوت دورهما، در   جامعه  دردهاي  كه  دانست ، مي دكتر محمد مفتح

  براي  ايران  بودن  ، بازار مصرف و فرهنگ  وارزش  در انديشه  زدگي ، غرب زده  در كشور طاغوت  فرهنگي  ابتذال

  بازار پر رزِ و برِ و فريبنده  آشفته  آن ، او،در بيگانگان  چيز به  در همه  ، وابستگي ماديت  در هياهوي  معنويت ها، انزواي خارجي
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  و تلاش  آرزو داشت«  فرهنگي انقلاب»با   سوز، در رابطه گريز و تقوا ستيز و فت  و مذهب  صفت و دجال  و پوك  پوچ  تمدن

 : كرد كه مي

 د،ياب  ، حاكميت گردد، ـ مكتب دگرگون  آموزشي  شود، ـ نظام مي  ها، اسلامي و دانشگاه  ـ فرهنگ

باشد،   جامعه  نيازهاي  و رفع  مردم  ها در خدمت شود، ـدانشگاه  و اخلاِ، دگرگون  معنويت  بر اساس  جامعه  ـ بنياد روابط

  استقلال«  به  فكري  شود، ـ اسارت  عملا محقق  وشرِ زدايي  زدايي  شود، ـ غرب  قطع  و نظلمي  و سياسي  اقتصادي  هاي ـوابستگي

  باشد، ـ با ائتلاف  و اخلاِ و معنويت  و تعليم  تزكيه صحنه  هاي برود، ـ دانشگاه  از بين  طاغوتي  هاي گردد، ـ ارزش  مبدل« فرهنگي

 . سياست  ، عين شود و ديانت ديانت  ، عين كنند، ـ سياست  ائتلاف  با هم  و دانشجو، ملت  دو قشرروحاني  و وحدت

 ...شود، ـ و  ، زنده در دانشگاه  وآزادگي  تعقل  برود، ـ روح  از بين  بر مراكز آموزشي  ماديت  روح  ـ حاكميت

  شتابي  هايش مسير، و گام  بود در اين  ، حركتي اش واجتماعي  علمي  بود و حيات  هايش ها، آرزوها و هدف ها، خواسته اين

 . اهداف  اين  سوي  و به  راه  دراين  داشت

  اين  از پيشگامان  و خود وي. «‌و‌دانشگاه‌حوزه‌‌وحدت»  كننده  تدعي... ، و است «‌فرهنگي‌‌انقلاب»او، يادآور   نام

  رسالت  عنوان  بود، به  آموخته  قرآن و معارف : بيت  اهل  ، از علوم در حزوه  را كه  ، دانشي خرمن  ،خرمن شهيد مفتح. بود  حركت

كرد، و  منتشر مي  جامعه گستره  به  حوزه  را از محدوده  كرد و آن مي  لمنتق  و دانشجويي  علمي محافل  ، به خدايي  و مسؤوليتي

  پرداخت السلام  عليهم  ائمه  و نسر دانش  پخش  به. «‌نشره‌‌العلم‌‌زكاة»:  كه  است شريف  حديث  اين  و عملي  عيني  تحقق  اين

 .خود را ادا كرد  ديني  شدان  نيكوزكات  و او چه.  است  حقه  و معارف  الهي  علوم  اين  زكات

  ميسر نخواهد شد، در بخش «‌اسلامي‌‌حكومت»  فوِ، جز درسايه  هاي و آرمان  اهداف  به  معتقد بود رسيدن  از آنجا كه

ير ها، سراز گام  اين  ترين نمايان. بود  گذاشته با طاغوت  مبارزه  در وادي  ، قدم پيش  مسير از ساليان  خود، در اين سياسي  حيات

  خود، جزء سابقين  و سرانجام... شهريور هفده  الله  از يوم  چند روز قبل... در روز عيد فطر بود «‌قيطریه»از  تهران  مردم  كردن

 .بود«  شهادت«  در فيض

 .آشنا بود  اسلامي  علوم  و رسالت  تعهد دين  به  شاد، كه  روحش

 .خريد خويش  را براي  ، جاودانگي شهادت  سرخ  با خط  جاويد، كه  نامش

‌‌یوم‌‌عليه‌‌و‌سلام»... كرد  ، بيمه شهادت  را در سايه«‌طيبه‌‌حيات»، شهيد شد و  از اسلام  در دفاع  كه...  گرامي  اش خاطره

‌.«استشهد‌‌ولد‌و‌یوم

 !...بود  بزرگتر از نامش  آنكه

‌پدر‌شهيد‌‌نصرالله‌‌با‌سيد‌حسن‌‌پاسدار‌اسلام‌‌مجله‌‌مصاحبه

خود   عزيزان  خود عزيزترين  كه  راستين  اسلام  رهبران از زمره  پدر شهيد و رهبري  يك  عنوان  به  حضرتعالي:  اسلامپاسدار 

  خانواده  را به  عزيز و پيامتان  هادي  فرزندگرانقدرتان  را در مورد شهادت  خدا قرار دادند احساستان  ايثار در راه را در صد اول

 بفرماييد؟ بيان  شهيدان  گرامي

بود و اگر غير   و طبيعي  عادي  اتفاِ افتاد خيلي  كه  چيزي  آن اعتقاد دارم.  است  عادي  خيلي  احساسم  من:  نصرالله  سيد حسن -

از . �كنيد  كنيد دفاع  برويد مقاومت  كنيم مي  را رادعوت  لبنان  و ملت  لبناني  ما جوانان  كه  بود وقتي  شد غير طبيعي مي از اين
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بايد در   هم  فرزندانمان  جهاد باشيم  درصحنه  هم  بايد خودمان  بزنيم  حرف  نبايدفقط  واز كرامت  از آزادي  ازملت  از امت  اسلام

  ومسووليت  موقعيت  كه  كساني مخصوصا آن.  نيست  كافي  زدن  حرف  و فقط  جبهه  مقدم  باشند وبايدبروند خط  صحنه  اين

در   امري  چنين  تحقق.باشند  صحنه  در اين  هم  بايد خودشان  كنند بيشتر از ديگران ادا مي وفرماندهي  رهبري  نقش  دارند يعني

  كند وقتي را بچشند و لمس  جهاد و مقاومت  بايد سختي  است  سازنده  خودشان براي  گذارد و هم مي  و قوي  تاثير مثبت  مردم

  توضيح  من  براي  دهد، هر چه مي  فرزند از دست  پدر و يكي شوند، يكي مي  د و زخميشهي  روند جبهه مي  عده  يك  كه

. دارند  وضعيتي  شهدا چه  شهدا، پدرهاي  مادرهاي اين  دانم مي  دهم مي  را از دست  فرزندم  كه  لحظه  ، تا آن فهمم بدهندنمي

  مثل  را كردم  ديگران  مواسات  يعني هم  كنم را ادا مي  وظيفه  هم  كه  جهت  از اين  من  هادي  فرزندم  شهادت به  نسبت  خلاصه

  كه  لحظه  تا آن  برعكس نيست  كافي  كرديم  تقديم  اسلام  براي  چيزي. شهدا  مادران  همه  مثل هم  شهدا، مادر هادي  پدران  همه

ما مقصر   نرسيم  مرحله آن  ، اگر ما به اسلام  داد به  داشت  را كه هر چيز  كهع   حسين�� امام مثل  و همه  و همه  وهمسر و فرزندانم  من

  خيري  عاقبت يك  ايشان  شهادت  الحمدالله  جهت  از يك  اين  بوديم  جلو تاحالا نرفته  و خيلي  هستيم  راه  در اول  يعني  هستيم

بود   خيري عاقبت  يك  خودش  براي  اين.  دا و انبياء و مومنينخ  انبياو دشمن قاتلين  دست  و شهيد شد به  دنيا رفت  از اين  بود كه

  اما در رابطه. بود  وعظمت  عزت  مايه  يك  شيعه  براي  روحانيت  ما،براي  ملت  ، براي مقاومت  براي  هست  شكرخدا هم  جاي

  ايم داده  را از دست  فرزندانمان  كه  كنيم  ندامت و  حسرت احساس  لحظه  ما نبايد هيچ  كه  است  اين  شهدا پيامم  و مادران  باپدران

  و عزت  عظمت  در دنيا مايه  هم.  است  آوردن دست  به  بلكه  نيست  دادن  از دست  شهيد شود اين  فرزندش  كه  كسي در حقيقت

  كنيم  تلقي  شكل  اين  را به  دانمانفرزن ما بايد شهادت  است  الهي  نعمت  ما هستند واين  شفيعان  شهيدان اين  درآخرت  هم  است

  يعني  است  الهي  توفيق يك  كرد، اين  ما را انتخاب  از فرزندان  ما يكي  كرد از خانواده  ما نگاه خدا به  است  الهي  نعمت  اين  كه

با   وارتباطي  علاقه  شهدا به  درانو پ  مادران  كه  اعتقاد دارم  من  داد و خلاصه داد، شرف  داد عزت  ما كرامت  خدا به  كه  اين

  جز با شهيددادن  يابند كه  مي  دست س   زينب  و حضرتع  حسين  امامو 3زهرا  مخصوصاً با حضرت  بيتش  و اهل 9 الله  رسول

  طوري  ما همان  كه  مقدارش  اين  فقط  را در نظر نگيريم  و آثاراخري  از آثار دنيوي  يك  اگر هيچ  گويم مي  ندارد و من  امكان

  است  بس  ، اين راه  شهيد شدند در همان  ما هم  ، فرزندان خاطراسلام  شهيد شدند به  فرزندانشان 1 زهرا، اميرالمومنين  حضرت كه

 .  است  افتخار ابدي  ماو جاي  براي
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‌ شهدا‌‌شهيد‌و‌مادران‌‌زنان/‌‌‌سوم‌‌فصل

‌

‌

‌«‌مادر‌شهيدان»اّلشهداء‌‌ام‌‌فاطمه‌‌ضرتح

‌:‌ولادت

در رسول خدا ص  پسران  چون  زمان  در آن. متولدشد  درمكه  الثاني جمادي  ، در بيستم بعثت  پنجم  در سالزهراء س   فاطمة

پسر   دوازده  كه  ائلو  بن عاص. رود مي  او، ازبين  با رحلت  حضرت  نسل  بودند كه  خوشحال  ازدنيا رفتند، مشركين  كودكي

 . گفت شود، مي مي  قطع  ، نسلش با مردنش  كسيكه ابتر يعني  حضرت  به  داشت

پسر   دوازده  كند و در عوض مي  حفظ  پيغمبررا تا روز قيامت  نسل  داد كه  را هديهس   فاطمه،  رسولش  به  خداوند متعال

 !خود ابتر شد  مردند و عاص  ازپدرشان  قبل  عاص

‌ِ‌ِ‌الرَّحـِيم‌ن'ِ‌الرَّحْم‌ه'ِ‌اللّ‌مبِسْ

‌.«َ‌هُوَ‌الابَْتَرُ ‌َّ‌شانِئكَ‌اءنِ*‌َ‌واَنحَْرْ‌ ‌ِّ‌لِربَِّك‌فَصلَ*‌َ‌الكَوثَْرَ‌ ‌اءنِاّ‌اَعْطَيْناك»

تو ابتر   حقيقتاً دشمن. نماز بگذار ونحر نما  خدايت  براي پس.  تو كوثر را عطا كرديم  ما به.  مهربان  خداوند بخشندة  بنام»

 «. است

سيد و در ساير   ميليون 21  سيد و در اندونزي  ميليون4/7 قسيد و در عراِ  ميليون 5  حاضر در ايران  در حال  اند كه گفته

 .سيد در دنيا وجوددارد  ميليون 4/54جمعاً   سيد وجود دارد كه  ميليون21كشورها نيز 

در   سالگي 78  و در سن. نمود  ازدواجع   عليبا   سالگي 9نمود او در  حلترس  هخديج  مادرش  بود كه  ساله  پنجس   فاطمه

 . يافت  رحلت مدينه

 

‌اخلاِ‌‌و‌مكارم‌‌عبادت

 :شود مي اشاره  چند روايت  به  باره  در اين. كرد مي  بسيار عبادتس   فاطمه

  كه  پر كرده  را از ايمانس   فاطمهدختر   اياعض  و همة  وجان  دل  چنان  تعالي  خداي!  سلمان  اي: فرمودرسول خدا صـ 7

 . است  كرده  چيز فارغ  خدا، خود را از همه  عبادت براي

  دل  و ميوة  و نور چشمم  من  تن  او پاره. باشد تا آخر مي از اول  عالم  ، سرور زنان فاطمه  دخترم: فرمودند رسول خدا صـ 2

گيرد،  قرار مي  ذوالجلال  خداي  درمقابل  او در محراب  كه  هرگاه.  است  انسيه  وريهو او ح  است  من  در تن  اوروح.  است  من

  اي: فرمايد مي  ملائكه و خدا به  است  مشخص  زمين  اهل  براي  نور ستاره  همانطور كه  است مشخص  ملائكه  براي  نورش

  در حالي  است  عبادت  مشغول  من  و در پيشگاه  است  من  او سروركنيزان  كنيد كه  نگاهس   فاطمه  به!  من  فرشتگان

  ايمن  او را از آتش  شيعيان  كه  گيرم شما را شاهد مي من. كند مي  مرا عبادت  لرزد و با دلش مي  من  از خوف  هايش استخوان كه

 . گردانيم
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  خورشيد، پهنة  كه  تا هنگامي  و پيوسته  ايستاده  عبادت  درمحراب  جمعه  شب  كه  را ديدم  مادرم: فرمود  مجتبي  حسن  ـ امام3

را   آنان  يك  يك  كرد و اسامي دعا مي  مؤمن و زنان  مردان  براي  كه  و شنيدم. و سجود بود  ركوع  ، مشغول رافرا گرفت  افق

خود دعا   براي  كني دعا مي  نديگرا براي  كه  چرا همانگونه! مادر:  كردم  عرض.  از خدا نخواست  خودچيزي  براي  برد ولي مي

 .خود  بعد خانة  همسايه اول!  فرزندم: ؟ فرمود كني نمي

 .كرد  ورم  او آنقدر در نماز ايستاد تا پاهايش .نيست  عابدتر از فاطمه  امتّ  اين  در ميان: گويد مي  بصري  ـ حسن5

  و پايان  خود فكر كردم  و وضع  حال  دربارة: فرمود  طمهرا پرسيد،فا  علتّ. ديد  را نگران  ، همسرش زفاف  در شبع   عليـ 4

بيا !  تو را بخدا قسم.  انداخت(  آخرت  خانه)قبر  ياد ورود به  ، مرا به خودم  منزل  پدر به  از خانه  و انتقال  ياد آوردم  عمر و قبر رابه

 . مخدا بپردازي  عبادت  را به  و امشب  برخيزيم مشتركمان  در آغاز زندگي

پيدا   در بدنش  اثر مشك  كشيد كه  آب  افراد نزد پيغمبر بود، اماّآنقدر با مشك  ترين محبوب  او با اينكه: فرمودع   عليـ 1

  كهنه)شد   عوض  لباسهايش  كه  افروخت آتش  غبارآلود بود و آنقدر زير ديگ  لباسهايش  كرد كه  را جاروب شد و آنقدر خانه

 (.شد

او از   تن  چرخاند و لباس را مي  آسياب  دهد و با دستش را شيرمي  بچه  و ديد كه  رفتس   فاطمه  پيشر ص پيغمب  ـ روزي1

  من: فرمودس   فاطمه!  بچش  آخرت  هاي شيريني دنيا را براي  هاي امروز تلخي!  دختر گرامي  اي: پيغمبر فرمود.  شتراست  جل

َ‌ ‌َ‌ربَُّك ‌َ‌یُعْطـِيك‌وَلَسوَفْ»  آية  موقع در اين.  گذارم شكر مي  هايش بر كرامت و  كنم حمد مي  هايش خاطرنعمت  خدا را به

 .«'‌فَتَرضْي

 «. شوي  تو بدهد تا راضي  خدا آنقدر به  بزودي»

 .شد  نازل

تو   كنونتا!  جبرئيل  من  دوست  اي: فرمودرسول خدا ص.بود  صورت 25  داراي  آمد كهپيغمبر ص نزد   اي فرشته  ـ روزي8

  تا نور را به  است  خداوند مرا فرستاده  كه  محمودهستم  من  بلكه.  نيستم  جبرئيل  من:  گفت  ؟ فرشته بودم  نديده  صورت اين  را به

  هنگام  در اين ع  يعل  ازدواج  ا بهراه فاطم:  ؟ محمود گفت كسي  چه  را به  كسي  چه: فرمودپيغمبر ص . نور دربياورم  ازدواج

  عبارت  اين  زماني از چه: پرسيد  حضرت .‌ٌ‌وصيّه‌علي‌‌اللّه‌‌محمدٌ‌رسول: بود  نوشته  بر آن  محمود افتادكه  كتف  پيغمبر به  چشم

 .ع   آدم  از خلقت  قبل  و چهارهزار سال  بيست:  ؟ گفت است  شده  تو نوشت  بر كتف

  فرمود كه  سلمان  سوار كرد و به  را بر آنس   فاطمهء راآورد و شهبا  بهنام  شترشس   فاطمه  زفاف  شب رسول خدا صـ 9

با هفتاد هزار   جبرئيل  كردند كه  را شنيدندو مشاهده  اي همهمه  صداي  در راه. دادند  شتر رابگير و خود، شتر را حركت  دهنة

  ايم ما آمده: ايد؟ گفتند شده  نازل زمين  به  كه  دهش  چه: كرد  سؤالپيغمبر ص . شدند  نازل  با هفتادهزار فرشته  و ميكائيل  فرشته

  همرسول خدا صتكبير گفتندو   هم  و ملائكه  تكبير گفت  جبرئيل  موقع  در اين.  كنيم  شركت1 و عليس   فاطمه  در عروسي

 .شد  رسم  مسلمين  درعروسي  تكبير گفتن  بود كه  تاريخ  و از اين.  تكبير گفت

  كرد كه  او را ديد، مشاهده  اماّ روز بعد وقتي. او داد  به  ،لباسي3 فاطمه  دخترش  عروسي  برايپيغمبر ص   اند كه ـ گفته71

  از من  كه  را ديدم  ، زني در را باز كردم  وقتي.را زدند  در خانه  ديشب:  گفتس   فاطمه. را پرسيد  سبب. دارد  تن  به كهنه  لباس

 : افتادم  آيه  ياد اين  ، اماّ به او بدهم  را به  كهنه  سلبا خواستم.  خواست مي  لباس
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 «َ.‌تُنفْقُِوا‌مِماّ‌تحُِبُّون‌'‌ْ‌تَنالُوا‌البِرَّ‌حَتيّ‌لَن»

 «.داريد، انفاِ كنيد را خود دوست  آنچه  رسيد مگر زمانيكه نمي  نيكوكاري  بدرجة»

 . فقير دادم  آن  را به  عروسي  لذا پيراهن

داد و س   فاطمه  شير را به  و ظرف  رفت  حجله  شير به  باظرفيرسول خدا ص  هنگام  ، صبحس فاطمه  زفاف  شب  ـ فرداي77

 . فدايت  به  پسرعمويت! بخور: داد وفرمودع   علي  دست  شير را به  ظرف  سپس.  فدايت  به  پدرت! بخور:فرمود

  پادشاه  دختران! عجبا:  و گفتم  كرده  تعجب.  ديدم  وسادهدار  وصله  رابا چادريس   فاطمه  روزي: گويد مي  ـ سلمان72

  چادرهاي  نه  كه  خداست  دختر رسول اماّ اين. كننند مي  بر تن  زربفت  هاي و پارچه  طلا نشسته  هاي برصندلي  و روم  ايران

 !زيبا  هاي لباس دارد و نه  تن  به  گرانقيمت

 . است  كرده  ذخيره  ما در روز قيامت  طلا را براي  هاي وتخت  زينتي  هاي ، لباس رگبز  خداي!  سلمان  اي: فرمودس   فاطمه

 

 سزهراء‌‌فاطمه‌‌هاي‌و‌كنيه‌‌القاب

  ّالسبطين ـ ام77  ممتحنه -71  ـ منصوره9  ـ بتول8ـ زهراء1  ـ مرضيه1  ـ راضيه4  ـ زكيه5  ـ طاهره3  ـ مباركه2  ـ صديقه7

  ـ نقيه27  ـ تقيه21  ـ شهيده79 ـ فاضله78  نساءالعالمين  ـ سيدة71  ـ معصومه71  ـ المحدّثه75بيها ّا ـام73ّالشهداء  ـ ام72

ـ 31  ـمظلومه29ـ العذراء28  الله ولي  ـ زوجة21  الفردوس  ـ تفاحة21  ـ رشيده24 ـ مقهوره25  ـ مضطهده23  ـ علميه22

 ...و  صابره
‌شود‌نمي‌‌كبري‌‌عصمت‌‌به‌‌سيشودهمتا‌ك‌نظير‌تو‌پيدا‌نمي‌‌هرگز‌كسي»

‌شود‌تو‌احياء‌نمي‌‌فيض‌‌جز‌به‌‌اسلام‌خير‌كثير‌از‌وجود‌توست‌‌كه‌‌كوثري‌‌اي

‌شود‌ابيها‌نمي‌‌ام‌كه‌‌هر‌دختري‌مصطفي‌‌دگر‌داشت‌‌هر‌چند‌دختران

 «.شود‌تو‌پيدا‌نمي‌‌مثل‌‌كه‌‌گوهري‌‌نهاداي‌‌تو‌خدا‌بر‌نبي‌‌ز‌خلقت‌‌منت

  ديد، به  خود را نزديك  شهادت  كوتاهي  از مدتي پس  بزرگ  بانوي  ، آن3زهرا  فاطمه  خانه  زدن  آتش  از حادثه  پس

. كرد  هايي بعد وصيت.  سفر آخرتم  درحال  و من  است  رسيده  من  به  خبر رحلتم  از آسمان! پسر عمو  اي: فرمود1 علي  شوهرش

  و نگذار كه! كنند  شركت من  جنازه  مرا گرفتند، در تشييع  كردند و حق  ستم  بر من  كه  ازكساني  نگذار يكي: فرمود  از جمله

 !نما  هستند، دفن  در خواب  مردم  كه  ، وقتي مرا درشب! نماز بخواند  بر من  از آنان  يك  هيچ

را   آن  پدرم. ردآو  ، كافوري از بهشترسول خدا ص  براي جبرئيل: اسماء فرمود  به  بود كهس   فاطمه  روز آخر عمر حضرت

 .1 علي  براي  هم قسمت  و يك  من  براي  قسمت  و يك  خودش  براي  قسمت  يك. كرد قسمت  سه

بعد !  صبر كن  تو ساعتي.  كشم خود مي  را بر روي  پارچه اين  من: بعد فرمود! بياور  برايم  جا است  در فلان  را كه  آن  اكنون

 .  ام گشته  ملحق  پدر ومادرم  و به  ام از دنيا رفته  من  كه  ، بدان را نگفتم  وابتج  اگر ديدي!!  بيا و مرا صدابزن

بهتر   زنان  كه  كسي  دختر آن  اي!! ص دختر مصطفي  اي:و صدا زد  رفتس   فاطمه  بر بالين  صبر كرد و سپس  اسماء ساعتي

او   قوسين  قاب  مقام  كه  كسي  دختر آن  اي! نگذاشت  خاك  ر رويب  بهتر از او قدم  كه  كسي  دختر آن  اي! نكردند از او را حمل

 ! را داشت  ادني
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  از دنيا رفته  حضرت  كرد كه  و مشاهده  برداشتس   فاطمه صورت  را از روي  دراز كرد و پارچه  دست. نشنيد  جواب  ولي

  ساله 1  و حسين  ساله 1  باز شد و حسن در خانه  هناگا  شد كه  سوگواري  و مشغول  انداخت  حضرت  بدن  خودرا روي.  است

 ؟ است  خوابيده  وقت  در اين چرا مادرمان! اسماء  اي: گفتند  تعجبّ  از روي  است  خوابيده  ديدندمادرشان  وقتي. وارد شدند

 ! است  كرده  از دنيامفارقت  بلكه  نخوابيده  مادرتان! خدا  رسول  فرزندان  اي: داد  جواب

از   قبل! مادر  اي:  گفت بوسيد و مي را مي  و صورتش مادر انداخت  بدن  را شنيد، خود را بر روي  جمله  اين  كه ع   نحس

  حسين  فرزندت  من! مادر  اي:  بوسيد وگفت مادر را مي  پاهاي  همع   حسين! بگو  سخن  رود با من  بيرون از بدنم  جان  اينكه

 ! بزن  حرف  فرا رسد، با من  شود و مرگم شكافته  مقلب  از اينكه  قبل.  هستم

 !خبردار كنيد  مادرتان  برويد و او را از مرگ  نزدپدرتان  به! خدا  رسول  فرزندان  اي: كرد  دو بزرگوار عرض  آن  اسماء به

 .بلند نمودند  گريه  مسجد رفتند و صدا به  دو به  آن

  كنيد؟ خدا هرگز چشمان مي  چرا گريه! خدا  رسول  فرزندان اي: فتند و گفتنددو ر  آن  استقبال  بهرسول خدا ص  اصحاب

 !نگرداند  شما راگريان

 .� است  از دنيا رفتهس   فاطمه  مادرمان: گفتند

آمد   هوش  به  وقتي. ريختند  آوردند و بر حضرت  آب. كرد افتاد و غش  آور را شنيد، بر زمين خبر وحشت  اينع   علي  وقتي

 ؟ دهم  تسلي  شخصي  چه  بعد از تو خود را به! 3 فاطمه اي: مودفر

،  حضرت  آن  شدند و در مصيبت  گريان  همه  وزنان  ، مردان در مدينهس   فاطمه  حضرت  بعد از انتشار خبر شهادت

  لرزه  به  آنها مدينه  شيون  صداي شدندو از  جمع  حضرت  آن  در خانة  هاشم بني  زنان. بانو، دويدند  آن  خانه سوي  به  كنان شيون

 .در آمد

شد و امروز تو از دنيا   تو بر ما تازه  امروز مصيبت! خدا رسول  اي!  پدر جان:  و گفت  رفترسول خدا صنزد قبر   كلثوم  ام

 . و دخترخود را با خود بردي!  رفتي

آمد و   ابوذر بيرون  موقع  در اين. بودند  جنازه  شييعكردند و منتظرت مي  و گريه  شده  جمع  حضرت  خانة  در مقابل  مردم

 . است  تأخير افتاده  امروز به جنازه  تشييع:  گفت
 

‌مطهر‌‌بدن‌‌دادن‌‌غسل

. داد مي  ، غسل از زير لباسع   عليو   ريخت مي  ،اسماء آب3 فاطمه  مقدس  بدن  دادن  غسل  در هنگام  كه  است  شده  نقل

 .نمود  كردن  گريه  به شروع  هاي و هاي  ديوار گذاشت  كشيد و سر به  از غسل  دستع   علي ناگاه

  چرا خودتان. نكنند  تابي ، خوددار باشند و بي در حضورديگران  نموديد كه  ها سفارش بچه  شما خود به:  اسماء گفت

 ايد؟  شده تاب بي

 . بكنم  خودداري  رسيد و نتوانستم3 فاطمه  پهلوي  شكستگي  محل  به  ، دستم غسل  در حين: فرمود
‌‌آهسته‌‌آهسته‌‌اطهر‌زهرا‌ولي‌‌جسم‌‌به»‌آهسته‌‌آهسته‌‌اسماء‌ولي‌‌روان‌‌بریز‌آب

‌‌آهسته‌‌آهسته‌‌ولي‌‌رویش‌‌روان‌‌بریز‌آب‌بازویش‌‌گردیده‌‌سيه‌‌پهلویش‌‌بشكسته‌‌ببين

‌‌آهسته‌‌آهسته‌‌ا‌وليه‌مصيبت‌‌زین‌‌زیرابنالم‌‌اسماء‌هنوز‌از‌سينة‌‌اي‌‌جاري‌‌بُود‌خون
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‌‌آهسته‌‌آهسته‌‌خونبار‌ولي‌‌بيائيد‌با‌دل‌جانم‌‌راحت‌‌اي‌‌حسين‌‌نور‌چشمانم‌‌اي‌‌حسن

‌‌آهسته‌‌آهسته‌‌خونبار‌ولي‌‌بر‌دیواربگرید‌با‌دل‌‌بنهاده‌‌دار‌سرشيب‌‌و‌علي‌‌خواب‌‌همه

‌‌آهسته‌‌آهسته‌‌از‌فراِ‌او‌ولي‌‌اوبگریم‌‌چراغ‌قبر‌بي‌‌او‌به‌‌ها‌سراغ‌شب‌‌روم

  نماز خواندند و غريبانهس   فاطمه  ، بر بدن هاشم  از بني  وگروهي  ، عمار، ابوذر، سلمانع ، حسنينع شد، علي  شب  كه  وقتي

مورد   دشمنان  باشد و از طرف  مخفي  قبرش  قبر ديگر ساختند تامحل  قبر او هفت  در اطراف. كردند  دفن  و سپس  او راتشييع

 !نگيردقرار  حرمت  هتك

بانو را صدا زد تا   آن  ، خادمه فضهّ  زهراء و همچنين  شد،فرزندان  فارغس   فاطمه  كردن  از كفنع   علي  وقتي  است  آمده

 :فرمود. نمايند  را ببينند و با او وداعس   فاطمهبار   آخرين براي

ديدار   برگيريد كه  توشهس   فاطمه  بار از مادرتان  آخرين بيائيد و براي!  حسين  اي!  حسن  اي!  فضه  اي!  سكينه  اي!  زينب  اي

 . است  دربهشت  بعدي

خدا و مادر ما   رسول  جدمان  در مصيبت  دل  آتش  كه!  وافسوس  آه: آمدند و صدا زدندع   حسينو  ع   حسن  موقع  در اين

ما را   مادري و بي  غربت  و حال  او برسان  مارا به  ، سلام خدا را ديدار كردي  رسول  وقتي!  مادر جان. نخواهد بود  ،خاموش فاطمه

 ! كن  تعريف  برايش

  از كفن  هايش بلند شد و دستس   فاطمه  از بدن  اي ناله ، ناگاه موقع  در اين  كه  گيرم خدا را شاهد مي  من: گويد ميع   علي

 .چسباند  را بر سينه  آمد وحسنين  بيرون

  فرشتگان! بخدا سوگند  بردار كهس   فاطمه  سينه  دو را ازروي  اين!  ابوالحسن  اي: ندا كرد  از آسمان  ، هاتفي موقع  در اين

 .آوردند  گريه ها را به آسمان

 . رابستم  كفن  و بندهاي  برداشتمس   فاطمه  بدن  دو را از روي  نيز آن  من
 

‌‌شهيده‌‌زن‌‌آسيه‌‌حضرت

 :برد مي نام  در ايمان  نمونه  دو زن  نوانبع  از دو خانم  خداوند در قرآن

  در جوار خويش  در بهشتت  بار خدايا برايم:  گفت  زندكه مي  را مثال  فرعون  اند، زن آورده  ايمان  كه  آنهايي  خداوند براي»

  كه  دختر عمران  مريم  تو حضر!  كن راحت  ستمكاران  و مرا از دست!  بده  نجات  و اعمالش  ومرا از فرعون  بنا كن  اي خانه

  كنندگان  و از عبادت نموده  را تصديق  الهي  هاي و كتاب  و او سخنان  در او دميديم  نمود و ما ازروحمان  حفظ  خود را از حرام

 .«بود

او را   عوندستور فر  به. كشيد  دست  شوهرش  وپادشاهي  و رفاه  آورد و از ثروت  يكتا ايمان  خداي  به  فرعون  زن  آسيه

از   ، آسيه موقع  در اين. او قرار دادند  برسينه  انداختند و سنگي  بستند و در  آفتاب  چهار ميخ  او را به  از جمله.كردند  شكنجه

  چهار زن  او از جمله. كرد  روح نمايد، او را قبض  او را اذيت  سنگ  از اينكه  قبل  خود را تقاضانمود و خداوند هم  خدا نجات

 .داند مي  ايمان  فوِخداوند او را نمونه  در آية.  است  جهان  زنان  برگزيده
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‌‌المصائب‌‌ام‌‌(س)‌‌زینب‌‌حضرت

او   نام ص پيغمبر اكرم. متولد شدع   علي  چون  و پدري 3زهرا چونان  از مادري  در مدينه  هجري 4  در سال  قهرمان  بانوي  اين

 : فرمود بعد. نهاد  خداوند، زينب  را ازطرف

 «. است  كبري  زيرااو همانند خديجه. دارند  دختر را نگه  اين  حرمت  برسانند كه  غائبين  به  حاضرين»

را   علت  وقتي.  است  و ناراحت  ساكت  علي  ، ديد كه رفت1 علي  خانة  به س   زينب  ولادت  تبريك  براي  سلمان  كه  هنگامي

 .نمود  او تعريف  يكربلا را برا  داستان علي. پرسيد

  را براي  قضيه  اينزهراء س .  گرفت مي  آرامع   حسين در آغوش  ، فقط در طفوليت  زينب  گرية  در هنگام  كه  است  آمده

 .نمود  بيانس   فاطمه كربلا را براي  افتاد و ماجراي  گريه  كشيد و به  آهي  حضرت. كرد  خداتعريف  رسول

  باشد كه  داشته  سفر برود، او حق  بهع   حسين  هرگاه  كرد كه  نمود و شرط  جعفر ازدواج  بن  اللهبا عبد  ازدواج  در سنين

 .باشد همسفر برادرش

 .بود« شهيد و خواهر شهيد و فرزند شهيد مادر شهيد و عمة»كرد و خود   را درك  معصوم  او حضور هفت

 

‌‌حضرت‌‌آن‌‌عبادت

،  در اسارت: فرمود سجاد ع   امام»و «  نكن  فراموش  مرا در نمازشب: او فرمود  بهع   حسين«  بود كه  عبادت  اهل  او آنچنان

 «.خواند مي  نماز رانشسته  از گرسنگي  نكرد و گاهي  را ترك  و مستحب  واجب  نمازهاي ام عمه

 

‌‌حضرت‌‌صبر‌آن

 .بفرما  را از ما قبول  قرباني  بارالها اين»: گويد د، ميبين خود رامي  گمشدة  قتلگاه  در گودال  وقتي»بسيار صبور بود   او زني
‌‌چو‌فرمود‌نزول‌‌كشتگان‌‌در‌مقتل‌بتول‌‌دخت‌‌آن‌‌و‌رضانگر‌كه‌‌تسليم

‌‌خداوند‌جليل‌‌سرود‌كاي‌‌شكرانه‌تو‌قبول‌‌پيشگاه‌‌ما‌به‌‌قرباني

الا‌‌‌ما‌رأیت: �فرمودند س   زينب  حضرت كرد؟ چه  خدا با برادرت  ديدي:  گفت س   زينب  به  زياد كه  ابن  در مقابل»

 «. خدا را ديدم  ولطف  زيبائي  فقط  منجميلا‌
‌یكروز‌مادر‌دو‌شهيد‌‌به‌‌اي‌پسرت‌‌دو‌نازنين‌‌فداي‌‌وي

‌روز‌‌كمتر‌از‌یك‌‌در‌طول‌‌كه‌‌اي‌بر‌جگرت‌‌ماند‌هفتاد‌داغ

  كوفه  راه  و در طول. داد مي  كودكان  در كربلا بهخود را   آب  او سهميه»تو‌‌بودي‌‌حسين‌‌آبروي‌مفتخرت‌‌بخدا‌شد‌حسين

 «.داد مي  ديگران  خود را به  غذاي  ، سهميه وشام

 

‌‌و‌عفت‌‌حجاب

«  نداشت  بر سر و صورت  خود را پوشاند، زيرا مقنعه  صورت زياد با دست  ابن  در مجلس». بود  و باحجاب  بسيار عفيفه  زني

  باشند، ولي  تو با حجاب  و كنيزان  زنان  كه  است آيا از عدالت!  فرزند آزاد شده  اي:  او گفت  به  يزيد خطاب  در مجلس زينب»

 «.باشند  نداشته  خداحجاب  رسول  دختران
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‌:‌و‌دانش‌‌علم

‌‌صاحب»و  «‌هاشم‌‌بني‌‌عقيله»  اش و كنيه  و فهيمه بود، عالمه  شده  تربيت  الهي  و خالص  ناب  علم  در دامان  كه  زينب

  هنگام  در اين. خواند مي  خطابه بود كهع   عليگويد گويا  مي  كرد، راوي مي  سخنراني  كوفه  دردروازه  وقتي. بود «‌الشوري

  از كسي  اينكه  بدون هستي  و فهميده  باشي  خوانده  درس  اينكه  بدون  هستي  تو عالمه! بگير آرام  عمه: او فرمود  به سجاد ع   امام

 .  باشي  گرفته ياد

دراز   نيزه  كه  كسي  قاتل  صاحب  منم:  خواند كه بود، رجزمي  زده  را بر نيزه  امام  سر مقدس  كه  دار در حالي نيزه  وقتي

  ئيلجبر  در گهواره  كه  كسي  كشندة منم: بگو  بلكه! اينها را نگو: بر او فرياد زد و فرمود س   زينب...  كه  كسي قاتل  منم!  داشت

در   لرزه  به  رحمن ، عرش از شهادتش  كه  كسي  قاتل  منم! او بودند  ، خادم و اسرافيل ميكائيل  كه  كسي  قاتل  منم! رشد كرد

 «!...آمد

‌«ّ.‌ِ‌عَليِ‌ِ‌بِنْت‌عقَيلَنازیَنبَ‌‌حَدَّثني:  گفت كرد و مي مي  نقل  حديث  از زينب  عباس  ابن»

‌

‌:‌رحلت

يزيد رسيد   خبر به. نمود مي  افشاگري  وقت  حكومت  كرد وعليه مي  ، سخنراني و محافل  ، او در مجالسكربلا  بعد از حادثة

 41  كربلا، در سن  از حادثة  بعد از يكسالس   زينب. صادر كرد( مصر  به  روايتي  و طبق)  شام  را به س   زينبو او دستورتبعيد 

 . درگذشت  سالگي

 

‌كربلا‌‌از‌شهداي‌‌یكي

  حضرت!  نبرد خواست  آمد و اجازه  امام  بود، خدمت رسيده  شهادت  پدر به  كه  انصاري  ر روز عاشورا پسر ابودجانهد

 !باد  فدايت  پدر و مادرم: كرد  عرض  نباشد؟ نوجوان  راضي  شايدمادرت: فرمود

 ! شما بروم  با دشمنان  مبارزه  به  ، كه است  دستور داده  من  به  مادرم

 :خواند رجز را مي  و اين  رفت  ميدان  فرمود و او به  اجازه  امام
‌الاميرسرور‌فؤاد‌البشير‌النذیر‌‌و‌نعم‌‌حسين‌‌اميري

‌نظير؟‌‌من‌‌له‌‌تعلمون‌‌فهل‌و‌الداه‌‌و‌فاطمه‌‌علي

‌بدر‌منير‌‌مثل‌‌غرة‌‌له‌الضحي‌‌شمس‌‌مثل‌‌طلعة‌‌له

پدر و مادر س   فاطمهو ع   علي! بودپيامبر ص   دل  خوشحالي او باعث.  است سرور  و او بهترين  استع   حسين  مولايم»:  يعني

 كنيد؟ آيا شما مانند او را پيدا مي. اوهستند

 «. است  نوراني  و ماه  خورشيد درخشان  مثلع   حسين  صورت

سر   مادرش.  انداخت  امام  گاه  خيمه  طرف  سر او را جداكرد و به  دشمن. رسيد  شهادت  كارزار شد تا به  مشغول  سپس

سر را   سپس!  جشمم  روشنائي  اي!  من  دل شادماني  اي!  پسركم  اي  احسنت:  چسباند و گفت  سينه  و به  رابرداشت  فرزندش
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در  كرد،  حمله  دشمن  وبه  را برداشت  اي عمود خيمه  گاه  آن. رساند  هلاكت  و او را به  انداخت دشمن  از سپاه  مردي  بسوي

 :خواند رجز را مي  اين  كه  حالي
‌‌نحيفة‌‌بالية‌‌خاویة‌ضعيفة‌‌انا‌عجوز‌سيدي

‌‌الشریفه‌‌فاطمه‌‌بني‌‌دون‌عنيفه‌‌بضربه‌‌اضربكم

 «. زنم مي  سختي  شما ضربت  به3 فاطمه  اما در راه!  و لاغر و پير هستم  ضعيف  پيرزني  من»:  يعني

 .او دعانمود  برگردد و در حق  داد كهدستور   امام  سپس.  را كشت  او دو تن
 

‌!كرد‌‌را‌هدایت‌‌شوهرش‌‌كه‌‌زني

  از زهير جهت  دعوت  براي  امام  فرستاده. برخورد كرد قين  زهير بن  با كاروان  در مسير كوفه ع  حسين  امام  كاروان  وقتي»

  به  امام  دعوت  وقتي. غذا بود  خودسر سفره  و اطرافياناو را با همسر   كه  نزد زهير رفت  كه  ، در حالي حضرت به  رساندن  ياري

، همسر  ديلم  صداي  اماناگهان. بدهند  جوابي  چه  شدند و ندانستند كه  و حيرت  دچار سكوت شد، زهير و اطرافيانش  او ابلاغ

  جواب رابي پيامبر خدا ص پسر   مآيا پيا! كار دارد  با تو چهع  حسين  امام  برو وببين:  گفت  شويش  به  زهير بلند شد كه

 ؟ و برگردي  را بشنوي  وسخنش  برويع   حسينحضور   به  شود كه مي  ؟ چه گذاري مي

و باز   بشاش  ، صورتش برگشت  وقتي.  شتاف  بود،نزد امام  گرفته  صورتش  كه  داد و در حالي  ، زهير را تكان ديلم  سخنان

  سپس.  برگردي  نزد اقوامت  تواني تو مي. تو را طلاِ دادم  من:  گفت  همسرش  بود، به  شده  امشام  كردن  ياري آمادة  او كه. بود

 .شود  من  كند همراه  را ياري امام عخواهد  مي هر كه:  گفت  اطرافيانش  به

، در  در قيامت  كه  است  ناي  و آن  تقاضا دارم  ازتو يك  من!  شوهرم:  گفت  شويش  به  گريان  با چشمي  ، ديلم رفتن  موقع

 .� ياد كني  پيامبر خدااز من  پيشگاه

 «.رسيد  شهادت  كردو به  دفاع  و ولايت  از امامت  لحظه  و تا آخرين  پيوست  امام  زهير به

 

‌در‌كربلا‌‌ّ‌وهب‌ام

 . ضور داشتدر كربلا ح  با همسرو مادرش  عمير بود كه  بن در كربلا، عبداللهّع   حسين  از ياران  يكي»

  ايستاد و استقامت  دشمن  ، در مقابل امام  با چندنفر از يارانع  حسين  امام  اصحاب  به  شمر و يارانش  حملة  او در مقابل

، اسير  از پاهايش  و يكي  راست  دست اما با قطع. برساند  هلاكت  را به  از افراد دشمن  تعدادي  او توانست. داد نشان  عجبيبي

 .رساندند  شهادت  نمودند و به قطعه  و شمشير، قطعه  او را با نيزه« صبر  قتل«  صورت  به  همه  چشم در مقابل  و بلافاصله. دش  دشمن

  و در حالي  نشست  شوهرش  شده  قطعة  و قطعه  روح و در كنار پيكربي  رفت  قتلگاه  ها بود، به خيمه  در ميان  كه  همسر وي

تو كرد   را ارزاني  بهشت  و ازخداييكه! بر تو گوارا باد  بهشت:  گفت  كرد، چنين مي  پاك  وي  از سرو صورت  خون  كه

 .كند  با تو همراه  مرا هم  خواهم مي

و . و او را شهيد نمود  را شكست  كرد و سر وي  حمله  همسرعبدالله  به  ، با چماقي دستور اربابش  شمر به  غلام  موقع  در اين

 .شهيد كربلا بود و تنها زن  اولين  افتاد و اين  خاك  بر روي  در كنار پيكر همسرش  اوهم  بدن
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را   فرزندش  ها بود، سر بريدة خيمه  ميان  كه  مادرعبدالله!  ها انداخت خيمه  را جدا كرد و بطرف  شمر سر عبدالله  غلام

  دشمن  صفوف  سوي  ، به داشت دست  به  مود خيمهع  در حاليكه  كرد و آنگاه  پاك  از صورتش  وخون  و خاك  برداشت

 .كرد  حركت

  نائل  نيك  پاداش  به  من  از خاندان  حمايت  در راه: فرمود وي  به  ها برگرداندند و خطاب خيمه  سوي  دستور داد او را به  امام

 . است  شده  حهاد از تو برداشته  برگرد كه  خيمه  بسوي. كند  خدارحمتت. شويد

خدا اميد : فرمود  هم  امام.  برگشت  خيمه  به!  اميد مرانااميد نكن! خدايا:  گفت مي  كه  در حالي  دستور امام  طبق  ادر عبداللهم

 .تو را نااميدنخواهد كرد
 

 ‌3رقيهّ‌‌شهادت

. بودند  داشته  نگه  مخفي اسراء،  كاروان  را از كودكان  هاشم بني و جوانان  حضرت  ، شهادتع   حسين  امام  بيت  اهل  زنان

 .گردند برمي  اند و بزودي رفته  مسافرت  آنها به  گفتند كه ومي

ع   حسين  پدرم:  گفت را صدا زد و مي  بيدارشد و پدرش  ، از خواب دختر امام 3 ، رقيه شب  هاي ، نيمه در شام  شبي

 . انداخت  و فغان  گربه  را،به  در خرابه  كودكان  همة  بود، كه  مضطرب  قدري  بود و به  پدر را گرفته ؟ او بهانة كجاست

  او گفتند، دستور داد كه  را به 3 رقيه  جريان  ؟ وقتي خبراست  چه: كرد  شد و سؤال  امام  كودكان  سر و صداي  يزيد متوجه

 !او ببرند  رابراي  سر امام

 .بردند 3 رقيه  را براي  دادند وآن قرار  بر آن  گذاشتند و روپوشي  را در طبقي  امام  سر مقدّس

  اين  با شنيدن.  سر پدرت: ؟ گفتند سر از كيست  اين: و گفت  سر پدر را ديد، نشناخت  را برداشت  روپوش  وقتي 3 رقيه

  هاي رگ  كسي  كرد؟ چه  خضاب  تو رابخونت  مُحاسن  كسي  چه! پدر  اي:  و گفت  گرفت  سينه  و به  ، سر رابرداشت سخن

را   يتيم  كسي  چه!  ؟ پدر جان اميدوارباشم  كه  بعد از تو به!  نمود؟ پدر جان  ، يتيم مرا در كودكي  كسي نمود؟ چه  را قطع  گردنت

  او را حركت  وقتي.شد  كرد، تا بيهوش  و زاري  شيون  پدر نهاد و آنچنان  بر لب  لب  گاه آن... شود؟  كند تا بزرگ مي  داري نگه

 . است  نموده  تسليم  آفرين جان  به  و جان  است  از دنيا رفته  ديدند كهدادند، 

 .بلند كردند  گريه  دختر، صدا به  اين  ، در مصيبت: امام  بيت  اهل

 .شدند  گريان  روز، هر مرد و زني  كردند و در آن ، عزاداري3 رقيه  از شهادت  نيز بعد از با خبر شدن  شام  اهل
 

‌‌فرعونآرایشگر‌دختر‌

. نمود  خود احساس  مشام  را به  و معطرّي  خوش  فرمود، بوي مي ها عروج آسمان  به  ، وقتي در سفر معراج ص پيغمبر اكرم

  عرض  جبرئيل. او را پرسيد  داستانرسول خدا ص!  است آرايشگر دختر فرعون  بوي  اين:  پرسيد، گفت  از جبرئيل  درمورد آن

،  دختر فرعون  آرايش  در حين  ، روزي داشت مي خود را مخفي  ايمان  بود ولي  آورده  واحد ايمان  خداي  به  او درپنهاني: كرد

:  گفت!  نه:  گفت!  پدر مرا صدا زدي:  گفت دختر فرعون! خدا  اي:  آمد كه  بر زبانش  افتاد و ناخودآگاه  ازدستش  آرايش  وسيله

 ؟ را صدا زدي  كه  پس
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 ! و تو و پدر تو است  من  خالق  را كه  خدايي  گفت

اگر   كه  را حاضر كردند و گفت  دستور دادتا او و كودكانش  فرعون. داد  پدرش  را به  حادثه  اين  گزارش  دختر فرعون

 ! سوزانيم مي  را در آتش  ، تو و كودكانت برنداري عقيده  از اين  دست

 .خود نشد  از عقيدة  برداشتن  دست  حاضر به  شجاع  زن  اين

  اين. را شهيد نمودند  زن  خود اين  سوزاندند، سپس  او را درآتش  را برافروختند و ابتدا كودكان  دستور داد تا تنوري  فرعون

 . است  شهيده  زن  ازآن  خوش  بوي

 

‌مادر‌عماّر‌‌سميهّ

  كرد و عمار به  بود، ازدواج  ابوحذيفه  پيمان  هم  كه  با ياسرعبسي  وقتي. بود  مغيره  بن و ابتدا كنيز ابوحذيفه  او دختر خباط

 .آزاد شد  دنيا آمد، اواز بردگي

،  و ياسر و پسرشان  توحيد، سميهّ  نداي  با شنيدن. بودند كهولت  دو در سنين  بلند شد، اين  از مكه  اسلام  نداي  كه  موقعي

 .شدند عمار مسلمان

آمدند   نفره  سه  خانواده  اين  سراغ  به  مغيره  خاندان. شد كفار شروع  توسط  مسلمين  و شكنجة  آزار و اذيت  نكشيد كه  طولي

  را در حال  پيامبر آنان  روزي. كردند مقاومت  اماّ آنان. كفر برگردانند  را به  آنان  خواستندبا فشار و تهديد و شكنجه و مي

 :ديد و فرمود  شكنجه

 «.دهد شما مي را به  ، بهشت خداوند در عوض  كنيد كه  صبر پيشه !یاسر‌‌آل‌‌اي»

  هاي شكنجه  رسيد و عماّر بعد از تحمل  بشهادت  ديگري شخص  شهيد شد و ياسر توسط  ابوجهل  توسط  سميهّ  عاقبت

 .گرديد  اسلام  شهيد راه  اولين  سميهّ  شد كه  چنين  اين. پيدا كرد  نجات فراوات

  الهي  ، گرفتار انتقام� مادرت  قاتل  چگونه  كه  ديدي: عمارفرمود  بهپيامبر ص رسيد،   هلاكت  به  ابوجهل  بدر وقتي  در جنگ

 شد؟

 

‌شهيد‌‌مادر‌سه‌‌استقامت

،  فرزند شهيدش  جنازة  و در مقابل  بانوان  بود، در ميان حاضر شده  فرزند سومش  شهيد در تشييع  ، مادر سه در قم  وقتي»

 :را خواند  بيت  ، اين جنازه  به  خطاب  خستن. كرد  ايستاد وسخنراني

 . � ويي،شكند اگر سب سلامت مي  سرِ خمره  مستت  چشم  بفداي  من  اگر دل  بشكست

 .تو  چشمهاي  فداي  به  ام شكسته  باشند، دل  سلامت  به  امام:  يعني

 : گفت  بعد چنين

و   ارغواني  ديدار گل  روز بهار به  امروز نخستين.  نمودم قرآن  ثار راهتو را ن  كه  بودي  پسرم  سومين!...  ام نور ديده!  پسرم

ديدند، صبر و   دادند، ولي نمي  اجازه ديدار پيكر تو، نخست  ، براي ديدم  قبل  را سال  ،پيكر دو برادر شهيدت ام آمده  پرپرم
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زيرا (  شهيد شدي  من دلخواه  به)  كه  خشنود شدم  دل  ته ، از كنم  پيكر تو را زيارت  دادند، من ، اجازه است  خوب  من  استقامت

 .شد  و چنين شوي  قطعه  خدا قطعه  تو در راه  خواست مي  دلم

 :  گفت  بلند كرد وچنين  آسمان  طرف  را به  هايش دست  شجاع  بانوي  اين  سپس

،‌سرافراز‌و‌پيروز‌و‌روسفيد،‌‌گونه‌‌،این‌الهي‌‌آزمایش‌‌در‌این‌‌فرزندم‌‌كه‌‌گویم‌مي‌‌تو‌را‌شكر‌و‌سپاس!‌خدایا

 «. ...آمد‌‌بيرون
 

‌‌قرآن‌‌معلمة‌‌زن

  امامت  وي. بودرسول خدا صدر عهد   قرآن  حافظ زنان  و از نخستين  قرآن  از معلمان  يكي  شهيده  به  ملقبّ «‌ّ‌ورقه‌ام»

  حضرت  آن. رفتند ديدار او مي  به  ازيارانشان  با چند تن  هر از گاهيص   پيامبر اكرمو   داشت  را بر عهده  مسلمان زنان  جماعت

  و به  بيايم  جبهه  شما به  دهيد تا درركاب  اجازه:  گفترسول خدا ص  بدر به  جنگ  ناميدند،زيرا در هنگامة مي «‌شهيده»او را 

  شهادت  او وعده  نيزبه  حضرت  آن. گرداند  ائلن  شهادت  خداوند مرا به  ، شايد كه بپردازم بيماران  و پرستاري  مجروحان  مداواي

 .بودند  خدا داده  در راه

  و آمد داشتند، نماز جماعت  او رفت  خانه  به  كه  مسلماني زنان  براي  اش او دستور دادند تا در خانه  به 9 اكرم  رسول  حضرت

خدا آزاد   در راه  از مرگش  دو را پس  قراربود آن  كه  داشت  او كنيز و غلامي. ماند  عمر زنده  خلافت  تا زمان  شهيده.بر پا كند

ديدار   به  بياييد با هم:  كه گفت مي  راست رسول خدا ص:  عمر گفت. بردند و او را كشتند  بر اوحمله  دو شبانه  اما آن. كند

 «. برويم«  شهيده»

 

‌!مادر‌‌از‌این‌‌عجب

  من  را به  خبر شهادتش  مقدماتي  شهيد شدچند نفر آمدند و با يك    پسرم  تيقو:  ، گفت مقدس  دفاع  از شهداي  مادر يكي

 . بدهم شوهرم  به  خبر را من  اين  گفتند كه  من  مرا ديدند به  قوي  روحيه  وقتي ولي. دادند

با   هميشه  علي  چون:  گفت  دوستانش از  يكي  از وارد شدن  قبل. رفتيم  سردخانه  به  فرزند شهيدم  اتفاِ دوستان  به  من  بعد از آن

را   پسرم  تپيده  خون  به  جنازه  وقتي  من.  وارد شديم سردخانه  و به  وضو گرفتيم  همگي.  شويم  با وضو داخل  وضوبود ما هم

 . زدم  وسهب  هايش بر قدم  و درپايان.  را بوسيدم  و دستهايش  ها و سينه لبها و چشم  سپس.  ماشاءالله: گفتم.  ديدم

را   يا سيدي  روحاني  وقتي  چون  را بوسيدم  چشمانش.بود  كرده  خدا سجده  براي  چون  را بوسيدم  اماّ پيشانيش

لبها از   و با اين  گفتي بسيار ذكر خدا مي!  جان  علي: و گفتم  را بوسيدم  لبهايش.  داشت  شد و آنها را دوست مي  ديدخوشحال مي

  بود و گاهي  اش در سينه 1 معصوم چهارده  و حديث  قرآن  زيرا آيات  را بوسيدم  اش سينه.  نمودي ياد ميزيادع  حسين  امام

  را بوسيدم  دستش. بود  رسيده شهادت  جا به  بود و از همين  قرار گرفته  تير دشمن  هدف  اش سينه نزديك  اينكه  ضمن. خواند مي

 ( رفت خدامي  دشمنان  جنگ  زيرا با آنها به)  كشيدم  دست  هايش بر قدم. داشت برمي  ها اسلحه دست  زيرا با آن
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‌‌الهدي‌بنت

 . سيد محمد باقر صدر است  الله سيد حيدر صدر و خواهرشهيد آيت  صدر، فرزند علامه  الهدي بنت  شهيده

و سيد   ، سيد اسماعيل زد برادرانشو ن  اشرف  ،در نجف حديث  و علم  فقه  ، اصول ادبيات  خود را در زمينه  تحصيلات  وي

 .آمد  اجتهادنائل  درجه  و تفسير، به  ، اخلاقي فقهي  در مباحث  و با مطالعه  محمدباقر، فراگرفت

در عراِ   بانوان  اسلامي  آغاز كرد و پرچمدار حركت  جديدي عراِ تلاش  زنان  هدايت  ، براي و قلم  علم  با سلاح  الهدي بنت

 .شد

  بسزايي  ، نقش مسلمان  دختران  و بغداد، در تربيت  كاظمين در شهرهاي  مختلف  مدارس  نظر گرفتن  با تحت  ينهمچن  وي

 . داشت

شد تا   داد و باعث  را رواج  بالا برد، حجاب  زنان  را درميان  ، آگاهي الهدي بنت: گويد مي  مجاهد عراقي  از خواهران  يكي

 .تغيير كند  اسلام  درباره  زنان  هاي و ديدگاه  نز  درباره  جامعه هاي ديدگاه

پرشور   ، با سخنان الهدي عراِ دستگير شد، بنت  رژيم  صدرتوسط  الله شهيد آيت  ، كه قمري  هجري 7399  سال  رجب  در ماه

 .در عراِ شد انقلابي  حركتي  شروع  فراخواند و باعث  قيام  را به  خود، مردم  وحماسي

  سال  الاولي جمادي  ديگر بار در بيستم  نكشيد كه  طولي آزاد كرد، ولي  ، برادر را از زندان الهدي بنت  ندانهقدرتم  حركت

و خونخوار عراِ دستگير   عفلقي  رژيم  عمال سيد محمدباقر صدر، توسط  الله ، آيت و برادرش  الهدي ، بنت قمري هجري 7511

 .ها، تهديد كردند شكنجه  ترين،آنها را با شديد بعثي  شدند و دژخيمان

 . نگذاشت  اثري  الهدي ، در وجود بنت مزدوران  ارعاب

 .كرد مي  ايستادگي  در برابر آنان  قامت  راست  او همچنان

  شهادت  ـ به  از دستگيري  روز پس  ـ سه  الاولي جمادي23را در روز   شد و وي  عصباني  الهدي از صبر بنت  بعثي  صدام

 .رساند

 

‌‌ایراني‌‌و‌قهرمان‌‌آزاده‌‌زنان

‌ميرشكار‌‌خدیجه

 . است  بستان  و اهل  شريفي  ميرشكار همسر حبيب  خديجه

 .كند مي  كمك  رزمندگان  به  دربستان  ، چند روزي ايران  عراِ عليه  تحميلي  جنگ  از شروع  پس

 .آيد نگرد ميسوس به  پدر و مادرش  همراه  به  شود، وي تهديد مي  بستان  كه  آنگاه

 . است  جا مانده  او در بستان  اما دل

 .تجاوز خصمند دفع  ناپذير در پي وصف  با عشقي  شوهر و برادرش  جا كه  همان

 .سوزد ، مي است  پاسدار وطن  كه  چند روز در انتظار همسرش

 . است  شده  كشيده  سوسنگرد هم  به  جنگ
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، تو  كنيم مي  شهر را ترك  امشب: گويد مي  خديجه  دهدو به سوسنگرد مي  محاصرهرسد و خبر از  مي  از راه  حبيب  بالاخره

 ! آيي با ما مي  هم

 .افتند مي  راه  به  ، با ماشيني آفتاب  از طلوع  قبل

 .كند  ازخود دفاع  احتمالي  دهد تا در برابر خطرات مي  خديجه  به  اي اسلحه  حبيب

 .شود يم  خيره  بر نفربري  خديجه  نگاه

 . است  شده  تعبيه  تيرباري  آن  روي

 !؟ است  نفربر از اهواز رسيده  آيا اين: پرسد مي  او از همسرش

  ، هر دو اسيراني آن  شوند و در پي مي  مجروح  وخديجه  بندد، حبيب رگبار مي  را به  حبيب  تيربار، ماشين  هنگام  در همين

 . اند انداخته خاك  ، بر روي در كنار جاده  جان  و نيمه  شنه، آنها را ت بعثي  اشغالگران هستند كه

 . خبر از مداوا نيست  شوند، ولي مي  سوار آمبولانس دو ميهمان  رسد و آن مي  از راه  عراقي  ، آمبولانس از ساعاتي  پس

 .رسند مي  بيمارستان  مانند تا به مي  باقي  حال  همان  ، به شب  يك

 .وارد شود  بدنش  كفار به  خون ندارد كه  كنند، اما او تحمل مي  وصل  ، خون هخديج  جا به  در آن

 .كند  را قطع  كند تا آن مي  تلاش

 . كار اوست  براي  ، مانعي افسر عراقي  فرياد وحشيانه  ولي

 ! احمق: گويد مي  خديجه  به  با عصبانيت  افسر بعثي

 ؟ كني چكار مي

 ! خواهم نمي  عراقي خون: گويد مزدور را نبيند، مي  تا آن  را بسته  چشمانش  كه  خديجه

 .  ايم داشته  نگه  زنده  ساعت  تا اين  خون  تو را با همين: گويد و او مي

 .گذرد مي  صورت  همين  روز به  چهارده

 . است  سطحي  مداوا فقط

 .برند بغداد مي  انفرادي  سلول  را به  وي  حالت گيرد و با همان نمي  انجام  خديجه  بر جراحت  كاملي  عمل  هيچ

 .شود مي  موصل  وارد اردوگاه  ، خديجه ماه  از سه  پس

 . است  اردوگاه  ميهمان  ماه  هشت

  ها، كمر دژخيمان مشقت  در برابر همه  و صبر خديجه  ميرشكاراست  از خديجه  پذيرايي  ها، توشه شديد عراقي  هاي شكنجه

 .شكند رامي

  به  امداد الهي  كه  برد تا اين بسر مي  رماديه  در زندان  چهارماه  ، خديجه موصل  در اردوگاه  اسارت  دوران  شدن  ريبعد از سپ

 .گردد برمي  ايران  ، به آزاد شده  سرخ  صليب  نيروهاي  رسدو توسط مي  كمكش

‌‌ناهيدي‌‌فاطمه

 . است  ، اصالتا بندرعباسي ناهيدي  فاطمه
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  گيلان  جا به  شود و از آن مي  ذهاب  سرپل  وپزشكيار، راهي  چند نفر پزشك  همراه  ، به تحميلي  جنگ  ازينآغ  در روزهاي

 .رود مي غرب

 .پردازد مي جنگ  مجروحين  مداواي  ماند و به جا مي  چند روز در آن

  جا به  شود و از آن مي  دزفول  ود، راهيخ  اكيپ  همراه كنند، به مي  او گزارش  را به  در جنوب  جنگ  شدت  كه  از آن  پس

 .بشتابد  رزمندگان  كمك  ، به درگيري  رودتا در ميدان خرمشهر مي

جا با   يابد و در همان  تسريع  سلحشوران  كندتا كار مداواي مي  را در خرمشهر مرتب  ، درمانگاهي اتفاِ همراهان  به  فاطمه

 .بخشد مي  روحيه  رزمندگان به  سخنانش

امدادگر   نيروي  جا به  و در آن  است  شده  واقع  شديدي درگيري  شلمچه  مقدم  در خط  دهند كه او خبر مي  در خرمشهر به

 .نياز دارند

 .رود مي  شلمچه دو سرباز، به  راهنمايي  و به  از پزشكياران  يكي  همراه  به  فاطمه

ها گرفتار  عراقي  جا، در دام  خبر از همه بي  افتدو آنان ها مي عراقي  دست  به  مقدم  ، خط شلمچه  ها به از ورود آن  قبل

 .شوند مي

 !پردازد او مي  مداواي  جا به در همان  خورد و فاطمه تير مي  لحظه  ، در آن فاطمه  پزشكيار همراه

 .شود مي  مخفي  در كانالي  و سپس

 .آيند سر او مي  بالاي  ها به عراقي

 ! نزن  دست  من  به: گويد شود و مي مي  مانع  آوردكه  بيرون  را بگيرد و از كانال  خواهد دستش يم  سرباز عراقي  يك

 .آيد مي  بيرون  از كانال آن  كمك  به  آورد و فاطمه را جلو مي  قنداِ تفنگش  سرباز ديگري

 .برند مي  عقب  را به  نفربر، او وديگر همرزمانش  بندند و با يك را مي  هايش و پا و چشم  ها دست عراقي

 . داشت  ها تازگي عراقي  ، براي زن  يك  اسارت

 ! است  فرمانده  فاطمه  بود كه  ها اين شايد تصور آن

 .شد(  عج) زمان  نماز امام  خواندن  دارد، مشغول  را درپيش  اي آينده  چه  دانست نمي  كه  اضطراب  لحظات  او در همان

 . خود را نباخت  ، روحيه اسارت  ولهرگز در ط  ناهيدي  فاطمه

  به  داري  آيا دوست: گويد مي  وي  ، به مفصل  بازجويي از يك  ، پس عراقي  فرمانده  ، يك اسارت  نخستين  روزهاي  در همان

 ؟ كربلا بروي

 . دارم  دوست  كه  است  معلوم -

 ! بريمت ، مي خب -

 .شما مرا ببريد  ندارم  دوست  ولي -

 . روم مي  هم  شاءالله و ان  بروم  خودم  رمدا  دوست

 ؟ بروي  خواهي مي  چگونه -

 . گذاريم نمي  ما كه
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 . روم بر پاشد، مي  اسلامي  جا حكومت  شد و اين  تمام  كه  جنگ  شاءالله ان -

 ! ات هخانواد  پيش  ايران  روي مي و هم  فرستيمت كربلا مي  به  ، هم با ما را بدهي  همكاري  اگر قول -

 .خواهد كرد  قبول  را ازمن  زيارت  اينع  حسين  امام  و نه  خواهم كربلا را نمي  آن  من  نه -

 !! شوم ، آزادمي خداوند خواست  كه  ، هر وقت اسير شدم  طور كه  و همان

 .فرستند مي  انفرادي  زندان  ، به از دستگيري  را پس  فاطمه

 .او پيوستند  ديگر نيز به  مجاهده  زن  سه  جا بود كه  در آن

 . شدند  خودشان  نزديك  ، دراردوگاهي ايراني  از برادران  حضور تعدادي  متوجه  روزها بود كه  در همان

 .بروند اردوگاه  كنند و به  خلاص  خود را از زندان  گرفتند كه  تصميم  آنان

 .ها گفتند عراقي  را به  تصميمشان

 . برداشت  زنان  ها، آزار را از بدن عراقي  خستگي بالاخره  آنها پرداختند، ولي  شكنجه  هب  با كابل  بعثي  دژخيمان

 .چكيد مي خون  بود و از دستانش  شده  مجروح  فاطمه  و بدن  صورت

 .رساند  سلول  درب  به  خود را با زحمت

 !اكبر  الله:  نوشت  سلول  كوچك  دريچه  ، برشكاف آلودش  خون  هاي كرد و با انگشت  راست  ، قامت با سختي

  كه  است  ما همان  حرف: غذا زدند و گفتند  اعتصاب به  نكرد، آنها دست  را آرام  ايراني  قهرمان  ، زنان زندان  هاي سختي

 ! ها در كنار ديگر اسرا در اردوگاه  و اقامت  اززندان  آزادي:  گفتيم

 .شدند  عراِ منتقل دفاع  وزارت  به  كه  گذشت آنها مي  غذاي  روز از اعتصاب  هفده

 .آنها بيايد  ديدن  به  سرخ  صليب  قرار بود كه

 !كنيد  وصل  وخون  آنها سرم  به  شده  زور هم  به: گفتند مي  عراقي  رو فرماندهان از اين

 .كردند  تزريق  آنها خون  زور به  را بستند و به  ايراني و آزاده  مسلمان  زنان  و پاهاي  غذا، دست  اعتصاب  در روز بيستم

 .بود بازديد كردند  بسيار وخيم حالشان  كه  و همراهان  آمدند و از فاطمه  سرخ  صليب  نيروهاي

 .بازگشتند  ايران به  نكشيد كه  بودند و طولي  بستري  در بيمارستان  ماه  يك  بعد از آن

 . يافت  پايان  يناهيد  فاطمه  چهار ساله  اسارت  بود كه  گونه بدين

‌پور‌بابایيان‌‌فهيمه

 .اند و عام  خاص  ، شهره و شجاعت  ،خدمت ، احسان در تقوا، حجاب  كه  است  نمونه  پور، از زنان باباييان  فهيمه

  هاي در صحنه  با حضور جدي  شد و فهيمه  كامل  درايران  اسلامي  بدر انقلاب  كه  گذشت از از عمر او مي  سال  چهارده

  آغازين  و در روزهاي  انقلاب  از پيروزي پس. كرد(  ره)  خميني  امام  نهضت  به  خدمت  خود را وقف  هستي  ،همه و قيام  خون

  غلامرضا صادِ زاده  ازدواج  درخواست ، به شصت  سال  ماه  در آبان  كه  انديشيد، تا اين مي  نهضت  به همچنان  ، وي تحميلي  جنگ

را در   كسي  رابرگزيد و محبت  راهي  يقين  داد و به  مثبت  ديد ـ پاسخ با خود نمي  همراهي  راياراي  او، ديگريجز   كه  ـ كسي

 .كرد مي  همراهي  شدن  كامل انسان  او را تا هدف  داد كه  جاي  قلبش
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،  انتخاب  رسد و اين مي  شهادت  به  ناز مي  غلامرضا در انبوهي بود كه  رويا ديده  ، در عالم از خواستگاريش  روز قبل  او يك

 .كند مي  او تداعي  را براي  خدا شدن  به  ازدنيا و وصل  بريدن

شد و در   جبهه  راهي  آبان 25شد و غلامرضا در روز  جاري  عقد محرميت  آموز، صيغه ، روز دانش آبان  در روز سيزدهم

 .پا كند  به  استقامت فهيمه  ، بر جان پاره  تا با بدني  جست مي  راهي  دنبال  به  درواحد تخريب  رزم  ميدان

 .بود  خود، شاگردش  بودكه  نشسته  معلمي  و هدايت  ترغيب  به  لحظه  به  نيز، لحظه  فهيمه

 .او بود نامه رسيد، وصيت  همسرش  دست  از غلامرضا به  كه  اي نامه  اولين

 ! كن  بعد كامل  در نامهرا   ات نامه وصيت:  نگاشت  در جوابش  فهيمه

و   دشمن  مين  هاي خود را از ميدان  تا خاطرات  خواست از اومي  آمد، فهيمه مي  خانه  به  غلامرضا از جبهه  كه  هر گاه

 .او بازگو كند  ، براي دوستانش  شهادت چگونگي

  ، اشك حقايق  از آن  گرفته  ، الهام عبادت  در معراج و شبانگاه  گرفت و ايثار، مي  حقيقت  و شاگرد درس  گفت غلامرضا مي

 . ريخت مي  معرفت

  جماران  به  عقد، راهي  خطبه  كردن  جاري  ، براي اتفاِ وي به  ، فهيمه برگشت  غلامرضا از جبهه  كه  المبين  فتح  از عمليات  پس

 !. است  مشروط  من  جواب: تكردند، گف  وكالت  درخواست  از فهيمه(  ره) امام  حضرت  كه  گاه  جستند وآن

 ؟ شرطي  چه: پرسيدند  با تعجبّ  اطرافيان

 ؟ ما در آخرت  شفاعت  دنيا و قبول  ما در اين هر دوي  شهادت  شما براي  دعاي  شرط  به:  گفت(  ره) امام  به  فهيمه

  پيماني  زهرا رفتند و با شهيدان  بهشت  قبورشهدا، به  زيارت  و غلامرضا براي  عقد، فهيمه  خطبه  شدن  از جاري  پس

 .بستند  ناگسستني

 . برگشت  تهران  خرمشهر به  از فتح  آفريدو مجددا پس  حماسه  المقدس  و در بيت  رفت  جبهه  ديگر بار غلامرضا به

سفر   سفر، آخرين  اين  كه  دانست مي  يقين  رو، به شود، از اين غلامرضا شهيد مي  بود كه  رويا ديده  باز در عالم  فهيمه

 !ديد  ديگر او را نخواهي  كه  كن  غلامرضا نگاه  به  خوب: گويد مي مادرش  ، لذا به اوست

از خداوند   با دعا و تضرعّ  غلامرضا، فهيمه  درخواست و به  از حضور در جمكران  پس  سفر بود كه  و شايد در همان

 .شهيد شود  همسرش خواهد كه مي

 . داشت  عاشقانه  غلامرضا عروجي 7317  سال  هتيرما  در روز ششم

  و با صلابتي  گرفت  دست  را به  روز ازدواجش  گل  ،دسته حضور يافت  شوهرش  پاره  سفيد، بر جسد پاره  با لباسي  فهيمه

 !رددا  ادامه  ، راهت همسرشهيدم  اي: افتاد و فرياد برآورد  راه  به  كننده  تشييع  جمعيت  ،پيشاپيش تمام

 .غلامرضا شد  خون  رسان ،پيام فهيمه  از آن  پس . ‌رضاً‌برضائك:  رسا گفت  و نيز با صدايي

با   نهاد كه  گام  راهي  شهدا، بر آن  خانواده  درميان  زهرا و بخصوص  ، در بهشت در شهر و روستا، در مسجد و منزل

 .بود بسته  غلامرضا پيمان

 .، عليرضا آغاز كرد را با برادر شوهرش  مشتركي  مجدد كرد وزندگي  مرضا، ازدواجغلا  سفارش  به  ، وي از چندي  پس
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،  رفاه  در مدارس  عليرضا، با تدريس  نيز با حمايت  وفهيمه  ها گرفت درس  فهيمه  معرفت  بود، از كلاس  طلبه  عليرضا كه

 .ايجاد كرد  آموزان در دانش  ها،تحولي جبهه  به  رساني  در امر كمك  شدن  قدم  پيش  وروشنگر و همچنين  بهار آزادي

 .شد  جنگ ميدان  عليرضا عازم  بود كه  آنها نگذشته  از دو روز از ازدواج  بيش

 . گرفت  سروساماني  فهيمه  ، زندگي عليرضا از جبهه  از بازگشت  پس

 .تر كرد را گرم  زندگيشان  ، غلامرضا نيز كانون تولد فرزندشان

 .را بفريبد  فهيمه  رگز نتوانستدنيا ه  ولي

  در جبهه  همه  اين  كه  كشم مي  خجالت  من:  گفت  همسردومش  ، به جديد نياز داشت  نيروي  ها به جبهه  كه 15  در سال

 !نيرو دارد  نياز به  و جنگ  جايي  هستند و تواين

 .شد  جبهه  روز عليرضا عازم  همان  فرداي

زد،  مي  را واكس  هايش پوتين  نبرد بازگردد، فهيمه ميدان  به  خواست آمد و باز مي مي  رخصيم  عليرضا به  كه  هر وقت

 .كرد مي  ، بدرقه و آتش  خون  وادي  به  رفتن  را براي  كرد و عزيزش مي او را آماده  وسايل

 .جويد  بهره  اسلامي معارف  ، از درياي آمد تا در كنار همسرش  قم  به  ، مدتي فهيمه

  ماه  فروردين 21در روز   بخشيد و فهميه  رهايي  ومكان  زمان  تنگ  او را از عرصه  الهي  قضاي  دست  نپاييد كه  اما ديري

  ديدار پروردگارش  به  ، عاشقانه دلخراش اي ، در اثر سانحه3 معصومه  حضرت  وار بر گرد حرم  پروانه  ازطوافي  ، پس11  سال

 . شتافت

 

‌‌يآباد‌‌معصومه

فرماندار در   نماينده  عنوان  ، به اسلامي  ايران  عراِ عليه تحميلي  ، در آغاز جنگ است  آبادان  از اهالي  كه  آبادي  معصومه

  و به  مأموريت  همان  گيرد و در راستاي مي عهده  را به  ها از منطقه بچه  خروج  ، مسئوليت آبادان  هاي وبيمارستان  پرورشگاه

  چند تن  همراه  شود، اما به مي  آبادان ، از سر بندر عازم7349  سال  مهرماه 23  ، در تاريخ رزمنده  نيروهاي به  درسانيمنظور امدا

  اسارت  بودند، به  كرده  مخفي سپاه  خود را با لباس  كه  بعثي  نيروهاي  دست  ، به آبادان  كيلومتري ، در ده و پزشكياران  از پزشكان

 .آيد درمي

رو   كنند، از اين اسير برخورد مي  ـ مانند دو ژنرال است  معصومه  همراه  كه  با او و آذر خواهر ديگري  عراقي  يروهاين

 .كنند مي  زندان  ، آنها را راهي بندند و با دو سرباز مسلح وآذر را مي  معصومه  هاي دست

 !برد مي  بازداشتگاه  طرف  به  سرباز عراقي  نفررا يك  هر سيباز بود و   مرد ايراني  اسيران  دست  كه  است  در حالي  اين

  به  ناهيدي  آذر و فاطمه  همراه  را به  شود و از آنجا وي مي ، زنداني تنومه  در بازداشتگاه  هفته  يك  مدت  خواهر اسير، به  اين

 !! تنومه  بدتر از سلول  مراتب  به  كنند، زنداني مي  منتقل بصره  زندان

 . ازسيمان  هايي بود، دخمه  دخمه  مثل  بصره  زندان: گويد مي  ودشخ

 ! كجا بود؟ فاضلاب  مسير عبورمان  داني مي!  و اماّ مسير عبورمان

 . رفتيم فرو مي  فاضلاب  تا زانو توي  يعني
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 .بود  كشنده  فاضلاب داد بوي صدا مي  ، شالاپ ، شالاپ كردم بلند مي  را كه  پاهايم

 .كردند  زنداني  ، درسلولي الرشيد بغداد برده  زندان  را به  و همراهان  جا، معصومه  از آن

 .شد  ، در بغداد شروع شديد آنان  شكنجه

 .بردند!!  اتاِ پذيرايي  آنها را به  انفرادي  صورت  بار به  اولين

  بيرون  شكنجه  او را براي  ، اول همين  ، براي شتبيشتر ندا سال  هفده  بود كه  خاطر سنش  بد نبود شايد به  هم  معصومه  شانس

 .بردند

 .چرخاندند  نشاندند و با سرعت  چرخداري  را بر صندلي  وي

و   او نكاست  هرگز از مقاومت  شكنجه  اين  ، ولي رفت گيج  شدت  به  را پوشاند و سرش  معصومه  هاي ، چشم سياه  عينكي

 ! گذاشت  نمايش  كفار به  را در مقابل  ايراني  نمونهو   قهرمان  زن  يك حقيقتاً مقاومت

  دانم نمي: گويد مي  خودش  نيافت  راه  دلش  به  بود وهرگز ترسي  ، آرام زهراي  ياد فاطمه  زدند، به  سيلي  بر صورتش  هر چه

 . نداشتم چرا وحشت

 ! دادم مي يتها اهم شكنجه  اين  به  و نه  داشتم  ترسي  روزها نه  و آن  لحظه  آن

 .بود  كرده  ريزي برنامه خودش  رو براي  ، از اين است  زندان  ميهمان  بود كه  او يافته

  فراگيري  ، به زندان  خواند و در همان ، نماز قضا مي ساعت تا هفت  كرد و شش مي  تلاوت  قرآن  تا چهار ساعت  سه  روزي

 .بود  مشغول  و عربي  انگليسي زبان

  ، تلاوت خواندن  درس  را به  اش ،خواهر و افراد خانواده ، برادران زيبايش  هاي بغداد و با نامه  هاي چال  ز سياه، ا معصومه

  به  زيبايي  ، تداعي اش او و افراد خانه  براي كنند، چون  را قرائت  يوسف  كرد تا سوره سفار مي  آنان  و به  و دعاترغيب  قرآن

 .داد اميدمي آنها  و به  داشت  همراه

 .بود  را پوشانده  اش در و پنجره  حصير، جلوي برد كه سر مي  به  ، در سلولي آبادي  معصومه  بود كه  در حالي  اين

 .خواندند مي  را مرغداني  سلول  ها، آن داد وزندانبان مي  نشان  او و همراهانش  خود را به  سختي  به  آسمان

  سلول  در همان  گاه. بود  را داده  خانه  يك  ،وسعت آن  به  معصومه  بزرگ  قلب  لكن بود،  كوچك  خيلي  معصومه  سلول

زيبا   هاي گل  كرد و يا بر آن مي  را حك انقلاب  ، شعارهاي آن  بر ديوار سيماني  با سنجاقي  گاه  و گه  ريخت مي عشق  اشك

 .را زيباترسازد  زندگي  كشيد تا محيط مي

  ، حركتي خواهران  انقلابي  سرودهاي  جمعي  دسته  و ياخواندن  معصومه  قرآن  ملكوتي  ، صداي زندان  امآر  بارها در محيط

 .فرستادند مي  گفتند و صلوات ، تكبير مي وبهرامي  ناهيدي  ، آذر، فاطمه صدا با معصومه  هم  شد كه مي  آزاده  فريادبرادران  براي

  اردوگاه  به  از سلول  شوند كه  غذا بزنند و خواستار آن اعتصاب  به  دست  آزاده  خواهران تا  شد كه  اي ، روزنه مساله  همين

 .كنند  را شروع تري آرام  آفرينند و زندگي  ، حماسه ايراني  آزادگان  رها شوند و در جمع بيايند، از تاريكي

  ناپذيرشان شكست  هرگز در اراده  جدا كردند، ولي  زهمرا ا  قهرمان  چهار زن  ها اين غذا، عراقي  اعتصاب  هفته  از يك  پس

 .واردنشد  خللي
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هرگز   شود، ولي  رسيدگي  و بهداشتي  آنها از نظر غذايي ، به سلول  در همان  كه  داد و پذيرفت  نشان  از خود ضعف  دشمن

 .زير بار نرفتند  وهمراهانش  معصومه

 .يدكش  روز طول  ، بيست معصومه  غذاي  اعتصاب

  هايشان ها را از رگ آنها رم  كردند، ولي  وصل  سرم  آنان و به  منتقل  بيمارستان  ، به ديگر خواهران  همراه  را به  ، وي سرانجام

 !نرسد  بدنشان  به  كردند تامواد غذايي  خارج

  ساعته 25،  پست  ما را از طريق  ايه نامه: آنها گفتند  به و يارانش  شدند و معصومه  سرخ  صليب  دامان  به  ها دست عراقي

 .ما بدهيد  آنها را بگيريد و به  بفرستيد و جواب  هايمان خانواده به

 . خوريم آمد غذا مي  كه  جواب

 !كرد  دريافت  اي نامه اش از آنها از خانواده  غذا، هر يك  اعتصاب  و سوم  در روز بيست

 .شدند اردوگاه  و سپس  مارستانبي  راهي  ايراني  خواهران  ، همه از آن  پس

از   سرخ  صليب  توسط  ، وي7312  ماه  بهمن  دهم  ، درتاريخ معصومه  از اسارت  ماه  چهل  چند و گذشت  از روزهايي  پس

 . بازگشت  اسلامي  ايران  ، به تركيه  فرودگاه  رها شد و از طريق  عراقي بعثيون  چنگال
 



 

76 

‌ از‌شهدا‌‌خاطره/‌‌‌چهارم‌‌فصل

‌

‌

‌‌تنها‌بازمانده

لرزيد و  خود مي  به  زمين. كرد را تماشا مي«  دوعيجي»ابر ودود   ، از لابلاي گرفته  با رخي  آفتاب  عبدالصمد جويباري  نوشته

. شد نمي  قطع  اي لحظه  نسنگي  هاي ، انفجارگلوله آن  كشدار و در پي  صداي. كشيد مي  همراه  را با خود به  مرگ باد بوي

كرد و  ها خدا را فرياد مي لب.خورد مي  چشم  به  و كناري  در هر گوشه  جنگجويان  و خونين  و يامجروح  جان بي  پيكرهاي

بود و تنها   خورشيدي هاي و ميله  خاردار و مين  و سيم  ، فرسنگها آب سر جنگاوران  پشت. جست ها تنها از او استمداد مي قلب

كوبيدو  آنجا را مي  و خمپاره  توپ  صدها گلوله  در هر لحظه  بودند اكنون گذشته  از آن  قبل  شب  ها كه بچه  مواصلاتي  اهر

  آسمان. � مسلح  تا دندان  و نفرات  مدرن  و تجهيزات  بود وادوات  نيز تنها دشمن  در مقابل. نبود  از آن  گذشتن  قادر به  جنبندهاي

 .بود  كشيده ته  مسلمان  رزمجويان  مهمات. بود  جورواجور پر شده  لهايبا نيز ازچرخ

هستند و   دشمن  كامل  صدها نفر در محاصره  اينك. بود شده  و غذا تمام  آب  ها پيش و از ساعت  رفته  تحليل  به  شان قواي

  تكيه  سنگرشان  نيز به  تعدادي. خواند مي  اقرآنعاشورا و ي  زيارت  اي در گوشه  هر كس. بود  در انتظارشان  نامعلومي سرنوشت

 :نوشتند مي  مطلبي  كاغذي  تكه  روي محزون  و با حالتي  داده

و   اينجا كربلاست!  پدر و مادر عزيزم»، «... هستيم  دشمن در محاصره  و گرسنه  و ما تشنه  است  ديماه  نوزدهم  امروز، جمعه»

  فاطمهپسر   و فرمان  و قرآن  ، از اسلام غربت  ما دروادي  بدانيد كه. بياورند  را برايتان  ام جنازهروز   شايد يك!  همسرمم»،«...ما

 .«... كرديم  دفاع  عزيز،مردانه  خمينيس 

را در   دوعيجي  صحراي  معناداري  بود و سكوت  شده خاموش  دشمن  آتش. داد مي  بعد از ظههر را نشان  و نيم  سه  ساعت

 .وزيد سو مي  تا بدين  بصره  سوي  از آن  باد بود كه  بود و تنها زوزه برده خود فرو

  طرف  نمودند و از آن  شهداء و مجروحين  تخليه  به  اقدام ها بلافاصله بود، بچه  كرده  فروكش  دشمن  سهمگين  آتش  وقتي

  روح  نمود ولي مي  فايده بي  مسلمان  جنگاوران مجهز، براي  با دشمني  برابر شدن  اگر چه. كردند  را وارد معركه  لازم نيز مهمات

  يكايك  و متبسم  آرام  با صورتي 1 الزمان صاحب گردان  جواد، فرمانده. طلبيد را مي  نبرد شرافتمندانه  آنهايك  و ايمان  مقاومت

اصلا . بود  ها را بيشتر كرده اضطراب  دشمن كوتاما س. بود  داده  قلب  قوت  آنان  و به  كرده  را سركشي  باقيمانده از نيروهاي

باز   از حركت  انگار زمانه.زد دور مي  كندي  به  ساعت  هاي عقربه. هستند  اي فكر و نقشه  در چه آنان  كه  دانست نمي  كسي

 .خود لرزيد  به  زمين  بود، يكباره  چهار رسيده  به  ساعت  از اينكه.بود  شده  حبس  ها در سينه بود و نفس  ايستاده

  موضع  در آن 1 الزمان صاحب  گردان  هاي بچه  كه  خاكريزي. خاست برمي  زمين  از دل  ، فرياد وحشتناكي اي هر زوزه  در پي

  تنها راه  باز هم. بود  قرار داده  زير آتش  مشخص هدفي  عنوان  را به  آن  و دشمن  داشت  از دو متر ارتفاع  بودند، بيش گرفته

 .بود  را آغاز كرده  يورش  از مقابل  شد ودشمن  بسته  رتباطيا

  را مورد هدف  گذرگاه  سر مدافعانم  نيز از بالاي  دشمن چرخبالهاي. آمدند مي  كردند و پيش مي  غرش  سر هم  تانكها پشت

 .بودند  قرار داده
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  عمليات  سرنوشت  تر آنكه مهم.  گرفت مي  اسارت  صدها نفررا به  زحمتي  هيچ  بدون  كه. بود  گذرگاه  تصرف  دشمن  هدف

 . رفت فرو مي  از بهام  اي درپرده  پنج  كربلاي

. كرد مي  صحبت  سيم با بي  با عصبانيت  داد گاه دستور مي.كرد مي  نوازش. زد فرياد مي. دويد سو مي  آن  سو به  جواد از اين

شد و  مي  افزوده  بر تعداد شهداء و مجروحين هر لحظه  اگر چه. اميد را احيا كند  ايشنيروه  بود تا در نگاه  متبسم  حال اما در همه

ديگر . گرفتار آيند  دشت  در اين بسياري  جوانان  بود كه  گويا تقدير اين. نبود  اميدي  راه  هيچ. رفتند مي تحليل  كلي  نيروها به

  از قامتش  در پي  پي هاي خاطر بمباران  به  و خاكريز هم. بود  كيلومتر رسيده  مكمتر از ني  خاكريز،به  به  دشمن  پوشهاي زره  فاصله

  غفلت اي لحظه  مسلمان  جنگجويان. بود  مانده  باقي  ماهي  درامتداد پرورش  از خاك  اي بود و تنها باريكه  گرديده  كاسته

 ... بايست ودو مينب  اما ديگر اميدي. كردند مي  قوا مقاومت  كردند و با تمام نمي

 : ها ايستاد و فرياد زد ها و تركش گلوله و در ميان  برخاست  از جاي  و نگران  ، مايوس گردان  فرمانده

 .الله  را دارد، بسمع  حسين  امامقصد ديدار   هر كه

 . برخاست  اي از هر نقطه سو يا زهراع   حسينيا   صداي

آنها   را به  لازم  توضيحات  سرعت  جواد به. نفر ديگر نيزمهيا شدند  او شش  دنبال  كرد و به  آمادگي  اعلام  داوطلب  اولين

 .را متذكرّ شد  دشمن  و ضعف قوت  داد و نقاط

  زهرا زود باشيد، معطل  جان  شما را به! ها بچه. بود  شده مملوّ از اشك  داشت  بيمار شباهت  چشمان  بيشتر به  او كه  چشمان

 .را بريد  كلمات  رشته  اش گريه  هق  و هق... را  جاده  ندشم اگه. نكنيد

از   ، يكيع يا علي». باشيد  ها، موفق بچه  خوب: داد  ادامه كوتاهي  نهاد و بعد از مكث  آسمان  طرف  كشيد و سر به  بعد دستي

 .بود  گرفته  فاصله  از بقيه  دوعيجي  دشت  اليه  تانكها درمنتهي

  اميد در دلها دميد و در اوج  بارقه.  قرار گرفت  شكارچيان مورد هدف  بود كه  تانكي  ، اولين اشتد  عجله  گويا خيلي

  اي جرقه  تانك  جان و بي  زخمي  بر پيكره  اي درگوشه  هر لحظه. بود  شده  دشمن  تانكهاي  قتلگاه  دوعيجي  هادشت ناباوري

،  كرده  خود را ترك  اصلي  ماموريت دشمن  چرخبالهاي. كشيد مي  شعله  بود كه  آتش  هاي ، زبانه آن  زبان و به  گرفت مي  شكل

بود و از   پر شده  وتركش  فضا از گلوله. فشار تانكها باز كنند  را براي  آنها راه  قرار دادن  افتادند تا باهدف  شكارچيان  دنبال  به

خود  چرخبالها به. قرار دهد  را مورد هدف  بود دو تا از شكارچيان  تهاز چرخبالهاتوانس  يكي. باريد مي  گلوله  جا باران  همه

. قرار دادند  آنها را مورد هدف  يكباره  به  ، شكارچيان حال  دراين  كه. كنند  حركت  بسيار پاييني  بودند تا از ارتفاع  داده  جراءت

  چپ  به  و درمانده  بود و ناتوان  گير شده زمين  دشمن.ا نداشتندر  منطقه  جز فرار و ترك  اي بود و چاره  شده  تنگ  برايشان عرصه

  پرده  تاركي. خود افزودند  تلاش  خداوند به ياري  اميدوار به  تانك  شكارچيان. ببرد  از پيش  زد تاشايد بتواند كاري مي  و راست

  دشمن  از سربازان  برخي  حتي.كشيد  عقب  نااميدانه  ، دشمن شب  گستراند و با فرا رسيدن مي  عالم تنه  خود را بر نيمه  سياه

  شده  نفر مجروح و سه  رسيده  شهادت  ، چهار نفر به تانك  نفر شكارچي  از هفت. بمانند در امان  تا خودشان  ها را رها كرده تانك

 .بودند

. بودند  داير كرده  و ديداري  انس  محفل  يپاييز  غروب در يك  جنگ  هاي قديمي  بود تا اينكه  گذشته  واقعه  سالها از اين

زرد   برگهاي  بر روي  باران  نم نم. بود جنگ  ناشدني  تمام  خاطرات  و تداعي  ديدار ياران  محل «‌ساري‌‌ثارالله‌عاشقان‌‌حسينيه»
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  جنگ  و هواي  حال  حسينيه.دكر مي  را زنده  كودكي  ، خاطرات خورده  باران  هاي و برگ  خاك بوي. باريد شهر مي  هاي خيابان

  آنان  از اشك گشودند و بستر حسينيه مي  هم  روي  را به  آغوش  ديدند با ناباوري همديگر رامي  دوستان  وقتي. بود  را پيدا كرده

  وبتن  بعد از نماز جماعت. شد مي  زنده  و خاطرات  گرفت مي ديدارها شكل  و كنار آن  شد و ساعتها در گوشه مي  شسته

 .را بازگو كنند  بودند تاخاطراتشان  كرده  چند نفر را انتخاب  از هر گرداني. بود  جنگ  خاطرات نقل

  و يا رسول عمحمدباقر  امام  هاي گردان  هاي ،قديمي با آغاز برنامه. بودند  نشسته  مشخصي  ها در جاي گردان  منتخبين

 .كردند مي  رانقل  خاطراتشان ع طالب ابي  بن اشتر و علي  ، مالكع،سيدالشهداءصالله

  نفر در جايگاه  كردند، اما تنها يك مي  خود را نقل  خاطرات هايش بچه  بايست مي  بود، كه ع الزمان ، صاحب گردان  آخرين

  آرامش  اي بعد، همهمه  جرخيد و لحظاتي  سمت و آن  سمت  اين. بود  را پر كرده  حسينيه  فضاي  اي شكننده  سكوت. قرار گرفت

  تعريف  خواهند خاطره مي  ايشان  نيامدند؟فقط ع الزمان صاحب  گردان  هاي چرا بچه:  گفت مي  چيزي  و هركس.  ريخت  هم  را به

 .بخير  هاش يادبچه. كشيد  زحمت  خيلي ع الزمان صاحب  گردان.  مونده  هاش ازقديمي  هم  كسي  بابا، مگه! بكنند

 :... كرد  صحبت  به  شروع ع الزمان صاحب  گردان كرد و نماينده  سكوت  به  را دعوت  همه  هبرنام  مجري  تا اينكه

  حق. بلند شد  او و حاضران  گريه  و صداي. ع الزمان صاحب گردان  تنها بازمانده.  هستم ‌خورشيد‌كلایي‌‌رسولي‌‌حسن‌‌من

. آنها  و خاطرات  ماندم  من. مرا تنهاگذاشتند و رفتند  پيش  سال  ازده؟ آنها دو كنم  چه  آمدند اما من مي  هم  بقيه  بودكه  اين

  راستم  و كنار چشم  صورتم و تير به  قرار گرفتم  از تاكها مورد هدف  يكي  تيربارچي  توسط  هابود كه شكار تانك  آخرهاي

و   شمرده  كلمات.نمود مي  و معنوي  جذاب  اش يگشاد و نوران  صورت.  نفهميدم  خورد و ديگرچيزي« داد  را نشان  اش زير بيني»

  پايين را به  رنگش  و آسماني  درشت  و چشمان. زد مي  حرف  پاكي  واحساس  با حال. بود  كرده  را شيفته  او همه  دلنشين  لحن

  حركت  هيچكدام  و پلكهايمپاها   و نه  دستانم  نه. بود شده  سردم  شدت  به  كه  بودم  آمده  هوش  به  زماني: بود  دوخته

  رسيد، زود باشيد شهداي مي  گوش  به  اي خفه صداهاي.  نداشتم  زدن  حرف  اما ناي  بخواهم  كمك  خواستم مي.كردند نمي

 .رسند شهدا مي  انتقال  هاي ماشين  ديروز را بگذاريد توتابوتها، الان

  وقت  زود باشيد الان. بكنيد  فكري  يك  ، خودتون دونم ؟نمي كنيم، چكار  دو از كار افتاده  شماره  سردخانه  فن!  حاجي

 .حرفها  قبيل  و از اين. نگذاريد  رو دست  ،دست كاره

  كه  فهميدم  تازه.  كردم مي  حس  تا گردنم  راست  را در امتدادچشم  و درد نيشداري  كردم مي  گرمي  احساس  گردنم  از پس

يقينا تا . كنند مي  را تخته  گذارند و رويش مي تابوت  مرا در درون  ؟ الان كنم  چه! خدايا: بردند  دخانهسر  شهداء به همراه  مرا به

  الكرسي آيه  نوجواني  دانيد؟ ازدوران مي.  شدم  قرآن  به  متوسل!  كنم مي  ، تمام دارم  كه  وضعي با اين  زادگاهم  به  رسيدن

در .  كنم  بيان توانم نمي  بود كه  داده  دست  من  به  خاصي  آرامش.  رااز خاطر گذراندم  لكرسيا نيز آية  حال  ، در آن خواندم مي

 . كردم مي  زمزمه  را در ذهنم  اش تاهمه  بودم را از بر مي  قرآن  تمام  خواست مي  دلم  لحظه  آن

 .آمد  خاطرم  به  فكري  كه  نگذشت  چيزي  هر حال  به

 :داد  نوشيد و ادامه  آب  و او قدري. رسيد مي  گوش به  حاضران  نفس  بود و تنها صداي  شده  وشو خام  ساكت  حسينيه

. مشما بيفتد  روي  شايد بخار آن  كنم  را فوت  نفسم بازم  بود كه  اين  نجاتم  بودند، تنها راه  مشما پيچيده  مرا درون  چون

كشيدند و   مرا بيرون. بود  كرده  راخيره  پلكها، چشمم  از پس  اي كننده يرهخ  مرا كشيدند و روشنايي  كشوي كه  نگذشت  چيزي
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  يك  مثل  زندگي  خاطرات تمام.  بودم  و زندگي  مرگ  بين. بود  اثر كرده  سرما تا استخوانهايم.نهادند  زمين  بر روي  كنار تابوت

  درچنين  بود كه  اين  من  احساس. بود  ايجاد كرده  عجيبي  حال  در من  وزندگي  ياد قبر و برزخ.  گذشت تصوير از خاطر مي

 . بميرم  نيست  شايسته  وضعي

:  گفت  يكي.  بودم  مانده  معلق  دو تمايل  ميان  من  هرحال  به.  پذيرفت مي  را صميمانه  مرگ  اين  لذت  در دلم  چيزي  اما يك

بعد دو .  نوشت  تابوت  مشما را روي  مشما را روي روي  هاي نوشته  ديگري . بنويس  تابوتش  شهيد را روي  اين  مشخصات! فلاني

 . است  خدا،چقدر سنگين  بنده:  بود گفت  را گرفته  پايم  كه  كسي  آن. بگذارند  تابوت  مرا بلند كردندتا درون  نفري

  لبه  به  پشتم  چون. بود  شده  چيز تمام  همه: ادد  كشيد و ادامه آهي. و حضار نيز خنديدند  بخندم  حال  آن  دل  خواست مي  دلم

!  من  خداي: بود، بلند شد  مرا گرفته  كتف دو طرف  سرم  از جلوي  كه  كسي  آن  صداي  دفعه  يك  بود؛ كه  خورده تابوت

. بود  مانده  همچنان  ديگري  دردست  پاهايم  كه  در حالي.  گذاشت  زمين  مرا به  بلافاصله. زد راصدا مي  گويا مسؤولشان!  حاجي

 . است  او زنده: زد و فرياد مي.  است  شهيد زنده  اين.  است  شهيدبخار گرفته  اين  صورت  جلوي!  حاجي

با خدا   اش بقيه.  مردم نمي  شكل  اين  به  كه  بودم  وخوشحال  شنيدم آمدند را مي مي  طرفم  به  كه  پاهايم  صداي.  است  زنده

  هاي از بيمارستان  در يكي.  آمدم  هوش  به  كه  باري دومين.  نفهميدم  داد و ديگر چيزي  دست  من  به  تهوع  ، حال لحظه آندر . بود

 .بود  اصفهان

  التيام زخم  تنها جاي.  كردم  را نيز چك  راستم  كنارچشم.  بود، كشيدم  شده  و بسته  كرخت  كه  و گردنم  صورت  به  دستي

  حركت  اي را تا اندازه  آن  توانستم مي.  وررفتم  قدري  بود با فكم  شده  خوب  زودي  اين  به  كه  كردم  بود؛ تعجب مانده  باقي  يافته

. بود  خشك  گلويم.  ديدم و خندان  بود، خوشحال  صورتي  پيرمرد خوش  يك  را كه  ام دستي  ؛بغل را برگرداندم  سرم.  بدهم

  بود كه  اين گمانم.  و هشتم  بيست:  ؟ گفت امروز چندمه:  آخر سر پرسيدم.  از اوبكنم  چند تا سوال  تا توانستم  تقلا كردم  قدري

كرد و  درد مي  هنوز سرم.  بودم  گذاشته  جهان  به  بود، مجددا قدم آمده  پيش  برايم  كه  با وضعي  هم  روز آن  بعد از نه  بالاخره

:  با خود گفتم. كرد  گريه  به  جا ايستاد و شروع  مرا ديد،همان  كه  وقتي. وارد اتاِ شد  برادرم  كه  شتنگذ  چيزي. آمد مي خوابم

 !رسد مي  همه خبرها چقدر زود به

  گريه  كلي  و با هم  گذاشت  ام سينه  را روي  سرش  برادرم. پرشد  اتاِ از پرستار و غيره  پرستارها را صدا زد و بالافاصله  برادرم

 . كرديم

از .  دادم  تكان«  بله«  علامت  را به  ؟ سرم بيهوشي  كه  چندوقته  داني مي!  جان  حسن:  گفت  برادرم.  كرديم خدا را شكر مي  همه

 .بود  جوري  اين  هم  از بچگي. ندارد  را قبول  حرفم  بود كه  معلوم چشمانش

  مرا نگاه  متبسمانه  آنها هم. كرد  پرستارها نگاه  زدو به  لبخندي  اشمداد: داد  و او ادامه. خنديدند  از حاضران  و بعضي

  به  ؟ و دستي آمدي  خوش  بالاخره! آقا حسن  خوب:  باز كرد و جلو آمد و گفت  راه  پرستارها، مرد ميانسالي از ميان. كردند مي

 . خود از او تشكر كردم  بهنو  به  هم  و من. كرد  معرفي  معالجم او را پزشك  برادرم. كشيد  سرم

  چشم  و از كنار قرنيه  ريخته  هم  تو را به  بويايي  ،سيستم�پسر، تير  آوردي  شانس:  رسيد، گفت نظر مي  به  شاداب  دكتر كه

تو را   ثابت  از فك  بخشي  بعد هم  نرسانده مغز آسيبي  به  ، خوشبخانه را خراشيده  سرت  دروني  حفاظ  واستخوان  ردشده  چپ

  گردن  و رگ  فقرات  ستون از ميان  و بالاخره  وارد كرده  جدي  غدد آسيب  ، به شده  متحرك  فك اليه  ، وارد منتهي خرد كرده
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و  من. اينجا نبود  تار و پود بود، الان  جاي  به  هر كس  هر حال  ، به راشكسته  گردن  هاي دو تا از استخوان  ؛ منتهي گذشته

 . كنيم و خدا را شكرمي  واقعا خوشحاليم  آمدنت  هوش  ز بها  همكاران

كشيد تا   يكسال: داد  كرد و ادامه  نگاه  ساعتش  بعد به.شد  خيره  اي نقطه  كرد و به  مكثي. بود  باز مانده  از تعجب  دهانم

  تپه  در هفت  لشكر كه  طرف  لذا به. بود شده  تنگ  برايشان  دلم.  نداشتم  خبري  گردان  هاي از بچه.  بايستم  پايم روي  توانستم

 . رفتم 1 الزمان صاحب  گردان  به  راست و يك  كردم  مستقر بود حركت

. بودند  شهيد شده  نبود، همه  خبري  هيچ  گردان  هاي دانيد، ازقديم مي: داد  ادامه  محزون  و با حالتي  انداخت  را پايين  سرش

 .  ام بيچاره  ها، واقعا كه از خاطره  وعالمي  ماندم  با او بودند و من  هميشه  كه  هايي از بچه  عده  تا آن  از جوادنژادو اكبر گرفته

. ما بستند  روي  را به  شهادت  در باغ  كه  فايده  چه  مانيستند ولي  در ميان  كه  است  ديدار دوستاني  ام چاره  كه  فهمم امروز مي

 .شد  ها، خاموش گريه  هاي هاي و در ميان. كند نمي  ، ما را درك امروز كسي  جز خودمان !ها ما، بچه  حال بدا به

 



 

63 

‌ ‌شهادت‌‌در‌باب‌‌سخني/‌‌‌پنجم‌‌فصل

‌

‌

 . خدا است در راه  شدن  ، كشته دادن  ، گواهي حاضر بودن  معناي  به  شهادت

 : است  يادشده ِ«‌هِ‌اللّ‌سَبـِيل‌‌ُ‌فـِي‌قْتلَ»با تعبير   دت، از شها قرآني  در فرهنگ

 .َ«‌ْ‌لاتَشعُْرُون‌كنِ'ْ‌اَحْياءٌ‌وَلـ‌ٌ‌بَل‌ِ‌امَْوات‌هِ‌اللّ‌سَبـِيل‌‌ُ‌فـِي‌یقُْتَل‌ْ‌وَلا‌تقَُولُوا‌لمِنَ»

  نيز، خداوند مشتري. كنيد نمي  ما دركش  اند، ولي زنده آنان  نگوييد، بلكه  شوند، مرده مي  خدا كشته  در رراه  كه  كساني  به

َّ‌‌اءنِ»: گيرند از خداوند مي  بهشت  شوند و پاداش مي كشند و كشته جنگند، مي خدا مي  د راه  كه  است  كساني  هاي وجان  اموال

ة‌َّ‌لَهمُ‌ْ‌باَِن‌ْ‌واَمَْوالَهُم‌َ‌انَفُْسـَهُم‌اَلمـُؤمِْنـِين‌مِن‌'‌َ‌اشْتَري‌ه'اللّ  . �َ«‌َ‌ویَقُْتَلُون‌ِفَيقَْتُلُون‌هِ‌اللّ‌سَبـِيل‌‌َ‌فيِ‌قاتِلُونَ‌یُ‌ُ‌الجَنّـَ

را بر سر   خويش  جان  كه  و آنان  است  مؤمن  انسان  رستگاري ، نهايت خدا و دين  در راه  گذشتگي  و از جان  فداكاري  اين

  محسوب  ديگران  براي  فداكاري  والگوي  الهام  سرچشمه شهادتشان  رسند، هم مي  در آخرت  ابدي  كاميابي  به  نهند، هم مي دين

از او نيز   پس. رسيد  شهادت  به  درزير شكنجه  ابوجهل  با نيزه  مادر عمار ياسر بود كه «‌سميه»،  شهيد اسلام  نخستين.شود مي

  ستمگر جان  با حكام  ومواجهه  حقاز   در دفاع  و چه  نبرد با مشركان  هاي در جبهه  ها، چه زيرشكنجه  چه  كه  مسلماناني

 . اند بوده  خداجوي آزادگان  سرمشق  اند، همواره باخته

  شهادت  خدا در صحنه  رحمت  فرشتگان  كه  است  جهت يا بدان»: اند گفته «‌شهادت»  به  مرگي  چنين  نامگذاري  در علت

انبيا بر   ، همراه شهيد در قيامت  كه  دهند، يا اين مي شهدا گواهي  نبود  بهشتي  ، به خدا و رسول  كه  سبب  يابند، يا بدان حضورمي

  ، يا بدانَ«‌ْ‌یُرْزَقوُن‌اَْحْياءٌ‌عِنْدَ‌ربَِّهمِ‌بَل»  مقتضاي  ، به و حاضر است  شهيد، زنده  كه  دهد، يا اين مي  ديگرگواهي  هاي امت

 «.شود  كند تا كشته مي قيام  حق  شهادت  شهيد، به  كه  جهت

ما نيز مكرر از   در دعاهاي. اند را داشته  آن  ازخداوند، آرزوي  همواره  اولياء دين  كه  ارزشمند است  ، چنان شهادت  فيض

  فرمودهرسول خدا ص.  است  شهيد آمده  وجايگاه  شهادت  درباره  بسياري  و روايات  است  شده  شهادت  خداوند،درخواست

 .«بر‌‌فوقه‌‌فليس‌‌الله‌‌سبيل‌‌في‌‌،‌فاذا‌قتل‌الله‌‌سبيل‌‌في‌‌الرجل‌‌یقتل‌‌برٍ‌برٌحتي‌‌فوِ‌كل»:  است

  ، نيكي شد، بالاتر از آن  خدا كشته  در راه  چون  پس. شود خدا كشته  در راه  انسان  كه  ، تا آن است  ، نيكي بالاتر از هر نيكي

  موجب  شهادت.  است  قطرات  شهيد، نزدخدا از بهترين  خون  قطره.  است  مرگ  ، برترين شهادت:  كه  است  دراحاديث.  نيست

 .شود مي  گناهان  آمرزش

شهدا . دارد  شفاعت  شهيد، حق.  است  آغوش  هم  ، باحوريان و فشار قبر ندارد و در بهشت  است  قبر، مصون  شهيد از سؤال

  داند كه والا مي  را مقامي  مفيد، شهادت  شيخ. خورند مي غبطه  شهيدان  مقام  به  شوند و همه مي  وارد بهشت  اند كه كساني اولين

  وجه  نظر به. شود مي  محسوب  الهي  مرتبه  ازامناي  شود، روز قيامت  ريخته  خونش  حد كه  كند تا آن  خداصبر و مقاومتي  در راه

  شهادت  در سايه  كامل  خلود و قداست  به  رسيدن و از وجود خويش  بُعد لجني  نفي  نتيجه  و اين  شهيد است  ، ازخصوصيات اللهّ

 . است
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  بوده  شهادت  اند و مرگشان بوده  و يا مسموم  ، مقتول: وامامان  است  و معشوِ آنان  ، مطلوب ، شهادت وحي  خاندان  در مكتب

 . است

گردد   دين  بايد فداي  جان  بنابراين.  ر استخدا عزيزت  دين  ،ولي ، عزيز است خالص  و اولياء خدا و بندگان : ائمه  جان  گرچه

 . ، است اللهّ  ، سبيل ، همان بماند و اين  ،زنده تا حق

 .بماند  ، تا دين بماند فدا كرديد جان  خفتيد، تا آيين خون  را شما آغاز كرديد به  خدا را باز كرديد شهادت  شما راه

  شد و جز با خون نمي  فراهم  امت  ، بيداري شهادت جز با حماسه  بود كه  آمده  پيش  سيدالشهدا، شرايطي  در دوران

 . گرف نمي  خدا جان  دين  انسانها،نهال  عزيزترين

،  خويش  خونين  ها رفتند تا با مرگ شمشيرها و نيزه استقبال  به  و آگاهانه  ، عاشقانه شهيدش  و اصحاب  امام  بود كه  اين

و   بزرگ  ، درس« شهادت»ماندو   باقي  در تاريخ  ، همچنان سنت  كنند و اين  و تضمين  ينرا تام  اسلام و سرسبزي  طراوت

 . ها و عصرهاگشت نسل  همه  ماندگار عاشورا براي

  ذريه  به  و ولايت  نبوت  افتخار از خاندان  و اين  است  محمد وعلي  آل  ، خط شهادت  سرخ  خط»: 7 خميني  امام  فرموده  به

  علايق  هاي رشته  رسد، كه  جايگاه  اين  تواندبه مي  كسي. « است  رسيده  ارث  به  آنان  خط  پيروان  و به  بزرگواران نآ  طيبه

 .سازد  برتر، او را مشتاِ شهادت  حيات  به  باشد و عشق  راگسسته  مادي  و حيات  جسماني

،  شهادت  كه  است  جهت  همين  طلبد و به بالا مي  ،ايماني از تعلقات  و رهايي  وارستگي  آن  به  و رسيدن  موانع  از اين  گذشتن

 . است  خدا و بهشت  به  رسيدن  براي  راه ترين نزديك
‌‌دوست‌‌شود‌آشناي‌‌آنكه‌‌نيست‌‌بيگانه‌دوست‌‌شود‌در‌مناي‌‌كشته‌‌هر‌كه‌‌است‌‌زنده

‌‌دوست‌‌تلايبخرد‌مب‌‌جان‌‌تير‌بلا‌به‌،‌اسير‌عشق‌غم‌‌سلسله‌‌نهد‌به‌‌گردن

‌‌دوست‌‌از‌نينواي‌‌دل‌‌خورشيد،‌پر‌كشدگر‌بشنود‌نواي‌‌و‌در‌پي‌‌است‌‌شبنم‌‌جان

‌‌دوست‌‌بميرد‌براي‌‌عاشقانه‌‌كه‌شود‌آنكس‌جاوید‌مي‌‌دهر،‌زنده‌‌بر‌لوح

‌‌دوست‌‌دود‌در‌صفاي‌‌سرهر‌آنكه‌‌با‌پاي‌‌دل‌‌مراد،‌شود‌كامياب‌‌در‌مروه

‌‌دوست‌‌پاي‌‌گردد‌و‌افتد‌به‌‌خاك‌‌كه‌جانيشود‌‌مي‌‌تر‌ز‌گوهر،‌نایاب‌ارزنده

‌‌دوست‌‌گداي‌‌پاك‌‌تربيت‌‌است‌‌بویيدني‌مزار‌شهيد‌عشق‌‌سنگ‌‌است‌‌بوسيدني

  در آن  اند و جان داشته  و تلاش  كشيده  رنج  بنوعي  كه هم  ديگري  كسان  اسلامي  جهاد، در روايات  ميدان  غير از كشتگان

 .اند شده  بمحسو «شهيد»اند، باخته  راه

در   در مهاجرت  شود، يا آنكه  كشته  خويش  احقاِ حق خود و براي  و ناموس  ، شرف ، جان از مال  در دفاع  كه  كسي  همچون

بدهد، نيز   جان  عدل  حاكميت  براي  انتظارفرج  و در حال  بيت  اهل  و با محبت  كامل  با ايمان  كه  بسپارد، يا آن خدا جان  راه

  به  عمل  در راه  بسپارد، يا آنكه ، جان زايمان  هنگام  كه  فرا رسد، يا زني  مرگش  بميرد يا در غربت علم  طلب  در راه  كه  كسي

 .شود  از منكركشته  و نهي  معروف  امر به  وظيفه

 

‌‌طلبي‌‌شهادت
‌؟‌‌كردم‌آرزو‌مي‌‌ز‌خدا‌چه‌‌كردم‌خود‌وضو‌مي‌‌خون‌‌كه‌‌دم‌‌آن

 .‌كردم‌او‌مي‌‌را‌فداي‌‌تا‌آنهمه‌‌تن‌‌بود‌به‌‌جان‌مرا‌هزار‌‌ایكاش
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  مرگ  بود، يعني «‌طلبي‌شهادت»‌، عنصر و يارانشع   علي بن  حسين  والاي  عاشورا و از روحيات  نهضت  برجسته  از الفباي

و   رو شيفتگي  و از اين  ديدن  برين  خدا وبهشت  قرب  به  وصول  براي  اي و دريچه  دانستن «‌الحسنيين‌‌احدي‌‌راه»خدا  در راه

 . شهادت فضيلت  درك  براي  صبري  بي

  ياران «معنا‌‌فليرحل‌‌باذلا‌فينا‌مهجته‌‌كان‌‌من»  كند و باجمله مي  تصريح  آن  به «...‌الموت‌‌خط»  در خطبهع  حسين  امام

 .برد ، كربلا مي عشق  مسلخ  گزيند و به بر مي را هم  شهيد طلب

 . است  متفاوت  ، با خودكشي است  حيات  ازفلسفه  والاتري  بر درك  مبتني  ، چون رفتن  مرگ  ستقبالا  به  اينگون

،  متعالي  خاطر ارزشهاي  به  از مرگ  ، اما استقبال و عقلا ناپسنداست  ، شرعا حرام افكندن  هلاك  و خود را به  خودكشي

 . است و معقول  مشروع

  تكليف  گاهي  ، چون نيست  او خودكشي  خواهدرسيد، مرگ  شهادت  به  و مبارزه  حماسه  كبداند در ي  اگر انسان  حتي

 . است  تر از انسان ، گرامي دين  كند، چون  دين  را فداي  جان كند كه مي  ايجاب

 . دوست  فداي  و سر وصورت  و پا و چشم  دست  از وجود ما اين  خدا عزيزتر است  دين

 . ميسر است  انساني  والا و كرامت  تر از زندگي متعالي و برداشت  تنها با درك(  رفتن  مرگ  سراغ  اهانهآگ)معما   اين  حل

  حضرت  آن. گردد برمي  نكته  همين  رود، به كربلا مي  ،به علم  و با همين  است  خود آگاه  از شهادت  همع  حسين  امام  اينكه

‌.«الا‌بر‌ما‌‌الظالمين‌مع‌‌و‌الحياة‌‌الا‌سعادة‌‌الموت‌‌لا‌اري»: داند مي  ننگين  رابهتر از زندگي  سرخ  مرگ

در   ، نه است  شرافتمندانه  حيات  ، مكمل و آگاهانه انتخابي  مرگ  نوع  و اين  و ملتهاست  اقوام  همه  ، پذيرفته فرهنگ  اين

و   سرخ  مرگ. باشد  كرده كمك  خويش  يافتن  پايان  ، به مرگ  با انتخاب  تا كسي  نيست  ، پايان مرگ چون.  با آن  تناقض

  ،تا در سايه رفت  قربانگاه  آن  كربلا به  در حادثه  شهادت  به  با علمع  حسين  امام. است  از حيات  تري يافته  كمال  ، نوع شهادت

 1سيدالشهدا. گردد  آن  قرباني  همع   حسين  ارزشمند كه  است ، هدفي اين. يابد  ، حيات بماند و حق  زنده  ، اسلام شهادتش

 .عاشورايند  مكتب  شاگردان  ، همه جاودانه صراط  اين  گشود و روندگان  بشريت  پاي  را پيش  را برگزيد و آن  راه اين

 تو  ولاي مكتب  پا نهد به  كه  خوشا كسي  شهامتي  ، معلم شهادتي  تو اسوه

در   ، هراسي داشتند و از مرگ را ابراز مي  روحيه  ،اين برخاسته  يك  به  ، يكعاشورا  نيز در شب ع  حسين  امام  اصحاب

  خبر از آينده  شنيد و حضرتع   حسين امام  را از زبان  استرجاع  كلمه  كربلا، وقتي  در مسير راه  هم 1اكبر علي. نبود  دلشان

  پس «‌بالموت‌‌لانبالي‌‌یا‌ابة»: اكبر گفت  علي.  آري: فرمود ؟ نيستيم  مگر بر حق «؟‌الحق‌‌السنا‌علي»:آميز داد، پرسيد شهادت

 شد؟  خواهم  نيز كشته  آيا من  پرسيد كهع  حسين  اماماز   عاشورا وقتي شب  هم  قاسم  ؟ حضرت از مرگ  ترسي  چه

  است  و انديشه  روحيه  اين  دهدهن  نشان  اينها همه  تراز عسل شيرين. �داد  ؟ پاسخ� است  چگونه  در نظرت  پرسيد مرگ  و امام

  برين  حيات  و به  را بريده  دنيوي  تعلقات  رشته كه  است  وارستگاني  قلبي  خدا، آرزوي  در راه  و شهادت  عقيده  درراه  مرگ  كه

 . اند بسته  دل  شهادت در سايه  و رزِ الهي

 : از جمله. بود  مطرح  مفهوم  خواند، اين روزمي  از آن  روز عاشورا يا قبلع  حسين  امام  كه  هم  در اشعاري
‌‌افضل‌‌الله‌‌في‌‌امرء‌بالسيف‌‌فقتل‌‌انشات‌‌للموت‌‌الابدان‌‌یكن‌‌و‌ان

 :درخشد مي  دادن بار ترجيح ذلت  را بر زندگي  ، مرگ حضرت  آن  و نيز در رجزهاي
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‌.‌«العار‌‌ركوب‌‌من‌‌اولي‌‌الموت»

 : كند هاافتخار مي شهادت  يزيد، بر اين  جلسدر م  اش در خطبه س   زينب  حضرت

  .«‌والرحمته‌‌ولاخونا‌بالشهادة‌و‌الرحمة‌‌لاولنا‌بالسعادة‌‌ختم‌‌الذي‌‌العالمين‌‌رب‌‌فالحمد‌لله...‌»

‌زیاد؟‌‌‌یابن‌‌تهددني‌‌أبالقتل»: را بكشند، فرمود  حضرت آن  زياد كرد كه  ابن  كه  نيز در برابر تهديدي عسجاد  حضرت

  ، مرا از مرگ ، افتخار ماست و شهادت  است ما عادت  ، براي مرگ «‌و‌كرامتنا‌الشهادة‌‌لنا‌عادة‌‌القتل‌‌ان‌‌ا‌علمتام

 ؟ ترساني مي

، تا فردا  ايم نشسته  انتظار شهادت  و ما امروز به  است سياه  بهتر از زندگي  مراتب  ، به سرخ  مرگ»: فرمود ره  خميني  امام

 «.بايستند  با سرافرازي  كفر جهاني  مقابلدر  فرزندانمان
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‌ پلدختر‌‌شهيد‌شهرستان‌‌سرداران‌‌و‌وصيتنامه‌‌نامه‌‌زندگي

‌

‌

‌

  ودر راه  رفته جبهه  به  بزرگي  نهايانسا  منطقه  واز اين  داشته خوبي  جايگاه  مقدس  در دفاع  لرستان  پلدختر دراستان  شهرستان

وديگر   وهاشمي  ،استوئي  فر،كوشكي  ،سعيدي شهيدشكارچي  چون  بزرگي  سرداران.رسيدند  عزيز بشهادت  اسلام عظمت

 :  كنيم مي  اشاره  چندنفر از آنان   از وصيتنامه  قسمتي  به  كتاب  ما در اين  كه  شهرستان  اين  قهرمان شهداي

‌‌‌سردار‌رشيد‌اسلام‌‌نامه‌و‌وصيت‌‌از‌زندگي‌‌یيفرازها

‌فر‌سعيدي‌‌كریم‌‌جهادگر‌شهيد‌حاج

را با فراز   و نوجواني  كودكي  دوران. دنيا آمد  پلدختر به در شهرستان 7332  فر در سال  سعيدي  كريم  حاج  شهيد والا مقام

  در دوران  برخوردار بود چنانكه  بود و از استعدادخوبي  و مؤدب  متين  فردي  خانواده  نمود در محيط  سپري هايش و نشيب

 .سرآمد بود شاگردان  از همه  تحصيل

 ؛ خميني  امام  حضرت  نداي  به  اسلامي  انقلاب  ازپيروزي  بسيار بود، پس  با روحانيت  ، و انس و اسلام  قرآن  به  اش علاقه

  عهده  جهاد پلدختر را به  مسئوليت  بود كه نهاد نگذشته  اين  از تشكيل  يدرآمد و مدت  جهاد سازندگي  عضويت  وبه  گفت  لبيك

 .  پرداخت  ايثارگري  به  منطقه  روستائيان  درخدمت  دو سال  مدت  و به  گرفت

جهاد   جنگ  پشتيباني  مسئوليت  و مدتي  شتافت  باطل  عليه نبرد حق  هاي جبهه  به  امت  امام«  ناصر ينصرني  من  هل«  با نداي

  كربلا در محور فاو را بعهده  قرارگاه  رزمي  مهندسي مسئوليت  و سپس  خوش  و عين  عباس  دشت  جنگي  رادر منطقه  لرستان

 . گرفت

‌فر‌‌شهيد‌سعيدي‌‌نامه‌از‌وصيت‌‌فرازهایي

باشد  مي  سترگش  از روح  حاكي  كه  اش نامه از وصيت باد در قسمتي مبارك  استوارش  بر قامت  شهادت  سرخ  خلعت  او كه

 . است  نگاشته

  هاي ؛ و از شكنجه الا الله  لا اله:  دنيا ايستاد و گفت  مستكبرين در مقابل  كه  هسيتيم  پيامبري  دنيا بدانيد ما پيروان  اي... »

جور را   حاكمان  نمود تا اينكه  هو مبارز  نهراسيد واستقامت  اقتصادي  چند ساله  هاي سوء و محاصره  و تبليغات  وجسمي  روحي

  اسلامي  داد و انقلاب  و دادرا گسترش  و عدل. را برپا نمود  اسلام  خدايي  داد و حكومت  دنيا را نجات داد، ضعفاي  شكست

  من  طرف  به  جنگ براي  بيكراني  فرمود اگر سپاهيان  كه  هستيم  امامي  صادرنمود و نيز ما پيروان  زمان  آن  هاي قاره  خود را به

هزار بار  داشتم  ، دوست و باز زنده  شوم  شد كشته و باز فرمود اگر مي  جنگم با آنهامي  ترسي  كوچكترين  و بدون  ايستم بيايند مي

جنگيد و خود كثير ايستاد و   دشمناني  در مقابل  قليل  با اصحابي كه  هستيم  امامي  ؛ و ما پيروان شوم  خدا با شمشير كشته  در راه

  رهبر آن  و نه  اسلامي  و جمهوري  اسلامي  انقلاب  ايد نه راشناخته  مكتب  اين  نه  شما تا حال. خدا شهيد شدند  در راه  ويارانش

  شما و نه  تبليغات  كنيد، بدانيد نه مي  فاسد خودمحاسبه  مغزهاي  چيز را با آن  و مبارز را و همه  مقاوم  ملت  اين را و نه

را بگيرد،   اسلام  ها و گسترش ملت و بيداري  صدور انقلاب  تواند جلوي شما، نمي  نظامي  هاي حمله  شما ونه  كهنة  هاي سياست

 :فرمود  زيرا قرآن
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  چگونه  عفمستض  مسلمين  ايد كه ديده  خوب و تا حال «....ِ‌الاَرضْ‌‌َ‌اسْتـُضْعفُِوا‌فِي‌الَّذیِن‌'‌َّ‌عَلي‌ْ‌نَمُن‌ونَُریِدُ‌انَ»

  و مادران  خواهران  شوند و چگونه ومي  ها حاضر شده در جبهه  جوانها و پيرمردان  دادند و چگونه  خون انقلاب  پيروزي  براي

در آمريكا، اروپا،آفريقا و آسيا و   جهان  چطور مسلمانان  بينيد كه كنند و مي مي  روانه  جبهه سر به  آنها را در پشت  توشة

شما بدانيد . اند برخاسته  مبارزه  آنها به  و ايادي  مستكبرين  ، مصر و عراِ،بر عليه ، افغانستان لبنان  چون  ورميانهمخصوصا خا

 .نداريد  راهي  حق  در مقابل  و تسليم  ، خواري ، خفت جزشكست

از   جستن  با دوري  است  هستند، لازم  ما مستضعفين  در صددبلعيدن  كه  چنين  اين  درندگاني  به  با توجه  جهان  ما مسلمانان

  را كه  منطقه  و شاهان  غاصب  و صهيونيستهاي  وصدام  را بگيريم  مجهز دشمنان  ، سلاحهاي ايمان  و با سلاح  ،متحد شويم تفرقه

 . برويم  تكارانآنها آمريكا وبعد ديگر جناي  ارباب  سراغ  به  از آن  و پس  نموده  هستند بيرون  استكبارجهاني  نوكران

از   مردم  بازداشتن  براي  طرِ، مختلف  به  ننمايند زيرا دشمن و جهاد را ترك  مبارزه  صحنه  هميشه  چون  كه  است  ايران  بر امت

 .بگيرد  و انقلاب  نبايد آنها را از امام  قدرتي  كند و هيچ مي  كوشش صحنه

  مختلف  و در سنگرهاي  جبهه  ، و پشت وروز در جبهه  بايد شب  شود كه مي  احساس  اللهّ  حزب  بارها، بردوش  بيشترين

آنها   تهمتها را به  ، بزرگترين دشمنان نمايند، گرچه  و پشتيباني  دفاع  امام  مبارز و در خط  و روحانيت  ورهبر آن  از آن  انقلاب

 «...باشد باز نايستند مي  انقلاب  نفع  دانند صددرصد به مي  كه  شوند و ازفعاليتي  زنند نبايد مأيوس مي
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‌‌الرحيم‌‌الرحمن‌‌الله‌‌بسم

شهيد‌‌‌لرستان‌‌(ع)‌‌ابوالفضل‌57لشگر‌‌دلير‌توپخانه‌‌فرمانده‌‌سردار‌رشيد‌اسلام‌‌از‌زندگي‌‌اي‌خلاصه

‌‌جعفر‌كوشكي‌‌حاج

و   ابتدائي  گشود دوران  جهان  به  ديده  مذهبي  اي خانواده در ميان  در معمولان 7355  در سال  جعفر كوشكي  شهيد حاج

  پدر و ديگر اعضاي  همراه  تحصيل  گذراند درهنگام  را در معمولان  دبيرستان  تحصيل  از دوران  هم  وچند سال  راهنمائي

شد در  مي  كار مشغول  به  اش خانواده ديگر اعضاي  همدوش  علم  با تحصيل  و همراه  كرده  شركت در امر كشاورزي  خانواده

ديگر   نمود و پيشاپيش شاه  ديكتاتوري  رژيم  عليه  و مذهبي  سياسي  هاي فعاليت  به  شروع ديگر برادران  همراه  انقلاب  اوايل

  نگهباني  به  ها تا صبح شب  انقلاب  پيروزي  كرد در هنگام مي  شركت رژيم  عليه  ها و تظاهرات و راهپيمائي  برادران

شد   معمولان  شهيد رجائي  مقاومت  وارد پايگاه  فعالانه مقاومت  هاي پايگاه  از تشكيل  پس.  پرداخت مي  لابانق  ازدستاوردهاي

  كه  سرد زمستان  شد بارها در هواي  متحمل  و ضدانقلابيون  ، خوانين ، قاچاقچيان با منافقين  با مبارزه  در رابطه  زيادي و زحمات

 . پرداخت مي  مردم  و ناموس  و مال  از جان  ونگهباني  در منطقه  زني  گشت  به  كردند تا صبح مي  تاستراح  هايشان درخانه  مردم

و   تلاش  همه  آن  نگارش  توانائي  كند و قلم  را بيان  فرزندانقلاب  اين  زحمات  بتوان  از اينكه  قاصر است  زبان  در حقيقت

تواند از اينها  خدا مي  فقط  امام  قول  راندارد و به  و يار مستضعفين  و دلسوز انقلاب  مياور اما  اين  و جانبازي  ايثار ومقاومت

 .داند تشكر كند و خدا قدراينها را مي

كرد   حمله  ايران  اسلامي  سرزمين  ها به و ابر قدرت  اسلام دشمنان  تمامي  از طرف  نمايندگي  عراِ به  بعثي  رژيم  از اينكه  پس

و   سازان حماسه  صف  به  و مشتاقانه  رانداشته  درس  در كلاس  نشستن  طاقت  بزرگ  و قهرماني  وارسته  عاشقي  رچونجعف  حاج

  و مسلمين  افتخار اسلام  را مايه سپاه  شد وي  وارد سپاه 7317  در سال  از اسلام  دفاع  نيت  و به  پيوست اسلام  مدافع  دليران

 .شد  سپاه  و پاسداران  افتخار سپاه  داد خودمايه  از خود نشان  كه  وايثاري  و تلاش  يتن  و با خلوص  دانست مي

از   راحت  خواب  گذاشت مي  قدم  خود بود و هر كجا كه ، همرزم و ديگر پاسداران  رزمندگان  دلگرمي  بود مايه  هر كجا كه

و   سرافرازي  به  رشيدش  هنوز قامت  و مشقت سختي  همه  ر با آنجعف  حاج  جنگ  سال  چندين  در طول. بود مي  كفاربعثي  چشم

  اسلام  راستين  مدافعان  در ميان  گمنام بود ولي  خوزستان  گلگون  هاي دشت  فراخي  به  و قلبش  بلندكردستان  هاي قله  استواري

 . از كسي  انتظاري  گونه  و هيچ  داشتي  چشم هيچگونه  كرد بدون مي  زندگي

كربلا بود و در   نام  هايش كربلا بود در نوشته  هم  سخنش كربلا و آخرين  سخنش  كربلا بود اولين  زيارت  و تنها آرزويشا

اگر   است  حق  و اين  و انقلاب  فرزنداسلام  استوار فرزند امام  هاي در انظار گام  كربلا هم  شك  ياد كربلا بدون هايش خاطره

  و مولاي  دركنار مراد دل  است  پرصفا و محبتي  جاي  چه  باد ه  وجودش  گواراي  در جواركربلاست  ندشبل  روح  اكنون  بگوئيم

  و همين  بيرون قلم  و از حوصله  شمار است بي  و جنگ  با انقلاب  جعفر در رابطه حاج  زحمات.  بزرگي  سعادت  و چه  غريبش

مقتدرو   پشتيباني  دلير و رزمندگان  اي فرمانده  اسلام  عزيز، سپاه  فرزندي دلسوز و امام  ياوري  او اسلام  با شهادت  بگوئيم  كه  بس

، جفير و دربند  عمران  و حاج  او در زبيدات  ارزنده  دادندخدمات  را از دست  عارف  معلمي  اش غمخوار و خانواده  ما براي

 . از يادنخواهد رفت  قاو و شلمچه و خرمشهر، در  و كوشك  ورقابيه  ، چزابه وسليمانيه  يخان
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كار   كرد و با اين  اندازي  و راه  كرده  ريزي  را پايه  ابوالفضل41لشكر   توپخانه  خود و ديگر يارانش  روزي شبانه  با زحمات

عزيز   سلاما  به  خدمت  عمرخود را صرف  لحظات  او بهترين  برداشت  رزمندگان  پيروزي  آوردن  بدست  درراه  بزرگي  قدم

در  4  كربلاي  درعمليات 24/77/14  در تاريخ  جنگيد و بالاخره  پست  با كوفيانع   علي ابن  حسين  مولايش  همچون. كرد

 . گفت را لبيك  حق  دعوت  شهادتر سيد و عاشقانه  به  كوفيان  بدست  حسين چون  ايران  در كربلاي  در حقيقت  شلمچه

  يادگار اوست  دارد كه  زينبي  او همچون  است  مازنده  هاي تا ابد در قلب  يادش  ولي  ما رفت  جعفر از ميان  حاج  آري

  شد براي  افتخاري  مايه  و يادش  نام  ولي بود بر اسلام  اي او ضربه  اگر شهادت  اوست  زمان  اووو رسواگر يزيديان  خون  رسان پيام

 .نمود  را آبياري  اسلام  كرد و درخت  را بيمه  سلاما  او، او باخونش  راه  و رهروان  مسلمين

رشيد، دلاور و   او افسري  خواهد تا دگر بار چون مي  هازحمت ماند و سال  خالي  عظيم  لشگري  در ميان  او جايش  با رفتن

  سر به  هاي قله  و را نشناختيما  او رانشناختند و ما هم  ، مردم حسين  سالارش  همچون  بود و مظلوم  شود او گمنام  دلسوزتربيت

و   شناسد، چزابه او را مي  رقابيه  اوهستند آري  هاي هنوز منتظر قدم  گوئي  و فراخ  گرم  هاي شناسند، دشت او رامي  كشيده  فلك

  غرب  خونرگو   مقدس  خاك  او برروي  پاي  شناسند هنوز جاي او را مي  الرساس  و ام  شناسند شلمچه مي او را خوب  زبيدات

‌ او رابياد دارند هنوز صداي  و عرفات ' ، مني ، صفا و مروه و مدينه  بالاتر مكه  از همه  وبراستي  است  كشور معلوم  و جنوب

خواهند  او گواهي  خدا براي  در پيشگاه  اينها همه  كه  راستي  و به  نشده  گم منا و عرفات  او در گوش «‌لبيك‌‌اللهم‌‌لبيك»

  اسلام  حقيقي  پاسداران  همه  شد براي  كرد و الگوئي  دفاع  بايد ازاسلام  چگونه  كه  آموخت  ديگران  خود به  و با عملا. داد

  كند و آنها را به مي  مباهات  بر فرشتگان  بندگاني  چنين داشتن  خداوند به  گرديد آري  اسلام  افتخار پاسداران  و مايه  وانقلاب

 . پروردگارت  لقاي  عزيزان  اين  جا براي  بهترين  خواند چرا كه خودفرامي  درگاه

  نو و دوباره  تا شايد ديداري  انتظار نشسته  به  كند و ما هم خود سيرابش  وصال  جوار خود فراخواند تا از نعمت  خدا او را به

.  مند گرديم بهره  العالمين  رب  واز لقاي  برسيم  كامل  فيض  به  ابديت  درگاه  كند و در ضيافت  او ملحق  به  خدا،را هم  و اينكه

 . انشاءالله

‌‌فرزندش‌‌به‌‌فرمانده‌‌نامه‌وصيت

  به  را برايش  هديه  نگوييد زيباترين  گشت  ازسفر باز خواهم  ، نگوييد من ام سفر رفته  به  نگوييد، نگوييد من  دروغ  پسرم  به

در   پدرت  ، بگوييد خون رفته  را نشانه  پدرت  سينة دشمن  هاي را بگوييد، بگوييد گلوله  تواقعي  پسرم  آورد، به  خواهم ارمغان

را در   پدرت  پاهاي  را در ميمك  پدرت هاي دست  ، بگوييد دشمن است  ريخته  زمين  به  كشورش  و جنوب غرب  مرزهاي  تمام

را در   پدرت  اكبر، خون  الله را در ارتفاعات  پدرت  ، حنجرة يزهرا در هو  پدرت  ، چشمان را درشلمچه  پدرت  ، سينة موسيان

  واقعيت  پسرم  به. جنگد هامي جبهه  در تمامي  پدرت  اما هنوز ايمان. شهر دريدند  را درخونين  پدرت  شير و قلب  بهمن  رودخانه

  را بزرگ  پدرش بداند چرا عكس  اريد پسرمدار شود، بگذ جريحه  ازاستعمار و ظلم  پسرم  كوچك  را بگوئيد، بگذاريد قلب

  عصا بدست  چرا پدربزرگش.  است  خيس  هميشه  مادربزرگش هاي اند چرا مادر ديگر نخواهد خنديد، چرا گونه كرده

  ايبج  گردد، بگذاريد پسرم برنمي  بخانه  ورزند و چراپدرش او مي  محبتّ  به  از پيش  بيش  محبتي  چرا عموهايش  است گرفته

و    اسلام  ، تاريخ� جهان  جغرافياي اكبر را بياموزد، و بجاي  ، فرياد الله� ترانه  را بياموزد، بجاي  بانارنجك  ، بازي بازي  توپ
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  را روغن  پدرش كند، هر روز اسحله  را امتحان  پدرش  را ببندد و هر روز پوتين  پدرش را بياموزد، هر روز فانسقه  جانبازان

 .نگوييد  دروغ  پسرم بخورد و به  آب  پدرش  هر روز با قمقمه. كند  كاري

را   دشمن  پسرم  خواهم را بگوييد مي  واقعيت  پسرم باشد به  جهانخواران  نيرنگ  قرباني  پسرم  آرزوهاي  خواهم نمي

افتخار كند؟ بگذاريد   شهيدان  به  مبگذاريد پسر ام شهيد شده  من  بگوئيد كه  پسرم  و استعمار را بشناسد به  بشناسدامپرياليسم

 .رهبر باشد  عمار و ياسرباشد، بگذاريد سرباز فداكار براي  پسرم

‌‌والسلام
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‌

‌

‌‌شكارچي‌‌درویشعليشهيد‌
‌كرد‌‌را‌خسته‌‌ستگيخ

 .نمود مي  توصيه  با بسيجيان  و تكريم  بااحترام  برخورد همراه  بود و به  با بسيجيان  هميشه  شهيد شكارچي

 

‌:‌شكارچي‌‌شهيد‌درویشعلي‌‌ودكيتولد‌و‌ك

  به  ديده  متدين  اي پلدختر و در خانواده  شهرستان  جنوب كيلومتري 4در   ، واقع حمام  سراب  در روستاي 7321  در سال

 .گشود  جهان

 .نمود  ختر عزيمتپلد  شهرستان  به  متوسطه  در مقطع  تحصيل خود، براي  در زادگاه  و راهنمائي  ابتدائي  تحصيلات  با اتمام

 

‌:مسئوليتها

  سپاه  از بنيانگزاران  توان او را مي. شد  پلدختر وارد سپاه شهرستان  پاسداران  سپاه  با تشكيل  و همزمان 7348  سال  اوايل

 .پلدختر شمرد

شد،  7312  سال. دندكر  منصوب  شهرستان  سپاه  عمليات معاون  سمت  به  و اخلاصش  توانايي  سبب  در بدو ورود، او را به

 .شد  ملحق  لرستان  سپاه  ابوالفضل41لشگر   خود به  و با فرماندهي  پاسدار در شهرستان  گردان  يك با تشكيل

 

‌:‌در‌جبهه

  مدت  نامنظم  هاي گروه  شكل  و به  متفرقه  صورت  ،ابتدا به گرفت  پي  خدا را عاشقانه  ، جهاد در راه تحميلي  جنگ  با شروع

 . داشت  حضور فعال  مختلف  هاي در جبهه  وقفه طور مستمر و بدون  به  بسر برد و بعد از آن  خوزستان  جنگي  را درمناطق  اهم 2

 .جنگيد  دلاورانه  كرستان  در جبهة  طولاني  مدتي  وهمچنين  خوزستان  مختلف  در مناطق  زيادي  هاي سال  شهيد شكارچي

 .نبرد حاضر بود  هاي تماما درجبهه  شهادتش  تا زمان  تحميلي  گجن  از ابتداي  گفت  توان مي

 .بود  زبانزد همه  ونبردش  گرفته  عهده  را به  گردان  فرماندهي  مسئوليت  مدت  اين  در تمام

 

‌:‌جبهه‌‌پشت‌‌هاي‌فعاليت

  و ارهزنان  شهر از شر دزدان  اطراف  كخطرنا  هاي هاو تنگه جاده  و امنيت  نظم  و پاسدار، برقراري  بسيجي  نيروهاي  آموزش

  همراه  به  رفسنجاني  هاشمي  الاسلام  وحجت  پلدختر همانند شهيد بهشتي  سفر به  در زمان  كشوري  هاي ازشخصيت  و حفاظت

شهيد   فعاليت  ينو منافق  با ضدانقلاب  در مبارزه  همچنين. بود  ايشان  جبهه  پشت  هاي فعاليت  پاسدار ازجمله  ديگر برادران

 .بود  شهره  شكارچي

و   را نيز ترغيب  ديگران  نمود بلكه مي  تنها شركت  نه... و  ها، نمازجمعه راهپيمائي  همچون  اسلامي  انقلاب  مراسمات  در همة

 .كرد مي  شركت  به تشويق
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آنها   نگذاشتن  و مساجد و خالي  بسيج  هاي اهپايگ  تقويت به  نمود و هميشه نمي  خودداري  و انقلاب  اسلام  براي  از تبليغ

  خود ادامه  تحصيل  نيز به  جنگ  در حال  وحتي  بوده  خود پيشتاز آن  را كه  دانش  و كسب  تحصيل  ضرورت. كرد مي توصيه

 .نمود گوشزدمي  داد هميشه مي

 

‌:‌و‌فردي‌‌اخلاقي‌‌خصوصيات

 .عيار بود  تمام  جيبسي  و يك  ، صبور و پرجاذبه و فروتن  متواضع

 .بود  روحانيت  و در خط  و بسيج  روحانيت  عاشق

عاشورا   و زيارت  ، توسل كميل  دعا، مخصوصا دعاهاي خواندن  به  زيادي  داد و گرايش مي  بسيار اهميت  وقت  نماز اول  به

 . داشت

  از جبهه  كه  شب.  قرار وصال ، بي ار شهادتقر قرار بود،بي بي. نبود  كرد، انگار زميني نمي  استراحت  هيچگاه  گوئي

 .بود  و ورزيده  كوش بسيار سخت. شد مي  فعاليت  مشغول  آمد و دوباره مي  سپاه  زودفردا به  صبح  گشت برمي

 .نمود مي  توصيه  بابسيجيان  و تكريم  احترام  برخورد همراه  بود و به  با بسجيان  هميشه

 

‌:‌چند‌بعدي‌‌شخصيتي

 .بود  و قوي  صددرصد نظامي  بود فردي  نماز و دعا وعبادت  و اهل  بسيار معنوي  شخصيت  يك  كه  ليدر حا

  گوئي. كردند مي  هم  تدريس  علوم  و در اين  تواناداشته  نما دستي و قطب  عملياتي  هاي ، كار با كالك خواني  او در نقشه

 . است  نموده كسب  نظامي  و مدارك  ديده  رهدو  نظامي  هاي ها در دانشكده سال كه  است  كسي

 

‌:‌شهادت
‌‌پرگشائي‌‌دوست‌‌به‌‌باشد‌كه‌‌لطيف‌‌چنان‌‌نه‌‌پرگشودن‌‌بهشت‌‌،‌به‌،‌بامدادان‌در‌چشم

  محبوب  را از دستان  وصل  شراب  عمران  حاج  درعمليات 7314  ماه  ارديبهشت 28در روز   شكارچي  علي  شهيد درويش

 . ديدار او شتافت  خود نوشيد وبه

 . گرفت  و آرام  يافت  دست قرار دل  معشوِ خود به  بود، در آغوش  قرار شهادت بي  او كه
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‌‌الرحيم‌‌الرحمن‌‌الله‌‌بسم

‌‌رضا‌هاشمي‌‌حاجي:‌برادر‌‌نامه‌‌وصيت

‌‌راجعون‌‌و‌انا‌اليه‌‌الله‌‌ان

ة‌َّ‌لَهمُ‌بْاَِن‌ْ‌واَمَْوالَهُم‌هُمَ‌انَفُْسـَ‌َ‌المـُؤمِْنـِين‌مِن‌'‌َ‌اشْتَري‌هَّ‌اللّ‌اءنِ ‌َ.‌ُ‌الجَنّـَ

 .كنند مي  معامله  بهشت  بهاي  خود باخدا به  هاي و جان  اموال  بوسيله  هستند كه  كساني  همانا مومنين

و درود   با سلامو   اسلام  رزمندگان  و با درود به  ايران اسلامي  و بنيانگذار جمهوري  اسلامي  رهبر كبير انقلاب  با درود به

  اسلام  درخت  با خونشان  كه  شهيداني  ايران عراِ عليه  جنگ  خفتة  خون  به  تا شهيدان  صدر اسلام  كفن  گلگون شهيدان  به  فراوان

خود را   زمان  و امام  خودبوده  و راز و نياز با خداي  و روز را با دعا و نيايش  شب  كه  بر كفني  جان رزمندگان. كردند  را آبياري

ما شد   نصيب خدا سعادت  بياري  كه  اينك. هستند  زمان  و امام  اسلام  واقعي  بينند و اينهاسربازان مي  چشم  به  هر روز و هر شب

  چه كه بدانيد و بشنويد  و خويشان  اقوام  پدر و مادر و تمام  كنيم  خدامجاهده  و در راه  قرار گيريم  حق  راه  جانبازان  تا در صف

اصغرها و   مانند علي  هايي سفيد و بچه  مظاهرها با محاسن بن  مانند حبيب  شهيد شدند پيرمرداني  حسين  امام  در دوره  كساني

  شوند و جاي مي  سوزان  هاي و خيمه  جنگ  هاي وار، واردصحنه زينب  آنها همه  اكبرها شهيد شدند و مادران  مانند علي جواناني

  تحمل  فرزندت  و در داغ  قرار داده  راسرمشق  اسلام  الگوهاي  كه  خواهم پدر و مادر از شما مي. كنند مي  رامشاهده  فرزندانشان

  كه  دهي  هديه  خدا و انقلاب تا در راه  داشتي  فرزندي  چنين  اين  كه  و شكرگزار خدا باشي.  و بخاطر خداصبر كني  باشي  داشته

از شما   لقاء خدارفتيم  ما شد و به  نصيب  اگر سعادت  كه  خواهم پدرو مادر از شما مي. بريزد  انقلاب  يآبيار  را براي  خونش

را بلند گير   قامتت  مادرم. �كنيد  تحمل  قابل  است  سوزان  را هر چه  وداغ  قرار داده  شهدا را سرمشق  هاي خانواده  كه  خواهم مي

  از خدا و قرآن  ما پيروي  همانا سخن  كه  برسان مردم  خدا را به  راه  شهيدان  و سخن  سردادهرهبر   اكبر خميني  الله  ونداي

و در   مباش  و ياد خدا غافل  از نام هايي و لحظه  كت  استقامت  كوه  ، چون و پا بر جا باش  استوار باش  مانندكوه  مادرم. �باشد مي

  مقدس  هدف  در راه  زيرافرزندن  بزن  لبخند خوشحالي  نكن  گريه  مادرم.  است  ز كمبكوشيد با هر چه  كه  خدا بكوش  دين  راه

بر   بالاخره بر تو كه  سلام  مادرم  اي پرورده  توام  غنچة  و من  سبز وجود مني  توبوستان  مادرم  است  باخته  و جان  برداشته  گام

  انقلاب  به  خدا هديه  تو را در راه  كه  و گفتي  نمودي  بال  عليه د حقنبر  را ميدان  و فرزندت  پيروز شدي  مادري  عاطفه

را   تفنگم  كه  خواهم مادر از تو مي  هستي 3زهرا از سلالة  مادري  كه  كنم وجود تو مادر افتخار مي  به  و من  كنم مي اسلامي

  بر قبر بنده  اگر شهيد شدم  وخويشان  پدر، مادر، اقوام  كني  امقي  زمان  يزيديان  وار عليه و زينب  كمربندي را به  و قطارم  بگيري

  اميدان  كه  شمايي  خواهم از شمامي  عزيزم  كند برادران  گريهع  حسين  امامبر سر قبر   نبود كه كس  نكنيد زيرا هيچ  حقير گريه

  علي  حضرت  گفته اين  باشيد و ياور مظلوم  ظالم  نتوانيد دشم باشيد تا مي مي  شهيدان خون  هستيد و شما وارث  انقلاب  آينده

  الشأن باشد و از رهبر عظيم  ضررتان  نبريد و به  نفعي  باب  بكوشيدهر چند در اين  حق  كلمه  باشد و در احياي مي  السلام عليه

  اگر بنابه  كه  با همسرم  دارم  و سخنيگرداند   باشد خداوند شما راپيروز و موفق مي  زمان  امام  نايب  كنيد كه  پيروي  انقلاب

  نوشيد و همسرش  شهادت  شربت  زفاف  در شب كه  پيغمبر باشي  در زمان  نباشد و بفكر حنظله  ناراحت  خدا شهيد شدم خواست

  بايد از اين  ناخواه  و خواه  است  فاني  انسان كه  كرد بايد بداني  بود بخاطر خدا تحمل  داده  را از دست  بخاطر خداشوهرش  چون
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  داغ  تحمل  كند كه  تو عنايت  به خداوند صبر جميلي  اميدوارم  باشيم  چرا ناراحت  برويم  قرار است  كه موقعي  ديار برود بنابراين

  و لشكر امام  لاماس و سربازان  فقيه  ولايت  بازو مسلح  شما بعنوان  پاسدار و بسيج  باشيد و اما شمابرادران  را داشته  مصيبت  اين

  داريدآگاه  كه  خطيري  وظيفه  بايد به  كنيد پس  را زنده  صدر اسلام  سربازان خاطره  عمل  هستيد بايد در ميدان  مطرح  زمان

  خدا تلاش  از دين  خداوند و حراست  رضاي  و روز براي  بايدشب  راه  در اين  عزيز است  از اسلام  شما صيافت  باشيد وظيفه

ظهور   و مقدمه  صادر كنيم  جهان  نقاط اقصي  دارد به  كه  الهي  را با رهبري  انقلاب  اين  كه  داريم  ما وظيفه  نيد زيراهمهك

  صف  در يك  كنيدو همه  و اقترا دوري  و تهمت  از عيب  است  اين  سفارشم!  برادران.  آوريم را فراهم(  عج) مهدي  حضرت

  امام  گفته  كنيداين  هدايت  راست  را براه  باشيد تا بتوانيد افراد گمراه  داشته  جاذبه دا جهاد كنيد و حالتخ  براي  واحد و آهنين

و گرد   زده  تعالي  خداي  ريسمان  به  چنگ  و همه  كرده  پياده  باشيد درعمل  داشته  كلمه  وحدت: �فرمودند  را كه  بزرگوارمان

  مناديان  عنوان  به  شما بايد بدانيد كه. � جهان  ومستكبران  منافقين  كوبيدن  براي  شويم  اي واحده و يد  شويم  جمع  توحيدي شمع

  را انجام  نفس  و تهذيب  خودسازي  اول داريد بايد در مرحله  را بعهده  سنگين  وظيفه  اين  هستيد حالا كه  مطرح در جهان  حق

بكشيد   را در آغوش  الله  سبيل في  مرگ  آسوده  جهاد اصغر با خيال  آييد تا در ميدان  جهاد اكبرپيروز بيرون  دهيد و از ميدان

 .را دارد  مطلب  همه اين  دفتر گنجايش  دارد و نه  نوشتن  ياراي  قلم  نه  بنويسي  اگر بخواهي ها طولاني و سخن  ها زياد است حرف

‌‌والسلام

‌‌الله‌‌روح‌‌سرباز‌گمنام

‌‌رضا‌هاشمي‌‌حاجي
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‌‌الرحيم‌‌الرحمن‌‌الله‌‌بسم

‌‌لبنان‌‌درسرزمين‌‌‌15/11/82تاریخ‌‌استوائي‌‌عيدي‌‌شهيد‌اینجانب‌‌وصيتنامة

ُ‌‌َ‌همُ‌ئكِ'ِ‌واَُولـ‌هً‌عِنْدَ‌اللّ‌ُ‌درََجةَ‌اَعْظَمْ‌ْ‌واَنَفُْسـِهِم‌ِ‌باِمَْوالـِهِم‌هِ‌اللّ‌سَبـِيل‌‌وَجاهَدُوا‌فيِ‌مَنُوا‌وَهاجَرُوا´َ‌ا‌الَّذیِن»

 «َ.‌الفائِزُون

و   را ذليل  دشمن  كه  اي لحظه  زيباست  رود و چه  نشانه دشمن  سوي  شود و به  كنده  از زمين  تفنگ  كه  اي لحظه  زيباست  چه

 .� گيريم مي اسارت  خوار به

  بت  خميني  بزرگم  و امام  قرآن  را فداي  جانم  لزوم موقع  بتوانم  بود كه  اين  جبهه  به  از آمدن  من  اساسي  هاي از راه  يكي

از   و دوري  از كشور خويش  ومهاجرت  دشمن  هاي از سلاح  باشد باكي  امام  و فدائيانع  حسين  امامفرزند  هر كس  بنمايم  شكن

  زبون  دشمنان  گلوي يماگر باش  هم  خالي  ما با دست. بندد نمي  دل  مادي  زندگي  را ندارد و به و فاميل  و خويش  و قوم  و بچه  زن

  به  ايران اسلامي  جمهوري  از انقلاب  آيا اگر از شما بخواهيد كه. كرد  خواهيم فشرد و آنها را خفه  عزيز را خواهيم  اسلام

  ههر چ  بود كه  اين  دهيد؟ آرزويم نمي  مثبت  در خطرباشد جواب  كنيد انصافاً هر چند جانتان  بزرگوار دفاع  امام  رهبريت

تا   بدهيم  را ادامه  شهيدان  و راه  افتد برداريم مي زمين  به  را كه  هايي تا تفنگ  باشيم  و آماده  كنيم  كسب  نظامي  اطلاعات بتوانم

 . �شود  خراب  زمين  كره  در روي  بر سر مفسدين  سفيد وكرملين  هاي كاخ

  جان  بردارد و حتي  گام  مشخص  هدف  در راه  انسان  بهتركه  بماند چه  هزند  هميشه  دنيا براي  در اين  كه  نيست  انساني  هيچ

  بر اسرائيل  روزها و بارها فرياد مرگ ما كرد تا ما كه  را نصيب  الهي  فرصت  اين  شكر خداوند يكتا را كه. را نثاركند  خويش

از   دفاع  به  دركنار شيعيان  مظلوم  امروز در سرزمين  داديم عصر شعار مي  وديگر جنايتكاران  بر فرانسه  مرگ  امريكا شوروي

  تامستضعفين  است  از خون  دريايي  عزيز كه  اسلام  اسلامي  ايران  از خونين اكنون  آري.  درآوريم  عمل  مرحله  آنها را به  لبنان

صدر حضور   موسي  امام  كه  جائي  هستم  جايي  در چنين  كه خوشحالم. برسند  آزادي  ساحل  و به  آشنا كرده  دنيا در آن

  حقير متأسف  در مرگ  اميدوارم.  نمايم  جبران همسر لايق  يك  عنوان  و به  ادا كنم  است  برگردنم  كه  حقي  اميد است.�.اند داشته

  خودش  در راه  صبركنندگان  اوند بهافتخار كنيد و صبر كنيد وخد  واقعه  اين  به  بلكه.  بينم را در شما نمي و متأثر نباشيد زيرا ياس

 . � است  داده  بشارت

غير از   باشيد كه  را مواظب  دلبند و عزيزم  فرزندانَ«‌ِ‌راجِعوُن‌ناّ‌اءِلَيهْا ِ‌وَ‌'لهٌ‌قالُوا‌اناّ‌لِ‌ْ‌مُصـِيبةَ‌َ‌اءِذا‌اَصابَتْهمُ‌الَّذیِن»

  ولي  و ناگوار است  بر آنها تلخ  ويتيمي  پدري بي  رنج  دارند گرچهرا ن  كسي  ايم كرده  صحبت  بارها با هم كه  خدا همانطوري

  عنوان  به  بنده  بنگر و گرچه شام  در صحراي  زينب  بي بي  حضرت  چون  و سرپرستي  شام  اسراي به  شدي  ناراحت  وقتي  اي لحظه

و   اسلام  اندازة به  نه  ولي  دارم  دوست  را خيلي  فرزندانم  كه  را بدان  اين  ولي  كنم  خوبي درحقشان  نتوانستم  و شايسته  لايق  پدري

را   باشند و شمافرزندانم  است  امام  بفرمان  بروند گوش  مدرسه  نمائي  صحيح اسلامي  را تربيت  فرزندانم  اميدوارم.  و انقلابم  امام

كند  مي  زيارت  زينب  بي و در كنار قبر بي  است  زنده  پدرتان  هنكنند وبگو ك  را احساس  پدري  كنيد به  خبران  و چنان  پدر باش

و .  طلبم مي  حلاليت  است  شما رسيده  به  از جانبم آزار و يا اذيتي  اگر كوچكترين  با هم  با زندگيمان  كوتاه  در مدت  وبهرحال

  كه  مومنيني  و از تمام. روسفيد باشيد كبري  زهرا زينب  فاطمة  در پيش  و استدعا دارم  كن  نيكي  مادرانم  درحق  همسر مهربانم

 . دعا دارم  و التماس  عفو و بخشش  شنوند طلب و يامي  حقير را روئيت  وصيت
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ما   الله بپا داريد و براي  حزب  با حضور امت  من  شهادت مناسبت  را به  كميل  دعاي  كه  كنم مي  سفارش  عزيز سپاه  بر پرسنل

  با من  قرضي  كنيد هر كسي  باشد و اعلام مي هايم بچه  مال  اموالم  كنيد و تمام  تا هستند نيكي  مادرم  در حق  وهمسرمدعا كنيد 

 .نماز قضابخوانند  توانند برايم اگر مي  تقاضا دارم  عاجزانه  سپاه  دارد بيايد و شما را اداكنيد و از برادران

‌كربلا‌‌اندیدارم‌‌دعا‌وعدة‌‌التماس‌‌و‌السلام

‌‌استوئي‌‌،‌دعاگو‌عيدي ‌امام‌‌دعا‌بجان
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 ( شيرازي  علي)  نمونه  بانوان

 ( آبادي  شهيد شاه  مؤسسه)  كامل  عارف

 (پور صرفي  محمدتقي)  عالم  سرور زنان  فاطمه

 ( محمدرضا حكيمي)  قبله  اقاليم  بيدارگران

 ( جواد محدثي)دريا   به  از ساحل

  مجلات  پاسدار اسلام  ماهنامة 794  شماره

 ( جواد محدثي)عاشورا   فرهنگ

‌


